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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   ینیو بازب شیرای و پ،یعشق در تا همراهان

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۴۴برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از چالوس  یمهردخت عراق از بندرعباس  یعباس لایل از فرانکفورت  زادهی مژگان نق 

 ونکوور از زاده  ییآتنا مجتبا فاطمه مداح از سمنان  از کانادا  یشمس میمر

 راز یاز ش  یهمت  شاپرک از تهران  یجعفر رضای عل ا ی از استرال ییرضا  حانهیر

 از کرج  یفاطمه انار  از اصفهان  اینالهام فرزام  ذره از همدان 

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر راز یاز ش یغلام لایل س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  یقدوس ایمح  شهرن یاز شاه  یاعظم امام س یاز انگل  یهاشم بهناز 

 آرزو نوری از اصفهان  از تهران  یف یشر حانهیر از نورآباد  نهی چوب  دیمهش

 سرور از شیراز  از سنندج  یکمال محمود مهشید رضایی 

 از آلمان  ی اریالناز خدا راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  فرزانه جوکار از نورآباد 

 از سنندج  انی نصرت ظهور ن یاز قزو یفاطمه زند از تهران  یاکبر  ایرو

 ز یزاده از تبرحسن  سایپر از آلمان  یمهدو ایپو از لرستان  یگودرز محمود

 ار یاسدپور از شهر شبنم لان یاز گ  ییای نرگس ک  پور از تهران الهام بخشوده

 زد یاز  یعابس سیپارم  از خوزستان  یفرشاد کوه  ن یاز قزو یزند  میمر

 از تهران  یزهرا عال  از اهواز  یسالار  دیناه از کرمان  رضایفرزانه پورعل 

 بهرام زارعپور از کرج  از تهران  پوری فرد  مهوش زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

  ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو پورنجف از کرج  میمر

   

 های گنج حضور با آیدیجهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید.

 های گنج حضور در تلگرام:لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
 ۱۰۴۴های برنامه شماره شکل
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 )دایره عدم( ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل 

 
 

   
 )مثلث پندار کمال( ۱۶شکل  ذهنی( )افسانه من  ۹شکل  )مثلث همانش( ۵شکل

   
۲۱شکل )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل  )مثلث واهمانش(  ۶شکل   

   

گرداب تن   شکل ۲۳شکل ۲۲ شکل   
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 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خویِ بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار
 رویِ خوبت، ای نگار؟  خویِ من کی خوش شود بی

  

 تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب  بی
 با تو هستم چو گلستان، خویِ من خویِ بهار 

  

 عقلم، ملولم، هرچه گویم کژ بودتو بی بی
 من خجل از عقل و عقل از نورِ رویت شرمسار 

  

 آبِ بد را چیست درمان؟ باز در جیحون شدن 
 خویِ بد را چیست درمان؟ باز دیدن رویِ یار 

  

 بینم در این گردابِ تن آبِ جان محبوس می
 کَنَم، تا ره کنم سویِ بِحار خاک را برمی

  

 شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی
 تا فغان برناورد از حسرتش اومیدوار 

  

 چشمِ خود، ای دل، ز دلبر تا توانی برمگیر
 گر ز تو گیرد کناره، ور تو را گیرد کنار 

 جیحون: رود، رودخانه 
 المنون، تنبیه، عدم فضاگشایی )فراموشیِ وِرد( مرادی، عدمِ رضایت، انقباض، جفا، ریب  گردابِ تن: بی 

 بحِار: جمعِ بحر، دریاها
 کناره گرفتن: دوری کردن 

 کنار گرفتن: در آغوش کشیدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۱۰۷۳پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شماره با سلام و احوال 

 ویِ بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دارخ
 رویِ خوبت، ای نگار؟  خویِ من کی خوش شود بی

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خاطر  وجود آمده. »خویِ بد دارم، ملولم«، یعنی هم خوی بد دارم هم بهپس این بینش عالی در یک انسانی به

ذهنی  خوی بدم ملولم. یک چند دفعه که این ترکیب را تکرار کنیم خواهیم دید که ما ملول هستیم، چرا؟ من 

 داریم. 

شود با توجه  ملول بودن یعنی یک مقداری درد ثابت با خود حمل کردن که این درد ثابت یک کمی زیاد و کم می 

شود، ولی همیشه ما ملولیم. و  افتند حال ما یک کمی بهتر یا کمتر می لحاظ ذهنی که می به اتفاقات خوب و بد به 

انرژی بودن، حوصله نداشتن و دائماً دنبال یک چیز ذهنی بودن که حالمان خوب حالی و بیاین حالت ملولی و بی

 بشود، این حالت ملولی است.

خاطر خوی بد من است. خب از همین عبارت  دانم که ملولی من به گوید که من ملولم و می مولانا همین ابتدا می 

های دیگر نظیر همسرم،  کند. انسان شود نتیجه گرفت که ملولی من و بدحالی من و وضع بد من را خداوند نمی می 

کنم  جا زندگی می خاطر مکانی هم که آن خاطر ژن بد من هم نیست. به کنند. به ام، دوستم، پدر و مادرم نمی بچه

ام حالم کنیم، ملولم بیچاره خاطر زمان هم نیست که در این زمان خیلی اوضاع بد است و ما زندگی مینیست. به 

 کنید؟  خاطر خوی بد خودم است. توجه می خوب نیست. به 

تواند خیلی دیدهای غلط را در شما درست کند که شاید شما تا حالا فکر  خب این بینش که درست است می 

کند. یا شخص دیگری  کردید که سرنوشت شما این بوده که حالتان بد بشود، وضعتان خراب بشود، یا خداوند می 

زند. شما الآن باید  ها را مولانا خط ب طلان می کند. پس همهٔ این گویید قرین بد است، آن می از نزدیکان شما که می 

 خاطر خوی بد من است.  بگویید که ملولی من به 

جا در مصرع اول نگار نیست. معنی بیت این است، خوی بد  گوید »تو مرا معذور دار«. منظور از »تو« این بعد می 

خواهم از شما. و  خاطر خوی بدم ملولم، تو حالا ببینیم تو چه کسی است، »مرا معذور دار«، یعنی عذر می دارم به 

 شود؟ باید بفهمیم معنی خوش چیست. گوید خوی من کیِ خوش می بعد می 
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گردد به زندگی یا خداوند. یعنی بدون دیدن روی تو این خوی بد من خوش  رویِ خوبت، ای نگار«، نگار برمی   »بی

بینم یا هر کسی  گردد بلکه هر چیزی که من می یا آن خوی اصلی نخواهد بود. درست است؟ »تو« به نگار برنمی 

های مولانا وجود  بینید طبق صحبتکه نگار یا خداوند در هر کسی یا هر چیزی که شما می بینم، برای این که می 

 دارد.

بینم، ای درختی  خاطر خوی بد خودم ملولم. تو یعنی همین شما که الآن من می عبارت دیگر خوی بد دارم بهبه

بینم، تو از جنس خدا هستی. من خدا را یا زندگی را  بینم، هر چیزی که می بینم، ای سنگی که من می که من می 

 خواهم.  خاطر این کار از شما عذر می بینم، به در تو نمی 

کنید و خویتان را مطابق خوی  اش این است که شما فضا را باز می دانید که معنی اصلی همیشه هم عذرخواهی می 

 کنید.  ور آمده، می تان که الَسَت است از آن منِ اصلی 

،  صورت خداوند است دهد. خویِ خوش خویِ خداوند است خوی شما است بهجا خوی خوش هم معنی می در این 

اید. نهایتنهایت است، شما هم از جنس بی زندگی از جنس بی  جنسیت اصلی شما شبیه جنس زندگی است. مثلاا 

که فضاگشا  اید. زندگی همیشه خوی خوش دارد برای این زندگی از جنس ابدیت است، شما هم از جنس ابدیت

 است. شما هم فضاگشا هستید خوی خوش دارید خوی خوب دارید، یعنی غم و غصه و ملولی ندارید. 

را  خداوند هیچ موقع غصه نمی و یکی دیگر  اگر شما خوی بد دارید  نباید غصه بخورید. پس  خورد، شما هم 

ها، باید برگردید به خودتان. به  بینید مخصوصاً انسان بینید یا زندگی را در یکی دیگر نمی صورت زندگی نمی به

 بینم. بینم خدا را نمی خودتان بگویید ها، من در خودم هم زندگی را نمی 

بینید، اولاً باید از او معذرت بخواهید. یعنی یک کسی را  بینید در او هم نمی چون زندگی یا خدا را در خودتان نمی 

آید، باید عذر بخواهید.  دهید خوشتان نمی بینید که این نه این آدم درستی نیست واکنش نشان می دیدید، در او می 

که خودتان از که در او آن چیز سطحی را دید و زندگی را ندیدید. چرا زندگی را ندیدید؟ برای این چرا؟ برای این 

 گردید چون از جنس زندگی نیستید، پس خوی بد دارید. درست است؟ جنس زندگی نیستید. حالا، برمی 

آید روی خودتان که روی خودتان کار کنید خودتان را درست کنید، خوی بد را درست کنید.  حالا، تمرکزتان می 

طور  عبارت دیگر بهشود. به گوید »خویِ من کی خوش شود«، یعنی خوی من کیِ شبیه خوی تو می مصرع دوم می 

خواهم  ، یعنی من خویم را می گوید که من باید خودم را عوض کنم. »خویِ من کی خوش شود« ضمنی دارد می 

 خوش کنم.  
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که از جنس زندگی بودیم فضاگشا  صورت الَسَت از زندگی جدا شدیم آمدیم، خویمان خوش بود برای این ما وقتی به 

دانم گرفتاری  بودیم حالمان خوب بود، از جنس شادی بودیم. خداوند از جنس شادی است، ما از جنس عزا و نمی 

گویم دوباره، آمدیم همانیده شدیم با چیزها،  که الآن می خاطر اینخاطر چیست؟ به ها بهها. اینو غصه و درد و این 

 چیزها در مرکزمان است.  

ها را یا هر چیزی را، باید زندگی را در شما  بینم، مخصوصاً انسان پس »خویِ بد دارم، ملولم، تو« هر که را می 

ام بشوم، زندگی را  اش این است که باید از جنس اصلیببینم. اگر ندیدم، باید عذر بخواهم. عذرخواهی هم معنی 

 در تو ببینم.  

رنجم، باید از  آید تنفر دارم می دانم بدم می ترسم، نمی شوم میشوم حسود می بینم خشمگین می پس اگر تو را می 

شود که من باید همهٔ  در تو هم ندیدم. پس معلوم می   که زندگی را در خودم ندیدم،شما عذر بخواهم. برای این 

بینم؟ در مقابل هر اتفاقی که در این  حواسم روی خودم باشد، در خودم همیشه زندگی را ببینم. کِی زندگی را می 

 افتد فضا باز کنم. لحظه می 

شونده است. امکان  توانم فضا باز کنم؟ نه! خوی بد بنابه تعریف فضابند است، منقبض با همین خوی بد می 

 ذهنی است من بتوانم از جنس زندگی بشوم. آن انقباض است، درست است؟  ندارد با خوی بد که همان خوی من 

هایی که در ذهن بلدم  ام، با راهذهنیتوانم با این خوی بد، من پس من باید فضاگشایی کنم. حالا فضاگشایی نمی 

های مختلف خوی  شود؟ اول باید بدانم من خوی بد دارم. بعد جنبه جوری باز می توانم بکنم، پس فضا چهنمی 

 ها پرهیز کنم. ها را از خودم بیندازم و سعی کنم از اینبد را بشناسم و این

های مختلفش را شما بشناسید و بگویید ضرورت  شناسایی مساوی آزادی است. بنابراین اگر خوی بد و جنبه 

مانید  روید به گذشته، در گذشته می ندارد من این شاخ خوی بد را داشته باشم قیچی کنید. مثلاا شما مرتب می 

رود به گذشته. از آینده  کنید که چرا من این انتخاب را کردم، این خوی بد است که میخودتان را ملامت می 

ای از شوید این قسمتی از خوی بد است. مقاومت شما قسمتی از خوی بد است. قضاوت شما جنبه نگران می 

گذارم  آورم به مرکزم می رونده را می که اصلاا ما چیز آفل و از بین ها را نشان خواهیم داد. این خوی بد است. این

 ای از خوی بد است.  ترسم، این جنبه حال تغییر است و سقوط است و ریزش است و می در   و این مرکز دائماً 

دادم ای از خوی بد است. من باید اجازه می شوم، این جنبه افتد منقبض می لحظه هر اتفاقی می بهکه من لحظهاین

شود. هایش را ببرید، این فضا خودش باز می شدم. بنابراین اگر شما خوی بدتان را بشناسید و شاخه منبسط می 
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کند اگر شما مقاومت را کم کنید، اگر قضاوت را کم کنید، اگر چیزهای آفل  یادمان باشد فضا را زندگی باز می 

 را به مرکزتان نیاورید. درست است؟ 

بینید که قبل از ورود به این جهان  مطلب را بررسی کنیم. می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ها  اجازه بدهید با این شکل 

پس خوی خوش دارم. خوی خوش همین خوی خداوند است. ما هم    مرکزم عدم است از جنس خداوند هستم، 

 قبل از ورود به این جهان آن خوی خوش را داریم.  

 خویِ بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار
 رویِ خوبت، ای نگار؟  خویِ من کی خوش شود بی

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دانید شویم دیگر می وارد این جهان می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  گردد به زندگی یا خداوند. وقتی  عرض کردم نگار برمی 

گویند که بعضی چیزها در این جهان خیلی مهم هستند مثل پول، مثل همسر، مثل  شما، پدر و مادرمان، مردم می 

نشان   ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  ها  چین ها را ما اگر با نقطه های اقدام. و این پدر و مادر، مثل بعضی باورها یا روش 

 شویم.  ها همانیده میدهیم، ما با این 

این فکری  یعنی شکل  هویت  همانیدن  آن حس  به  یعنی  بیاوریم،  مرکزمان  به  را  پول  فکری  تجسم  مثلاا  را  ها 

توانیم  توانیم این کار را بکنیم. ما می خلاق هستیم می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ببخشیم، چون ما امتداد خداوند هستیم  

ببخشیم که این قسمتی   ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  یک چیزی را در ذهنمان تجسم کنیم به آن حس وجود حس هویت  

بینیم  که مرکز ما بیاید، ما برحسب آن می آید مرکز ما، همین می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  از وجود ذهنی ما بشود. این  

  ۱]شکل  های  چین قطهدیدیم. بنابراین نبینیم که اول می نمی  )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  جهان را، دیگر برحسب آن عدم  

 آید مرکز ما به این ترتیب.  های زیادی می زیادی یا همانیدگی  ها([)دایره همانیدگی 

نقطه  این  روی  از  یا همانیدگی چین اگر  اینها  اسم  مولانا  را غرض می ها که  این ها  برحسب  دیدن  را  گذارد،  ها 

ها بگذریم، یک تصویر  ها یا همانیدگی چین سرعت از روی این نقطه گوید دیدن برحسب غرض، ما ببینیم یعنی بهمی 

شده از فکر منِ   ساخته ِ ذهنی یا من کنند این من ذهنی است. مردم فکر می آید که این منوجود می ذهنی پویا به 

الآن پوشیده شد. همان هشیاری بود، الَسَت بود،    )دایره عدم اولیه([ ۰]شکل شان اصلی   که منشان است درحالی اصلی

دردهای حاصل  و    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  وسیلهٔ این همانیدگی امتداد خدا بود که اول وارد این جهان شد. پس به 

 از آن پوشیده شد.  
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گیریم ما و  ها می ها یا غرض چین بینید عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت را از این نقطه طوری که می الآن همین 

می من  پیدا  این من ذهنی  دارد، معکوس کنیم.  بد  متأسفانه خوی  نقطه ذهنی  برحسب  دیدن،  چین بین است.  ها 

گوییم که الآن  ها دیدن درواقع با نظم زندگی با عقل زندگی، عقل کل، مطابقت ندارد. مثلاا ما می برحسب غرض 

ها زندگی دارند و  مان، اینمان، مثل همسرمان، بچه ها مثلاا مثل پولمان، مثل خانهها یا این غرض چین این نقطه

 کنیم! این غلط است، غلط است. ها بیشتر بشوند، ما زندگی بیشتری پیدا می هرچه این 

های  کند. یا این دید همین الآن عرض کردم دیگر تعدادی از این جنبه و بنابراین »هرچه بیشتر، بهتر« کار نمی 

وجودش    های بد دارد. مثلاا الاصول خوی بد دارد، عادت ذهنی علی خوی بد را پایین نشان خواهم داد. پس این من

که وجود ما اصیل است و از جنس خداوند است و از هشیاری  مجازی است، از فکر ساخته شده، برعکس این 

 ساخته شده.  

دهم شما  ایم، فقط من توضیح می ها را در مثنوی خوانده بین است. این دانید کژبین است، غلط ذهنی می و من 

کند شود خوی بد و ملول می ها می ذهنی وجود دارد، جمعِ این بینی در من آید که این کژبینی و این غلط یادتان می 

 گوید: طور که بیت بعدی می کند ما را. و همین حال می بی

 تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب  بی
 با تو هستم چو گلستان، خویِ من خویِ بهار 

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ها([ )دایره همانیدگی  ۱]شکل  ها  تو هستم چون زمستان« نگاه کنید، یعنی دیدن برحسب این همانیدگی گوید که »بی  می 

آید دانید هر همانیدگی که می که می کند و هم خودم هم خلق از من در عذاب هستند. برای این ما را زمستان می 

ترساند. مرکز ما  کند مرکز ما، ما را می آید، چون این تغییر می همانیدگی که می   کند. اصلاامرکز ما، درد ایجاد می 

 باید ثابت عدم باشد.  

. بنابراین ما  )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  دهیم، قبلاا هم عدم بوده قبل از ورود به این جهان عدم بوده  الآن نشان می 

آفل هستند، آفل یعنی گذرا، چیزی که    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  ساکن بودیم ترس نداشتیم ولی الآن چون این 

کند فقط  توانید ببینید، گذرا است، در حال تغییر است. درست است؟ آن چیزی که تغییر نمی شما با ذهنتان می 

 آن خدا است. 
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 هرچه اندیشی، پذیرایِ فناست
 که در اندیشه نآید، آن خداست آن

 ( ۳۱۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که در اندیشه نآید«، آن  رفتنی است، گذرا است. »آن پس بنابراین هرچه بیندیشی، »پذیرایِ فناست« یعنی ازبین 

 اش فکر کنید، خدا آن است. بله؟ توانید درباره چیزی که شما در اندیشه نمی

)دایره    ۲]شکل  دانیم که شکل بعدی دارد، این دارد  گوید »با تو هستم«، »با تو هستم« را الآن ما می باید وقتی می 

طور  شود. اگر فضا را باز کنم مرکزم عدم بشود همین کنم، مرکزم عدم می .  »با تو هستم« یعنی فضا را باز می عدم([

 آیی مرکز من. صورت عدم می شوم، تو بهکه بود قبل از ورود به این جهان، من با تو می 

تو    ها همه چه هستند؟ زمستان است. بله؟ »بیاین  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  تو هستم چون زمستان«.    پس »بی

دانید ناظر  شود. پس من اگر زمستان باشم، می چیز خشک می دانید همه هستم چون زمستان«. در زمستان می 

کنم، برای  کنم. خودم هم خشک می رسم مثل زمستان خشکش می کند، به هر کسی می جنس منظور را تعیین می 

»بی   می همین ملول هستم.  ببینم، خشک  را  زمستان«، هر کسی  بیتو هستم چون  می کنم  تحرک کنم بیرمق 

ها هستند،  جا هم انسان کنم، از جمله خودم را. بنابراین همهٔ مردم از دست من در عذاب هستند. خلق در اینمی 

 چیز دارد. شود، اثر مخرب روی همه ذهنی از من ساطع می ی که در من هم هر چیز دیگر. این انرژی بد

شوم و درنتیجه هم آباد  صورت عدم، من مثل گلستان می آیی به مرکز من بهشود تو میاما وقتی فضا باز می 

چیز  آید همه شود. بهار دیدید که وقتی می شوم خودم هم »خویِ من خویِ بهار«. خوی من مثل خوی بهار می می 

 بودند.  آورند، زمستان خشک شده ها برگ درمی شوند، درخت ها باز میشود، گل شکوفا می 

می  بهار  می خب شما  زمستان؟ شما  یا  بشوید  به هر کسی خواهید  با خودتان حمل کنید،  را  زمستان  خواهید 

ذهنی داشته باشید، بله. شما خوی بد را با  رمق کنید ملول کنید مثل خودتان. اگر من رسید خشکش کنید بی می 

کند به جسم شدن،  بینید، او هم شروع می رسید، او را از جنس جسم می کنید، به هر کسی می خودتان حمل می 

 دهید.خواهید. حق هم به خودتان می خشک شدن و عذر هم نمی 

گوید حق با من است. درست است؟ الآن خواهیم دید. چرخهٔ  است که می  های این خوی بد اینیکی از جنبه  

تخریب جزو خوی بد است. چرخهٔ تخریب که تو کردی، من از تو بهترم، تو عوض بشو و چیزهای آفل در مرکز  

 زنم، جزو خوی بد است.  که هر لحظه من به خودم لطمه می من هستند، این جزو خوی بد است. این
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شوم. بدنم شکوفا است، فکرهایم خلاق است، جاندار  شوم خودم، یعنی شکوفا میپس من با تو مثل گلستان می

کند، درست است؟ شکوفا شدم و  چیزم با نظم زندگی کار می هستم، قدرت دارم، حرکت دارم، زیبا هستم، همه 

بینم رسم، زندگی را در او می کنم هم به هر که می که هم خودم را آبادان می خوی من هم خوی بهار است برای این

 کند مثل بهار شکوفه دادن. درست است؟ شود، او هم شروع می و زندگی شکوفا می 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 مطلق: کامل، تمام، به دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
همانیدگی   ۱]شکل   می   ها([)دایره  همانیده  که  مرکز  این  که  توجه کنید  غرض اما  این  و  همانیدگی شود  یا  می ها  آید ها 

کند. چین مرکز ما، ما دیگر از نظم زندگی برخوردار نیستیم، چون هر لحظه زندگی ما را اداره می صورت نقطه به

کنیم و  شویم، از خودمان راهی پیدا می ذهنی یک انقباض است. ما »فضولی« می شویم، یعنی منما منقبض می 

 که چه چیزی برای ما خوب است. کنیم برای این عقیده پیدا می 

شود و از نظم زندگی که ما فَکان« یعنی خداوند تصمیم بگیرد، او بگوید بشو و میبنابراین از کنترلِ »قضا و کنُْ

می  اداره  می را  او خارج  از  : کند،  اتونومی )خودمختاری  برای خودمان یک  داریم. خودمان autonomyشویم.   )

 مان و الآن فهمیدیم که این خوی بد است. ذهنی وسیلهٔ من توانیم اداره کنیم به خودمان را می 

هایش ها را ما بیت دانید خروّبی است، خراب کردن است. درست است؟ الآن این های خوی بد می و یکی از جنبه 

به ادارهٔ زندگی یا خداوند از ما و او که مختار مطلق است  شویم نسبت را سریع مرور خواهیم کرد. پس فضولی می 

طوری به ضرر ما است،  طوری بشود، و اینگوییم باید این مان می ذهنی کنیم. برحسب عقل من به او اعتراض می 

 که ذهن کژبین است.  وسیلهٔ ذهن، برای این فهمیم بهدانیم و نمی این را نمی 

های  ذهنی شما. و این، همین این خودش یکی از جنبه »کرد بر مختارِ مطلق« که خداوند است »اِعتراض« همین من

ذهنی  گذاریم زندگی ما را اداره کند، عقل کل اداره کند. و عقل ناقص من بسیار بدِ خویِ بد است که ما الآن نمی 

 گوید.  کند. اتفاقاً بیت سوم همین را می ما را اداره می 
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 عقلم، ملولم، هرچه گویم کژ بودتو بی بی
 من خجل از عقل و عقل از نورِ رویت شرمسار 

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها یا  چین ها یا نقطه ذهنی اجزایش، یعنی این غرض فضای اَنساب است این من   [۲۱]شکل  بینید  طور که می و همین 

توانیم بگوییم. یک چیزی،  شده است میجوری مربوط هستند. بله؟ ذهن فضای شرطی   ها به هم یک همانیدگی 

ها همهٔ  آید. هر کدام از این که یاد ما آمد، چهارتا چیز دیگر هم یادمان می   آورد. آن یک چیز دیگر را یاد ما می 

 ها به هم مربوط هستند، با هم خویشی دارند. درست است؟این

کنید که نظم زندگی بهتر از  گیرید و اعتقاد پیدا می اما وقتی شما اتفاق این لحظه را جدی نمی   )دایره عدم([  ۲]شکل  

دهد، الآن  شود واکنش نشان می علت کژبینی که دائماً منقبض می ذهنی شما است و شما منقبض شدید به نظم من

 گیرید که شما دائماً باید منبسط بشوید. درست است؟ از مولانا یاد می 

های  آید، الآن باید به حرف وجود میذهنی به شود که من ذهنی که بنابه تعریف انقباض است، منقبض میولی با من 

گوید اتفاق این لحظه جدی است و تویش زندگی دارد، مقاومت  ذهنی می ذهنی گوش ندهید. و اولین حرف من من 

این کنید. قضاوت با ذهنتان هم نمی ذهنی گوش نمی کنید پس، به حرف من کن. شما مقاومت نمی  که کنید. و 

ها  کنید. اینآفلین و چیزهای گذرا را آوردید مرکزتان و عادت کردید هِی بیاورید مرکزتان، این کار را هم نمی 

 اسمش پرهیز است. درست است؟  

تان انبساط است.  شود. خداوند و شما جنس اصلی شود. عرض کردم فضا خودش باز می و درنتیجه فضا باز می 

گیرد برود فرض کن که ریاضیات  گیرید، مثلاا یک دانشجو تصمیم می درست است؟ شما یک چیزی را تصمیم می 

گیرد برود نه چیزهای طبیعی بخواند  کند. یک ماه بعد تصمیم می دهد فضا را باز می بخواند، خب خداوند اجازه می

 گوید بفرمایید. درست است؟ کند، می گوید فضا را باز می مثلاا دکتر بشود مثلاا، باز هم خداوند چیزی نمی 

کنی! شما هر تصمیمی  گوید که حالا مسخره کردی آن تصمیم را گرفته بودی دیگر، برای چه این کار را می نمی 

 کند. پس نکند شما هم از جنس فضاگشایی هستید؟ و هستید. درست است؟  گیرید خداوند فضا باز می می 

رود به حاشیه. توجه کنید  ها می ها، همانیدگی و این غرض   )دایره عدم([ ۲]شکل  شود  بینید که فضا گشوده می پس می 

تدریج که شما اتفاق  دهد که به تواند خوب اگر دقت کنید، نشان می که این شکل خیلی شکل جالبی است که می 
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کنید؟  دهد. توجه می شود، زندگیِ شما را به شما پس می گیرید، اتفاقی که از این لحظه رد می این لحظه را جدی نمی 

 ها شده.گذاری شده، یعنی جذب این ها سرمایه ها و غرض چین زندگی شما در این نقطه 

دانید که اگر این را جدی  گیرید و میگیرید این را، جدی نمی افتد، وقتی شوخی می وقتی این لحظه یک اتفاقی می

شود، این  شوید مرکز عدم می شوید. وقتی باز می کنید، باز می شوید، مقاومت نمی بگیرید مقاومت کنید، فشرده می 

 گیرید.  دهد، یعنی از آن می شود، زندگی شما را به شما پس می چیزی که از این لحظه رد می 

گیرید،  گیرید، پس می تان را پس می شود، شما زندگی اگر شما در حال انبساط باشید، هرچه از این لحظه رد می 

شوید. وقتی  تر میشوید، گشوده تر می گیرید، گشوده تان را پس می گیرید. هر دفعه هم که از چیزی زندگی پس می 

 رود به حاشیه. رود، پول میگیرید، پول از بین نمی تان را پس می شوید، مثلاا از پول زندگی تر می گشوده

را به شما پس می ها همانیده می پس تمام آن چیزهایی که با آن ها را شما دور  دهند،  ولی این شوید، زندگی 

شود عدم روند توی حاشیه. مرکزتان شفاف می اندازید. با پدر و مادرتان همانیده هستید، پدر و مادرتان می نمی 

 توانید داشته باشید. بینید، ولی همهٔ آن چیزها را هنوز دارید، می شود مثل رانندگی که می می 

چیز نداشته باشیم در زندگی. این شکل  که ما هیچ گوییم فقر یعنی مرکز عدم بشود، نه این پس بنابراین وقتی می 

دهید فضا گشوده بشود  لحظه اجازه می بهکه شما لحظه . این شکل مهم است برای این )دایره عدم([ ۲]شکل  را ببینید  

ها زندگی را دانه دانه در این لحظه که هم خداوند حاضر  ها یا غرض چین قضاوتی و این نقطه مقاومتی و بی با بی

شوید و دیگر در این  تر می شوید گشودهتر می دهد و شما گشوده است، هم شما با او یکی هستید، به شما پس می 

 ها هنوز در حاشیه هستند ولی در مرکز شما نیستند. ماند، ولی این چیز نمی ها هیچچین نقطه

اَنساب هست، یعنی خود زندگی هست، از جنس خداوند می   [۲۲]شکل  شده  و این فضای گشوده  بینید فضای لا 

گردد.  جا که با همدیگر فامیل باشند. و اگر فضا باز بشود، منِ شما حول آن می چیزی نیست آن   است، هیچ 

 درست است؟  

)دایره    ۲]شکل  دهد در مرکز. این یکی هم  ها را نشان می ها یا همانیدگی غرض  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  دوباره این شکل  

می   عدم([ نشان  را  می فضاگشایی  سوم  بیت  پس  بیدهد.  تو  »بی  همه گوید  یعنی  تو  بی  ملولم«،  اش عقلم، 

ها در مرکزم عینک من است. یعنی خداوند  چین لحظه من مقاومت دارم و قضاوت دارم و یکی از این نقطه بهلحظه

 عینک دید شما نیست، عدم نیست، بلکه یک همانیدگی است »بی تو«. با تو یعنی مرکز عدم است.  
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ذهنی  عقل است، عقل من های خوی بد این است که بیشود یکی از جنبه عقلم، ملولم«. پس معلوم می »بی تو بی 

ها را ما تکرار  ها است، دید عقل کل نیست. برای همین است که وقتی این بیت ذهنی عقل دید چیز دارد. عقل من 

مان  یواش سَبک زندگی کنیم. یواشوسیلهٔ خرد کل گفته شده، نظم عقل کل را پیدا می ها چون به کنیم، بیت می 

 شود.  طرز فکرمان عوض می 

کند که این ملولی من  عقلم، ملولم«، بالا گفت »خوی بد دارم، ملولم«. الآن به شما مولانا راهنمایی می »بی تو بی 

ذهنی است. خب شما به خودتان بگویید من عقل دارم؟ اگر عقل دارم، چرا ملولم؟ مگر  عقلی من علت بیبه

عقلی است، تشخیصِ غلط است، دیدِ غلط است،  خداوند از جنس شادی نیست؟ من چرا غم دارم؟ پس این بی

 صلاح خود را ندانستن است.

ب ودَ؟ برا  م یملولم، هرچه گو  عقلم، یتو ب  ی»ب ب وَد« چرا کژ  ا  کهن یا  ی کژ  برحسب    نم،یبی ها م غرض   ن یبرحسب 

  ها ی دگ یبرحسب همان  دیداشته باش  یذهنمن   دیتوانی . شما نمنمیبی برحسب نظم عقل کل نم  نم،یبی م  های دگ یهمان 

کارتان درست    گریماه د  کی مثلاا    د یکه فکر کن  دیداشته باش  ی درست  د ید  د،یداشته باش  یو عقل درست  د ینیبب

 .شودی م

ب  یکی د رد است، مولانا    نیا  یذهنمن   نی هم  یهای عقلی از  از جنس  از فکر، که  بعد  از فکر  است که فکر بعد 

ذهن   د،یگوی م مواد  م   یاز جنس  فکر  م  کند،ی است.  م  کندی فکر  را حل  برحسب  کندی مسائلش  فکر کردن  با   .

تند فکر  مسائل را حل کند. هرچه تند  ن یا هبلک کند ی تند فکر مبعد تند  کندی م  جادیمسئله ا ی ذهنمن  های دگ یهمان 

م  یار ی »گردابِ تن«، هش  دیگوی م  نییپا  کند،ی م م  یاری. هششودی کمتر  ب   شود،ی کمتر    ، ی ج یگ  یسوبه   شتریما 

 .  میروی کامل م یعقلی ب م،یروی م  یوانگید

 ج یگ  قدرنیکه ا  یآدم مست  کی. درست است؟ مثل  دیندار  یاریاصلاا هش  گریاگر فکر بعد از فکر تند بشود، د  شما

که    دیگوی کژ م  دید  کهن یا  یبرا   م،یور رفتبه آن   یل یخ  م،یکنی افراط م   ی ذهن. و ما در من فهمدی نم  زیچچ یشده که ه 

همه   هان یکنم ناله کنم، مسائلم حل بشود. ا  تی. شکاکنمکنم بلکه مسائلم را حل    جادیتند فکر کنم درد اتند

 است. ین یغلط است، کژب دید

  د یریبگ ادی را از مولانا  نی. اد یندارد که استدلال کن  یکژ ب وَد«. پس شما لزوم میملولم، هرچه گو  عقلم،یتو ب ی»ب

  د ی غم بخور  د، یناله کن   د، یکن  ت یشکا  د، یمرتب مقاومت کن   د، یفضا باز بشود، مرتب قضاوت کن  د یکه اگر نگذار
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  شود،ی شد. هرچه فضا بازتر م   دیخواه   ترعقلیشد، ب  هدتر خوا کار خراب   د،یکنی کار را درست م  کهن یبه حساب ا

 . درست است؟دیکنی کژ فکر نم  جهی نتدر   د،یشوی همگام م  شتری شما با عقل کل و نظم آن ب

 ی ذهنعنوان من که دارم به   یعقل   نیاز ا  یعن یکژ ب وَد«، »من خجل از عقل«    میملولم، هرچه گو  عقلم،ی تو ب  ی»ب

  ی تو شرمسار است، احساس کوچک   یعقل از رو   نیمتأسفانه هم   یعقلم باشد، ول  دینبا  نیا  دانمی ام. من مشرمنده 

 .  فتدینورِ تو ب گذاردی و نم کندی م  یارزشیو ب

دوست ندارد    ی ذهنمن   شود، ی . مرکز عدم مشودی مرکز عدم م  ی وقت  افتد؟ی م  ینور خداوند کِ   فتد، یخداوند ب  نور

را.    هانیا  دیدانی . شما مکندی و ناموس م  کندی پندار کمال م   جادیا  یذهنمن   می نیبی. الآن م ندیرا بب  شیهاب یع

اصلاا ندارم. پندار    یبی ع  می گوی بد است که من م  یخو   دِهم از جنبهٔ بدِ ب  نیندارم من. ا  بیع   یعن یپندار کمال  

 کمال. 

را    میهاب ی . تحمل عنمیرا بب  میهابیع  ترسمی م  کهنیا  ی برا  فتد؟ینورافکن ب  فتد؟ینور خدا ب   گذارمی چرا نم   من

کرد که بابا تو    یحال  شودی به من م  یجور بد به من قبولانده که من کاملِ کاملم. چه   ی خو  ،ی ذهنندارم. من، من 

ناموس دارم،    کهن یا  یاش، برابا چماق بزنم کله   خواهمیمن م   ،ی دار  بیع  دیبگو  یکیاگر    کهی درحال  ؟یدار   بیع

 کنم.   جادیدرد ا خواهمی درد است، م گرشیضلع د  ک ی. خوردی به ناموسم برم

. شما اگر قرار باشد پندار کمال  میبفهم  میخواهی بد را م  یخو  میاش دارچه؟ همه   یعنیبد    یخو   دینیبیم  پس

اگر    د، یآن هم ناموس داشته باش  ی! براستین  ی تر آدمکامل   گریاز من د  دیخودتان فکر کن  ش یپ  د،یداشته باش

بشو  ردی بگ  رادیا  یکس ا  دیبه شما، دشمنش  درد  د  د،یکن  جادیو  روز گرید  دیبدبخت شد  گریشما  فکر  به.  روز 

کارتان خراب    شود،ی م   ادتری ز  تانی عقلیب  شود،ی م   ادتری ز  تانی ملول  د،یبد دار  یخو   یول   د،یکامل هست  دیکنی م

مثل مولانا که   یهابه حرف آدم   کهنیا  یبه جمع ما هم افتاده، برا  یهمهٔ ما افتاده، حت  یاتفاق برا  نی. و اشودی م

 .  میکنی م  میالآن دار  م،ینکرد جهتو  دندیدرست د

تو    یمرکزم عدم است. ب  )دایره عدم([  ۲]شکل  است    نی، با تو اها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  تو    یب  دیگوی که م  مینیبی م  پس

ملولم، هرچه    عقلم،ی تو ب  یاست. درست است؟ و ب  ده یاش همانمرکزم همه   ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  است    نیا

ام، که دارم از آن شرمنده  یعقل  ن یبد است. و ا ی خو نی کژ است و به ضرر خودم است و جزو ا میگوی و م  نمیبی م

دارم؟ خب اگر واقعاً   اجی من به خداوند احت دیگوی م  یذهن. کدام من نمیمن نورِ تو را بب  گذاردی عقل نم نیهم  یول

 .شدی داشت که ساکت م  اجی احت
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 اَنصِتوا د،باشی خاموش شما پس
 وگو تان من شَوَم در گفتزبانْ تا

 ( ۳۶۹۲ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دیذهنتان را خاموش کن د، ی : خاموش باشاَنصتِوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
او حرف    میشدی خب ما ساکت م  م، یدانی که ما بهتر از خداوند نم  م یقبول کن  م یتوانستی م   ی ذهنعنوان من ما به   اگر

  ست، یخداوند بلد ن  دیگوی عملاا م  د؟یگوی چه م  کند،ی و فکر بعد از فکر بعد از فکر م  شودی . هر که ساکت نم زدی م

م  بلدم. خب شما  بله، ش   نیا  دیی گوی من  م  د،یمشغولش هست  ما که کفر است.  خاموش    دیشدی وگرنه ساکت 

بد خراب    یشما با خو  یزندگ  کند،ی م   جادیا  ینیو کژب  زندی حرف م   یذهنکه من   یتا او حرف بزند. تا زمان  دیشدی م

 خواهد شد.  

که،    دیدانی نم  ستهیشا  قدرن یبد را مولانا به شما گفت. از، خودتان را ا  ی خو  ی هااز جنبه   یک یشما الآن    پس

.  دیعقل را رها کن  نیعقل را، ا  نیا  د یکنی . رها نمدیو از جنس خدا بشو  دیکه مرکز را عدم کن   ، یذهنعنوان من به

. من نتوانستم  دییرا به خودتان بگو هانیعاجزم. ا من ست،یعقل عقل ن نیا ام،ی عقلیمن آدم ب  دییبگو د،ییبگو

 .  دیگوی صورت مرکز عدم چه م خداوند به  نمی. بگذار ببدیگوی عقل کل چه م  نمی را درست کنم. بگذار بب امی زندگ

عقل   ک یعقل بد است،  نیا دانمی . درست است که تا حالا عقل بد داشتم، م ستمیخداوند شرمسار ن  یاز رو  من

بد را تکرار    یمختلف خو   یها ندهم و منقبض نشوم مقاومت نکنم، جنبه   ت یاهم  نیکل هم هست که اگر من به ا 

خداوند    ستهٔیبد، من شا  یخو   جنبهٔ  د،یگوی م  امی ذهن! منستم؟ین  ستهینکنم، من اصلاا خودش هستم، چرا شا

 است که من از نور او شرمسار هستم.  نی هم ی. براستمین

شود یک کتاب نوشت به همین نیم بیت، مصرع دوم »من خجل از عقل و  گویند خب اگر خداوند، یعنی می می 

ام را ببینم؟  های مختلف زندگی مادی گذارم نور خداوند بیفتد که من جنبه عقل از نورِ رویت شرمسار«، چرا نمی 

همه بدبختی توانم بپذیرم که خوی بد من، من را ملول کرده. این است، تحمل ندارم. نمی   که پر از اشتباه برای این 

را من  این  بوده.  تقصیر خودم  آمده  نمی که سرم  می ذهنی  درنتیجه  تحمل کند.  او کرده،  تواند  تو کردی،  گویم 

 وضعیت کرده، زمان و مکان کرده. 

ها را خودتان ایجاد کردید. باید، باید اجازه بدهید یک  شوید که همهٔ گرفتاری نور او بیفتد، شما کاملاا متوجه می 

گوید که خب عاجزی پیشه  آید که شما پذیرشتان برود بالا. برای همین می عقل دیگری بیاید، یک انبساطی می 

که بسته به  وجوی طلا باشی. یک کسی این کن. تو »به زاری ج و ذَهبَ« ذهََب یعنی طلا، به زاری باید در جست
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اش مرکز عدم  ذهنی دارد. اگر همه گذرد، یک قد من می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  که چقدر از این همانیدگیاین

 اش خیلی کم است یا اصلاا صفر است.  ذهنی اش فضاگشا باشد، قد من باشد، همه 

این  به  توجه  با  از روی همانیدگی ولی  و  مرکزتان همانیده هست  در ساعت شما  رد می که چقدر  دید  ها  شوید، 

من همانیدگی  قد  هستید،  دارید، کژبین  می ها  تعیین  را  قد من ذهنی شما  اندازهٔ  و  می کند.  بلند  شوید  ذهنی که 

 کنید.  گویید من، کژبین هستید خوی بد دارید، گرفتاری برای خودتان ایجاد می می 

کشید بگویید که من  شود، آن موقع شما خجالت نمی ذهنی صفر است آن موقع سازندگی شروع میوقتی قد من 

ها زیاد بشود شما بگویید  که گرفتاری ذهنی داشتم. ولی بهتر است قبل از این اشتباه کردم، من بد دیدم، من من 

بین  ذهنی عقل درستی ندارد، کژبین است، غلط ذهنی، ما از مولانا یاد گرفتیم که ما عاجز هستیم، این منکه در من 

 توانید یاد بگیرید. درست است؟ است. و از همین سه بیت می

دهد که  ، این دایره نشان می )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  رسیم دوباره ما به این دایره  کنید که آخر کار می خب توجه می 

ها چین توانست حاشیه آن نقطههیچ همانیدگی یا غرض در مرکز ما نمانده. و البته حاشیه هم خالی است، می 

ای است که همین اول  باشد. منظور ما این است که دیگر آن حاشیه را هم نشان ندادیم. این درست شبیه دایره

 بود. 

شویم، همانیده  صورت عدم وارد می پس این منظور ما را هم در این قسمت فهمیدیم. منظور ما این است که به 

چیز می  با  می شویم  منقبض  می ها،  منبسط  بعد  می شویم،  منبسط  همانیدگی شویم،  جذب  می شویم،  شویم،  ها 

وجود کشِیم بیرون. این جذب همانیدگی شدن و خود را کشِیدن یک تحول عجیب و غریبی در ما به خودمان را می 

از   رویم توی یک رحَِمی که می کند. درست مثل این نهایت و ابدیت او زنده می آورد. ما را به خداوند یعنی به بیمی 

  )دایره عدم اولیه([   ۰]شکل  بینید این دایره  کنید؟ این چیز مهمی است. می زایانیم. توجه می جا خودمان خودمان را میآن

 همان دایرهٔ اول است که داشتیم ما. درست است؟   شبیه

دهیم، هستهٔ مرکزی خوی بد  که همیشه به شما نشان می   )مثلث همانش([  ۵]شکل خب شما الآن نگاه کنید این شکل  

اصطلاح ضلع پایین مثلث، همین قاعده  ها هستند. پایین بهها یا غرض دهد که در مرکز همانیدگی را نشان می 

می می  با ذهنمان  آفل هستند، چیزهایی که  اینگوییم، چیزهای گذرا هستند،  اگر  بیاید  توانیم تجسم کنیم.  ها 

 شود. آید، خوی بد آغاز می وجود می مرکزمان، در ما قضاوت و مقاومت به
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دهد، همانیده  ذهنی را درواقع نشان می دانیم که این شکل که من پس این هستهٔ مرکزی فساد در ما است و ما می 

سالگی واقعاً برای زندگی قابل جهانی، این گفتیم که تا ده دوازده ها، چیزهای اینها یا همانیدگیشدن با غرض 

آورد و ما نباید ادامه بدهیم. با اطلاعاتی  وجود می اش کژبینی و خوی بد و ضرر زدن را بهقبول است. بعداً ادامه 

شود  گیر بشود در ما که نمی خواهیم خوی بد چنان جای توانیم خودمان را اصلاح کنیم. نمیگیریم می که از مولانا می 

 از شرّش راحت شد. درست است؟

اش این است که اتفاق این لحظه یا آن چیزی که در مرکز ما هست برای ما مهم است، ما از  و مقاومت یک معنی 

جهانی که در مرکز ما  گذاریم طَمَع، طمََع زندگی از چیزهای این خواهیم. گاهی اوقات اسم این را می آن زندگی می 

 هستند. 

ها یا  چین ذهنی زیاد شدن این نقطه آید. و برای من رود یا پایین می که این بالا می سادگی اینقضاوت هم یعنی به 

شود،  شود، همانیدگی کمتر می شود. و اگر کمتر می مان دارد زیادتر می ها معادل این است که ما زندگی همانیدگی 

 شویم. شود خوشحال می شویم، اگر زیاد میناراحت می 

کند. حال اصلی ما بعد  ذهنی است که دارد تغییر می ذهنی است، در حال منولی این خوشحالی و ناراحتی مال من 

  ۵]شکل ذهنی ما که حال خداوند است همیشه خوب است، این شکل  ذهنی کاملاا خوب است همیشه. حال من از من 

 بینید. درست است؟ شود، می جا آغاز می دهد. پس خوی بد از این ذهنی را نشان می حال من  )مثلث همانش([

شود که ما هر چیزی که زندگی به ما  شناسید که خوی بد سبب می را هم می   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل و این شکل  

ها موجودات ذهنی  دهد، یعنی زندگی را از خداوند بگیریم، تبدیل به مانع کنیم، مسئله کنیم و دشمن کنیم، این می 

ذهنی است. درست است؟ پس این افسانهٔ  کنند. این شکل را گفتیم افسانهٔ من هستند که زندگی ما را فلج می 

 دهد. دهد، ملولی را هم نشان میذهنی خوی بد را نشان میمن 

اصطلاح خوی بد پندار کمال های خوب و بهنگاه کنید جنبه   )مثلث پندار کمال([  ۱۶]شکل توانید این شکل،  و هم می 

 بینید.است، در این مثلث می 

 خویِ بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار
 رویِ خوبت، ای نگار؟  خویِ من کی خوش شود بی

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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صورت زندگی ندیدیم، چون از جنس زندگی نبودیم،  دهد که ما اگر کسی را بهپندار کمال و ناموس اجازه نمی 

گوییم همه باید از ما معذرت بخواهند برای  خواهیم. می برگردیم معذرت بخواهیم. ما اصلاا از کسی معذرت نمی 

 که ما کامل هستیم. یک ضلع دیگرش درد است. این

طور  پس بنابراین این مثلث پندار کمال که ترکیب پندار کمال، ناموس و درد است جزو خوی بد است. و همین 

بینید که مرکز دائماً در حال انقباض است.  ذهنی، می کنند در من که همه با این کار می   [ ۲۳]شکل  این چرخهٔ تخریب  

اَنساب در مرکز ما است. می این هم نشان می  بینید این در حال  دهد که خلاصهٔ خوی بد این است که فضای 

آدمی که من انقباض است همیشه. می  اتفاقی می بینید یک  شود، واکنش نشان  افتد منقبض می ذهنی دارد هر 

طوری باشید. پس در مرکزش فضای انساب است در حال انقباض، عکسش باید دهد شما ممکن است اینمی 

 باشد. درست است؟ 

فضای اَنساب در مرکز، تو کردی، او کرد، تقصیر زمان و مکان است، من بهترم، تو عوض بشو، خلاصه خوی بد  

تواند در خودش  شود. خوی بد بله، یک چنین آدمی که در حال انقباض است هیچ موقع نمی در این شکل دیده می 

 خواهد.  یا در یکی دیگر زندگی را ببیند و عذر هم نمی 

شود. این  بینید که »خویِ بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار« با این چرخهٔ تخریب دائماً زیر پا گذاشته می پس می 

است،    ذهنی دارم، مرکزم همانیده وجود بیاورید. بگویید من خویِ بد من تغییر را الآن شما باید در خودتان به 

گردم آید دنبال آدم می بینم هر چالشی پیش می کنم. من می همیشه در حال انقباض هستم، قضاوت و مقاومت می 

 که تمرکزم روی خودم باشد بگویم من کردم، بتوانم خودم را اصلاح کنم. جای این گردنش بیندازم، به

کنم، مرکزم از جنس زندگی نیست، از جنس خدا نیست، پس باید حواسم به خودم  مخصوصاً من فضاگشایی نمی

جای انقباض و هیچ موقع نگویم تو کردی، او کرد، ببینم چه  باشد، تمرکزم روی خودم، دائماً فضاگشا باشم به 

ای از خوی بد من در کار است؟ شما باید خوی بد خودتان را با انشا نوشتن و زیر نورافکن  چیزی یا چه جنبه 

قرار دادن خودتان بشناسید. اگر نشناسید، نخواهید بشناسید، پندار کمال را ادامه بدهید، زندگی شما درست  

 نخواهد شد.

آموزش مولانا است که خدمت شما دارم می این به  گویم من. و درواقع مولانا می ها جوهر  تولید  از  فوراً  تواند 

طوری نیست که توی ذهن باشد، توی فهرست ]اشاره  کنید. اینجا عمل می خوانید، همین مصرف بیاید. شما می 

 رود به عمل.آید به مرکزتان ]اشاره به دل[ می ماند، می ماند، توی ذهن نمی به سر[ نمی 
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گویید بعد از این به هر کسی رسیدم من، اگر زندگی را در او ندیدم باید عذر بخواهم، خب این زندگی  شما می 

گردید  کنید، دوباره برمی رسید یک قضاوتی می بینید که نه به هر کسی می یواش می کند. و یواششما را عوض می 

می  عذر  خودتان،  با  به  من  ناتوانم،  عاجزم،  من  یعنی  خواستن  عذر  فضاگشایی.  یعنی  خواستن  عذر  خواهید. 

 ام را درست کنم. توانم زندگی ذهنی نمی من 

ذهنی من، عقلش من  بینم با من کنم تا به نظم خردِ کل دست پیدا کنم. من الآن می پس بنابراین فضاگشایی می  

 ام. درست است؟  را خرّوب کرده، خرابکار کرده. من زندگی خودم را خودم را خراب کرده 

و در مرکز من چیزهایی وجود    [۲۳]شکل  بالاخره رسیدم خلاصه شده زندگی من که دائماً منقبض بشوم، این شکل 

کند، خرد کل من را اداره  است، من را کنترل می  شدهها با هم خویشی دارند، یک فضای شرطی دارند که این

 گویم تو کردی، او کرد. کند، دائماً می نمی 

گویم شما عوض بشوید. این باید عکس بشود، خب! شما نگاه و من از همه بهترم، پندار کمال دارم و به همه می 

 دانید:تان می که همهٔ گذرم که برای این ها را سریع می. این بیت [۲۳]شکل کنید به این شکل دوباره 

 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی
 گفت: خَرّوب است، ای شاهِ جهان 

 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَروّب: بسیار خراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ب وَد؟ تیّگفت: اندر تو چه خاص
 شود  رانی : من ر ستَم، مکان وگفت

 ( ۱۳۷۷ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 من که خَرّوبم، خرابِ منزلم 
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم

 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَروّب: بسیار خراب 
 کننده، نابودکننده هادِم: ویران 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اید الآن شاه جهان،  تان نگاه کنید یعنی فضا گشوده بشود، البته شدهذهنی صورت ناظر به منپس شما اگر به

اش جا؟ نتیجه ای این کاره ذهنی که خویِ بد داری چهچون از جنس خداوند شدید، بپرسید که خب آقا یا خانمِ من 



   Program 1044                                               ۱۰۴۴شمارۀ  برنامه

 22صفحه:                                                     برو به فهرست  

کنید همه را خراب  صورت مکان زندگی می این است »من که خرّوبم خراب منزلم« یعنی منزل شما جایی که شما به 

 تواند خراب بکند.  کند؟ وقتی مرکز عدم بشود دیگر نمیکنم. کِی خراب نمی می 

تمام این چیزها برای این است که شما مرکز را عدم کنید، مرکز شما متعلق به زندگی است، متعلق به چیزهای  

نهایت و ابدیت خداوند زنده گوییم قبل از کوچ از این جهان باید به بی جهانی نیست. برای همین است که می این

 شده باشید.  

کنم و »هادمِ  گوید من خَرّوبم، منزل تو را مکان تو را خراب می ذهنی شما به شما می »مَن که خرّوبم« یعنی من 

 کنم.  کنی اگر من در مرکزت باشم همه را خراب می بنیادِ این آب و گِلم« یعنی هر چیزی که با ذهنت تجسم می 

ذهنی خراب کرده، خوی بد شما  عنوان یک مرد که با همسرتان اگر خراب شده باشد، من پس روابط شما به 

خواهم  خراب کرده، کس دیگری خراب نکرده. پس شما باید تمرکزمان الآن روی خودتان بیاید بگویید که من می 

کننده بودن است که  های این خوی بد »خَرّوبی« یعنی بسیار خراب این خوی بدم را بشناسم که یکی از خاصیت 

کند،  ( را خراب می businessوکار : کند، بیزینسم )کسب چیز من را خراب می اگر همانیدگی در مرکزم باشد همه 

مادرم، همه خراب  وام، دوستانم، پدر کند، روابطم را با همسرم، بچهکند، فکرهایم را خراب می بدنم را خراب می 

 . درست است؟[۲۳ل شک]مین شکل کنید؟ ه کند. توجه می می 

دهد که ذهنی آورده و نشان می عقلی در من هایی که مولانا برای این خوی بد یا بی دهم بیتاما دوباره نشان می 

 کند. تان را خراب می زند زندگی توانید بربیایید، این به شما ضرر می اش نمی اگر شما این را نگه دارید از عهده

ای ندارید، فضا را باز کنید مرکزتان را عدم کنید زندگی را بیاورید به  پس این خوی بد را باید بشناسید چاره 

 ها را بردارید. مرکزتان، این همانیدگی 

 خوانم برایتان. دانید برای یادآوری می ها را البته می این

ها را در ذهنتان با هم  اگر شما این ابیات را در این ترکیب و ترتیب ببینید و تکرار کنید و ارتباط این مثنوی 

 کنید. برقرار کنید شما واقعاً راه را خودتان پیدا می 

 سویَست هر چون کِش نَهی خارِ سه
 درخَلَد، وز زخمِ او تو کِی جَهی؟ 

 ( ۳۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 درخلََد: فروروَدَ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سویه خاری است که هر جور زمین سویست. خار سه عقلی آن یک خار سهذهنی یا خویِ بد و بی گوید این من می 

انی بجهی، یعنی هر فکری  تورود و از زخم آن نمی بگذاری یک طرفش بالا است، پایت را بگذاری به پایت فرومی 

رود تو  کند به پایت فرومی دانم علمی باشی این خراب میداشته باشی بخواهی اخلاقی باشی، سیاسی باشی، نمی 

 ها خوی بد است.  ای از خویِ بد، این کند. درست است؟ پس باید از شرش راحت بشوی، جنبه را زخمی می 

 اندرونِ هر حدیثِ او شَر است
 صد هزاران سِحر در وَی م ضْمَر است

 ( ۲۷۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 حدیث: سخن 
 م ضمَْر: پنهان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی شَر در آن وجود دارد، بدی حاصل  عقلی من خواهد بحث کند این خوی بد، این بییعنی هر موضوعی را می 

ها شما کژبینی دارید  چین شود و صد هزار جور بد دیدن، کژ دیدن در آن »م ضمَر« است یعنی به تعداد این نقطهمی 

 توانید ببینید اصلاا درست نمی 

شوید. اگر مرکز عدم بشود از سِحر  ها را پیدا کردن سِحر می ها و عقل آن همانیدگی   »سِحر« یعنی دیدن برحسب

 آیید. درست است؟  بیرون می 

    گوید:م ضمَر یعنی پنهان. الآن نگاه کنید می 

 لاجَرَم مغلوب باشد عقلِ او 
 جز سویِ خُسران نباشد نَقْلِ او 

 ( ۲۴۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ضرر و زیان  خُسران:
 دهد.نَقل: انتقال، رفتن به سمت جایی یا چیزی، معنیِ بیان کردن و گفتن نیز می 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   
و   است در حال انقباض هستید، به این   کنید که مرکزتان همانیده کنم اگر شما با این فرمول کار می یادآوری می 

ذهنی است. بنابراین دائماً نقل کلُ تو مغلوب عقل من   گویید تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو، عقلِ آن می 

سوی ضرر، خسُران یعنی ضرر به خودتان و دیگران. درست است؟ دوباره آیا فقط یک قدم روید به کنید می می 

 ذهنی داشتیم، بنابراین: سوی ضرر ما؟ نه! از اول من رفتیم به
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 ام در شَر قَدَم تر افشردهسخت
 که لَفی خُسْرم ز قهرت دَم به دَم 

 ( ۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دار شدن پیوند دوستی قهر: در مقابلِ آشتی، به معنای خدشه 
 (۱۰۳سورهٔ عصر )  ۲لَفی خُسْرَم: قطعاً در زیانکاری هستم. اشاره به آیهٔ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دانید نه! اصرار کردم در شَر و ضرر رساندن به خودم و دیگران خیلی رفتم توی این بیابان جلو. »لَفیٖ خسُْر« می 

 کاری است«.  درستی که انسان در زیان گوید: »به آیهٔ دوم سورهٔ عصر است می 

ذهنی که  ذهنی، خوی بد من عقلی من ذهنی دارید، بی بینید مناست. شما می   کاری دهد چرا زیان الآن نشان می 

که تو عقلت را به من ندادی، چرا؟ من عقل  دائماً در کار ضرر زدن به خود و دیگران است. »از قهر تو،« از این

ام« توجه کنید شما هم  تر افشردهخودم را گرفتم. همیشه در ضرر بودم، ضرر زدن به خودم و دیگران. »سخت

اید در شَر قدََم که لَفی خسُر تر افشردهاید؟ اگر شما شصت سال دارید خواهید دید که سختکار را کرده   این

 ذهنی است.  خاطر همین خویِ بد من اید از قهر خداوند، و قهر خداوند هم بهبوده

زیان  در  قطعاً  یعنی  خسُرم«  اطلاعات  »لَفیٖ  یک  واقعاً  است.  مهم  بسیار  عصر  سورهٔ  دوم  آیهٔ  آن  هستم.  کاری 

گوید »عَصر« یعنی همیشه عصر خداوند است. عصر خداوند یعنی  که انسان می طوری گوید به انگیزی می شگفت

همیشه این لحظه است و چون انسان در این لحظه نیست، در گذشته و آینده است، در فضای مجازی است  

سوی خداوند  کاری است. مگر فضا را باز کند ایمان بیاورد و برود به درنتیجه »لَفی خسُْر« است، درنتیجه در زیان 

 و خودش و دیگران را به صبر و خداوند توصیه بکند. 

 من ز مکرِ نفْس دیدم چیزها 
 کاو بَرَد از سِحرِ خود تمییزها 

 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تمییز: تشخیص، شناختن چیزها از یکدیگر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اید. »از سِحِر خود« یعنی دیدن برحسب این  اید از حیله و مکر و صنعت نفس، چیزها دیده توجه کنید شما دیده

 دهیم. ها تمییز از دست رفته، ما خوب واقعی و بد واقعی را تمییز نمی ها و غرض چین نقطه

 من ز مکرِ نفْس دیدم چیزها 
 کاو بَرَد از سِحرِ خود تمییزها 

 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 تمییز: تشخیص، شناختن چیزها از یکدیگر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

»تمییز« یعنی شما تشخیص بدهید با عقل خودتان که الآن چه چیزی برای شما خوب است، چه چیزی بد است؟  

گوید »که لَفی خسُرْم ز  ضرر ما است برای همین می   کنیم که بههایی انتخاب می توانیم تشخیص بدهیم. راهنمی 

 قهرت دَم به دمَ«. 

اش به ما  های مختلف خوی بد که هر شاخه دهم. جنبه کنم؟ دارم خوی بد را به شما توضیح میکار می و دارم چه 

 زند.  ضرر می 

 ها بدْهد تو را تازه به دست وعده
 ها را شکست کاو هزاران بار، آن

 ( ۲۲۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها  شود، بچه دار بشوی شروع می شود، بعد بچه ات شروع می ذهنی به ما قول داده اگر ازدواج کنی زندگی این من 

شود، پیر  شود، مسافرت بروی شروع می شروع می  اتها از خانه بروند زندگیشود، بچهبروند دانشگاه شروع می 

شود. اگر شروع بشود، همین الآن باید شود. نه! هیچ موقع شروع نمی شود، بمیری شروع می بشوی شروع می 

 شروع بشود.  

ها بدْهد تو را« در آینده که هزار بار شکسته. آقا ما ازدواج هم کردیم پس کو زندگی؟ مدرک هم که گرفتیم،  »وعده 

 سر کار هم که رفتیم، پولدار هم که شدیم، خانهٔ بزرگ هم خریدیم پس کو زندگی؟! 

بین است. نه زندگی در این لحظه است، فضا را باز کن  گوید در آینده است، چرا؟ کژ هزار بار شکسته باز هم می 

 ذهنی است. ذهنی را باور نکن جزو کژبینی من های من بگذار زندگی در تو زندگی بشود. وعده 

 کسبِ فانی خواهدَت این نفْسِ خَس 
 خَس کُنی؟ بگذار پس  چند کسب

 ( ۲۶۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خَس: خار، خاشاک مجازاً انسانِ پَست، فرومایه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

زنم  ذهنی حرف می کنیم. یعنی من با من گوید معاوضه و مبادلهٔ د رد می قول مولانا می »کسبِ فانی« چیست؟ به 

شود که از طرف زندگی،  زنید. هیچ خلاقیتی توی آن نیست، هیچ فضایی گشوده نمی ذهنی حرف میشما هم با من 

ذهنی دارید، این کسب فانی  ذهنی دارم شما من عقل کلُ یک حرفی زده بشود، یک خلاقیتی توی آن باشد. من من

 کنیم. درست است؟  بدل می  و است. ما با همدیگر مفاهیم را رد 
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طوری درست جوری درست است؟ این گوید پس چه کنید آن درست نیست ایشان هم می طوری که فکر می شما آن 

این می است.  است.  مفهوم  همه  من ها  ذهنی  مفاهیم  همدیگر  با  ما  مرتب  می دانید؟  مبادله  آن  دار  توی  کنیم 

 فضاگشایی و خلاقیت نیست. 

 زند. فکان« یعنی خداوند از طریق شما حرف می شود و »قضا و کُن دو جور زندگی هست یکی فضا گشوده می 

 پس شما خاموش باشید، اَنْصِتوا
 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان

 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

می  عقلی  می یک  یک خلاقیتی  ما،  زندگی  توی  راهآید  جدید،  فکر  همه آید، یک  جدید.  اجرای حل  محکوم   اش 

پیش  نیستم. سبب الگوهای  از جنبه ساختهٔ ذهن  یکی  برده.  بین  از  را  ما  پوسیدهٔ ذهن  بسیار سازی  بسیار  های 

کنیم این باورهایی که ما داریم واقعاً  های پوسیده است. ما فکر می سازی با سبب مخربِ این خویِ بد، سبب 

 سازی قرار بگیرند. ها مایهٔ سبب اند و باید این چقدر عالی 

روند  ها می ها است. بچه: کسب و کار( بچهbusiness»کسبِ فانی خواهدتَ این نفْسِ خَس«. این شبیه بیزینس )

گوید به من  فروش است، این یکی هم مشتری است. خب این یکی می کنند، گفتم قبلاا مثلاا یکی ساندویچ بازی می 

گوید پس پولش را بده، این هم یک  دهد، بیا این ساندویچ، می دارد به او می ساندویچ بده، آن یکی چوب برمی 

ها  کنند. بعد عصر بچه طوری با همدیگر بیزینس می گوید این هم پولش. هی مرتب ایندهد به او، می سنگ می 

 همه ساندویچ خوردی و سیر نشدی. گوید این گوید مادرشان می مان است، می گویند گرسنهروند خانه می می 

همین  هم  ذهن  می مبادلهٔ  ذهنی.  چیزِ  بستان  بده  هی  است،  اینطور  درمان گوید  این  هستند.  د رد  هم  ها  ها 

 آید با فضاگشایی. ور می درمانی نداریم، درمان از آن های ژاژ هستند. حرف درمان 

کنیم ما. »چند گوید »کسبِ فانی خواهدَت این نفْسِ خَس«، نفسِْ خَس یعنی چیزهای خَس را مبادله می پس می 

کنند باید بفهمند واقعاً،  هایی که بازی می خَس کنُی؟ بگذار پس«، حالا که فهمیدی، متوقف کن. آن بچه   کسب 

شود خورد، بازی است  گوید چوب است، این را نمی دهد این پول نیست، این چیزی هم که می این سنگ را می 

 فقط. 
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ها  آید، بعضی موقع ها بدمان می ها، بعضی موقع کنیم ما انسان این چیزهای ذهنی را هم که ما با همدیگر مبادله می 

می  می خوشمان  کمال  پندار  آدم  یک  به  می آید.  خوشحال  هستید،  دانشمند  چقدر  شما  این  گوییم  شود، 

چیزی  کند آن هم مواد ذهنی است. یا شما هیچ اش خَس است، مواد ذهنی است. آن هم که او تعریف می خوشحالی 

بلد نیستید این هم مواد ذهنی است. خشم شما هم مواد ذهنی است. همهٔ این مبادلات، همه مواد ذهنی است،  

 گوید: د رد است، »کسبِ فانی« است، کسبِ خسَ است. پس بگذار، تمامش کن. بله بعد می

 گِردِ نفْسِ دزد و کار او مپیچ
 هرچه آن نه کارِ حق، هیچ است هیچ 

 ( ۱۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی دزد زندگی شما است، کارهایی که او  گوید این من جا باید تکلیف خودتان را بدانید. می ببینید شما از این 

سازی و با عقلش، با خوی بدش، گرد او مپیچ، آن کارها را نکن. فقط کارِ حق، کارِ حق کند با سبب پیشنهاد می 

این است که فضا را باز کنی، مرکز را عدم کنی، با خلاقیت و صنع و شادی کار کنی. بقیه هیچِ هیچ است، با  

 کنی هیچ است و هیچ. بله، اگر گوش بدهید شما. ذهنی هر کاری می من 

دانید  کند ما را؟ می جوری امتحان می کنیم. خداوند چه بینید که ما در مقابل امتحان خداوند مقاومت میاما می 

شود،  گوید بشو و می فَکان یعنی او می اتفاقات براساس قضا یعنی قضاوت خداوند، بینش خداوند یا عقل کل و کُنْ 

آورد که عیبی را به شما نشان  وجود می افتد برای شما. امتحان ما یک جوری است که زندگی اتفاقاتی به اتفاق می 

گردید زندگی را امتحان  کند شما را که شما ببینید در مرکزتان چه هست. در مقابل، شما برمی بدهد، امتحان می 

جوری درست کنید. نه،  جوری، اینخواهم این گویید که شما لطف کنید این را که من می جوری؟ می کنید، چه می 

 گوید.به شما نیامده می  این

 رسد کاو امتحان آن خدا را می
 پیش آرَد هر دَمی با بندگان 

 ( ۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا به ما، ما را نماید آشکار 
 که چه داریم از عقیده در سِرار 

 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سِرار: باطن، نهانخانه، دل یا مرکز انسان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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اتفاق می  از همانیدگی بنابراین  ببینید که  باز کنید  را  این گره افتد، شما فضا  ها در مرکزتان، در  ها، »عقیده«، 

لحظه به شما آشکار کند. خب اگر شما فضا را باز کنید  بهخواهد لحظه ها هست؟ این را خداوند می درونتان چه 

گذاری کردید تان را سرمایه گیرید، زندگی خودتان را. شما آمدید زندگیببینید، زندگی را گفتم از این گره پس می 

دهد، خب فضا را باز کنید،  لحظه به شما نشان می بهیکی دارد لحظهها. الآن خداوند یکی ها، همانیدگی در این گره 

د و ام را پس بده. بگیر و بدان که در مرکزت چه هست که انعکاسش در بیرون ایجاد خویِ ببه آن بگویید زندگی 

 خواهید نجات پیدا کنید؟ جوری می کند. اگر این را شما شناسایی نکنید چه خرابکاری می 

کنید، او شما را امتحان  گوید این راه یا طرح زندگی است برای بیداری شما. شما خدا را امتحان نمی این، مولانا می 

بینید؟ این درد را  بینید؟ این همانیدگی را می کند فضا را باز کنید، ببینید که این گره را می کند و امتحان می می 

 بینی الآن؟ بینداز، زندگی را پس بگیر از آن. می 

جنبه  از  یکی  نمی پس  درست  پاسخ  خداوند  امتحان  به  ما  است که  این  بد  و  درست  های خوب  پاسخ  دهیم. 

کند؟ الآن چه را خداوند  که این چیست که من را دارد اذیت می فضاگشایی، حواس ما به خودمان است و دیدن این 

می  نشان  من  می به  را  پیغام  خانه هستم؟  در  من  آیا  می دهد؟  دارم  ذهنم  توی  نه  یا  می گیرم؟  گویم چرا  گردم 

افتد. ام. درست است؟ ولی »واقعاتِ سهمگین« می ذهنی عقلی من طوری نشد، با عقل بیطوری نشد، چرا آن این

 به این دو بیت نگاه کنید: 

 واقعاتِ سهمگین، از بهرِ این
 نمودت رَبِّ دین گونه گونه می

 ( ۲۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 درخور سِرّ بَد و طغیانِ تو
 تا بدانی کاوست درخوردانِ تو 

 ( ۲۴۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 درخور: شایسته، سزاوار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها شایستهٔ این چیزهای بد در  آورد که ببینید این وجود می پس بنابراین اتفاقات بد برای این خداوند برای شما به 

ات در مقابل قضا و  ذهنی خواهی با من من من و می   گویی منمرکز شما است، شایستهٔ طغیان شما است که می 

افتد، در خوردِ همین »سِرّ بَد« تو  اصطلاح بد اتفاق می فَکان بایستی. »تا بدانی« همین چیزهای بیرونی که بهکُنْ 

 هستند، چیزهای بد مرکزت هستند. درست است؟ 
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افتد و مخصوصاً خویِ  ایستد، یعنی شما باید ببینید که این چیزهایی که در بیرون می طور در مقابلِ این می و همین 

طوری  کنم و با توجه به مرکزم باید این ام را خودم دارم خراب می اش هستم. من زندگی بد من، واقعاً من شایسته 

 بشود.

الْقَلَم است. هر لحظه خداوند زندگی شما را در    شود، این اسمش جفَ هر لحظه مرکز من در بیرون منعکس می 

کند. هر کسی مرکزش را  نویسد، باید شایسته باشید. شایسته کسی است که مرکزش را عدم می درون و بیرون می 

الْقَلَم یعنی انعکاس مرکز شما در بیرون    کند، شایسته نیست. شما باید بتوانید شایسته باشید. اگر جفَ جسم می 

چیز بدی است، بدانید مرکزتان بد است. نیایید بگویید خداوند این کار را کرده، فلان کس این کار را کرده،    یک

 ، تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو. [۲۳]شکل نه، این همین بالا نگاه کنید  

ها هستند. »واقعات« یعنی اتفاقات سهمگین ها و غرض چیناین فضای اَنساب است که مرکز فساد است، آن نقطه 

برای این بیفتد که شما بروی مرکزت را بررسی کنی، ببینی چه هست آن تو. مرکز را هم هر لحظه خداوند به شما 

ای نیست که یک اتفاقی بیفتد در زندگی شما و شما نتوانید از آن درس بگیرید، منتها  دهد. هیچ لحظهنشان می 

برای نمی  ایناین  خواهید بگیرید  انتخاب که  و  باید  های من قدر مشغول عقل خودتان  ذهنی خودتان هستید که 

 طوری بشود، با قضاوت و مقاومت خودتان. طوری بشود، آن طوری بشود، آن این

گذارد نور تو بیفتد، این هم کشد، نمیدانم، از طرف دیگر هم از تو خجالت می عقل است می گفت این عقلِ من بی

عیب من است. شما خجالت نکشید بگذارید نور خداوند بیفتد، خودتان را ببینید. چرا خجالت؟ شما امتدادش  

 تر بشوید.هستید، شما لزومی ندارد که کاری بکنید شایسته 

 الل ـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَل 
 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا

 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات درد و مرض، دوا و  تعالی حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

بد. یعنی خداوند حاکم است و هر کاری که بخواهد با قضا و  در مقابلِ این هم می  ایستیم ما با همین خویِ 

ذهنی شما. درست است؟ این اتفاقات و تغییر وضع ما موقوف علل ذهنی  شود، نه خواست من فَکان آن می کُنْ 

 نیست.
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 دَمِ او جان دهدَت ر و ز نَفَخْت  بپذیر
 است نه موقوفِ علل  کارِ او کُنْ فَیکون

 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَفخَْت : دمیدم. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی  سازی من شود. موقوف یا مطابق سببگوید بشو و میکند می است یعنی قضاوت می   کار زندگی کُنْ فَیکون 

 سازی را رها کنید. شما نیست. این سبب 

 جمله قرآن هست در قطعِ سبب 
 عِزِّ درویش و هلاکِ بولهب 

 ( ۲۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عِزّ: ارجمندی و گرامی داشتن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند،  سازی ذهن را متوقف کنید که درویش، کسی که مرکزش را خالی می تمام قرآن برای این آمده که شما سبب 

 شوید. عزیز بشود. بولهب یعنی کسی که واقعاً پدر درد است، آتش است، بیچاره بشود. و شما منبع درد و آتش می 

الل ـه ما یشَا«. و او گوید »حاکم است و یَفْعلَ پس مقاومت نکنیم با این چرخهٔ تخریب در مقابل خداوند که می 

آید که شما بفهمید در مرکزتان یک اشکال  دهد؟ شما دردتان می دهد، درد را برای چه می الآن یک دردی می 

کنید، اصلاا شما بفهمید خویِ بد دارید، زندگی را در  ذهنی و خویِ بد میوجود دارد، شما انتخاب برحسب من 

 بینید. بینید، زندگی را در دیگران نمی خودتان نمی 

تا این بیاید روی خودتان  بفهمید مقاومت نکنید، حواستان  بد دارید،  اگر خویِ  بدانید که  ها را خواندم شما 

ها را تکرار کنید در سرتان، تا  قدر باید این بیت خودتان را بتوانید عوض کنید. برای عوض کردن خودتان این

گوید. ولی مولانا هم  قدر در فهرست تکرار کنید تا بیاید به متن کتاب، مولانا می بالاخره نفوذ کند در مرکزتان. آن

 گفته دیدن متن کتاب را تو »زپَ« مدان، آسان نگیر، این کار مشکلی است. درست است؟

 �💠💠�یان بخش  اولپا�💠💠�
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 :[۲۳]شکل مهم است  اریصفحه هست، بس یکه رو  یتیب نیا

 شا یَالل ـه ما  فْعَل  یَ است و  حاکم
 دوا زدیدرد انگ نِیز ع او
 ( ۱۶۱۹ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که از ذات درد و مرض، دوا و  جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان   یحاکم و فرمانروا   یتعال»حق  

 .« ندیآفری درمان م 

که هر    دیدیبد را هم امروز شما د  یِمختلف خو  یهابد است، و جنبه   یِخو  یذهنمن  نیکه ا  دیدانی شما الآن م 

 .  زندی بدش به ما ضرر م  یبا خو   یذهنمن  نیا م،یکنی م  یکار

ندارد که! ما   یگریلحظه چون راه د نیدر ا دهدی درد م دهد،ی اش حواسش به ما هست که درد مهمه  یزندگ اما

است که چه وضعمان خوب بشود، چه    نیبد ا  یِخو   یهااز جنبه   یکی  ن،یا  میخوان یامروز هم م   یذهنکه در من 

خوب بشود ما قدردان وضع خوب    عمان که وض  ست ین  یطور ن یا  ی عنی.  گزدی ما را م  یمار   کی وضعمان بد بشود،  

م  م، یباش شکا  میشوی فرعون  و  ناله  بشود،  بد  هم  وضعمان  بعد  بشود.  خوب  وضعمان  و    ت یاگر  و گرفتار 

مهم است    اریهم وجود دارد که بس  ی ذهنبد در من   یِ خو  هٔ جنب  نی. امیشوی م   وانهیو د  ن ییپا  دیآی م   مان ی ار یهش

  دا یشما فن را پ  د،یلحظه، شما برنده شد  نیدر ا  دیکن  ییشما فضاگشا  مده که درد آ  دی. اما اگر بداند یشما بدان

 . دیکرد

 توست یهر عدو دارو  قتحقی  در
 توست یِو نافع و دِلجو ایمیک 

 ( ۹۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : دشمن عَدو
 .  کندی م لیمانند مس و قلع را به طلا و نقره تبد  یکه به گمانِ قدما فلزات ی فرض  یامادّه  ر،ی: اکسایمیک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در خَلا   یز گُری اندر ازو که
 از لطفِ خدا  ییجو استعانت

 ( ۹۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 گاه: خلَأ، خلوت، خلوت خَلا
 کمک  ، یاریخواستن،   یاری: اِستعِانتَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 دوستانت دشمنند قتحقی  در
 ز حضرت دور و مشغولت کنند  که

 ( ۹۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

م  یچالش  هر م   دیآی که  به  نیا  دییگویشما  است،  مدشمن  دشمن  »دارو  هانی ا  د،ینیبی صورت  هستند؟    ی چه 

شده. درست است؟  گشوده   ی فضا  ن یهم  ی عنی در خلا. خلا    یزیگُری م   ، یکنی فضا را باز م  کهن یا  ی توست«. چرا؟ برا

 .  دیریگی را از آن گره پس م  یو زندگ 

ا  یها دوست  هان یا  ییگویو م   دیآی که با ذهنت خوشت م  ییزهایآن چ   قتیدرحق  دشمن تو    هان یمن هستند، 

  کنند ی شدن به خداوند دور م  کیبارگاه خداوند، از نزد  یعنی  کنند،ی شما را از حضرت دور م  کهن یا  یهستند، برا

 . کنندی و مشغول م 

 ها ی بعض   م،یفضا باز بکن   میگوی هم م   ن یفضا باز بشود. ا  میبگذار  دیما با  گر یکه د  د یهست  شما الآن متوجه   خب

  د یکن   زیپره  د، یبد را بشناس   یِخو  نیمختلف ا  یهاجنبه   دیفضا باز کنند، نه، شما با  دیبا  ی ذهنبا من   کنندی فکر م

 . [۲۳]شکل »رضا« است   هان یاز ا یکی فضا خودش باز بشود و  نیمختلف تا ا ی هاجنبه  نیاز ا

 فرمود او که اندر هر قضا  باز
 رضا  د،یمسلمان را رضا با مر 

 ( ۱۳۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

کرده،   یفلان دییممکن است شما بگو افتدی که م  یهر اتفاق، هر اتفاق یعن یدوباره فرمود که در هر قضا، هر قضا  

ا  نیا  یول در  به  ن یاتفاق  برا  یزندگ  هٔ لیوسلحظه  شده  چ  یطرح  که  بنابرادیریبگ  ادی   یز یشما  انسان    نی.  هر 

!  میرضا داشته باشد. اما ما رضا ندار  دیبا  شده،م یانسان تسل  یعنیکه اسمش مسلمان است، مسلمان    شدهمیتسل

 .  شودی فضا گشوده نم م یتا رضا نداشته باش

من   تیوضع  شهیرا، هم نی که افتاده من واقعاً دوست دارم ا یاتفاق نیکه ا ستین نی ا اشی کردم، رضا معن  عرض

  رون ی. شما را از ذهن بستی ذهن ن  هٔلیوساتفاق به  نیخاطر ااز خداوند به  یباشد، رضا خشنود   یطورنیا  دیبا

  ی الَسَت، از جنس خداوند، آن من اصل   یعن ی  عدم،  یعنی  ،ی اولّ  یعنوان شما. شما به کندی و فضا را باز م   پراندی م

زن وَانْدر    میاست«. درست است؟ »دست در تسل  دیرضا، »رضا کل  شود،ی و فضا باز م   کندی شما را از ذهن آزاد م

 رضا«. 
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 خدا  ندهیزَفت است و گشا قفلِ
 زن وَانْدرَ رضا  میدر تسل دست
 ( ۳۰۷۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 م ی : بزرگ، عظ زَفت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شما به حرف    یعن یرضا هم    شده،م یانسان تسل  ی عنی: مسلمان، رضا. مسلمان  میدر مصرع دار  دینگاه کن   شما 

بد    نی»ا  مییگوی عدم قضاوت و مقاومت، نم   یعن یناله کند، اعتراض کند. رضا    خواهد ی م   د، یکنی گوش نم   یذهنمن 

 ن یانقباض است. ا  [۲۳]شکل  آن بالا    د ی. نگاه کندیشوی منقبض نم  د،یدهی واکنش نشان نم   ست؟« یچ  نیاست، ا

من    ،ی . »تو کردشهیهم  دیااَنساب در مرکز شما است. شما در حال انقباض بوده   یاست. فضا   ا یگو  یل یشکل خ

  د، یاگر بخواه  یعن یبد است.    یِما با خو   ی درواقع فرمول زندگ  نیما است. ا  هٔکنندبدبخت  نیبهترم، تو عوض بشو« ا

که    دیکن  دا یاز خودتان پ تی صدتا خاص د، یسیانشا بنو ک ی د، ینگاه کن  ن ی. به ادین یبب دیتوانی م  نیبد را در ا یخو 

شکل    نی. درست است؟ اما به ادینه رضا دار  دیشوی م  می است که نه تسل  نیا  زیچ   کی   دید  دیبد است. خواه   یِخو 

 : خوانمی م  تانیرا برا   تیسه ب نیدوباره ا د،ی نگاه کن )مثلث واهمانش([ ۶]شکل 

 بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار یِخو
 نگار؟  یخوبت، ا یِرو یخوش شود ب یمن ک یِخو

  

 تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب  یب
 بهار  یِمن خو  یِتو هستم چو گلستان، خو با

  

 کژ بود میملولم، هرچه گو عقلم،یتو ب یب
 شرمسار  تیخجل از عقل و عقل از نورِ رو من

 ( ۱۰۷۳شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار«، »تو   یِ: »خو دیگوی م  کهنیکه ا دینیاصطلاح ببشکل به نیرا با ا تیسه ب نیا

بدتان دارد    یِخو  دیدید  د،ی دید  یو با ملول  دیدیرا در او ند  یاگر زندگ  دیرسی به هرکه م  یعنیمرا معذور دار«  

و برگشت    یچه، »عذرخواه  ی عن ی  شودی م  دهیشکل د  نیدر ا  ی . عذرخواهدیعذر بخواه  دیبا  دهد،ی واکنش نشان م

 است و عدم کردن مرکز است.   ییمعادل فضاگشا یلحظه«. عذرخواه  نیبه ا

  ی صورت زندگمن شما را به  دیببخش دییگوی م  د؟ییگوی چه م  د،یخواه ی عذر م گرید یاز کس  ایشما از خداوند  اگر

  ست ین  نیا  ی . عذرخواهگری د  نمی بب  خواهم ی است که من الآن م  نیپس الآن معادل ا  دم،یخدا را در شما ند  دم،یند
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  شوم، ی دوباره منقبض م  دهم،ی واکنش نشان م  وباره د  نم،یبی نم   ی دوباره شما را از جنس زندگ  دم، یند  دیکه ببخش

 بکنم.   خواهمی تکرار نم  گرید یعن ی ی! اشتباهات را تکرار کنم! عذرخواهن؟یا یعنی یعذرخواه

بد با صبر و با   یِخو   ن یکه ا  دیشوی فضا باز بشود شما متوجه م کهن یمحض افضا باز بشود، به  د یاجازه بده پس

  ن یفَکان« دارد، خداوند دارد. ااست که »قضا و کُن   یصبر زمان  نیکه ا  دیشوی عوض خواهد شد و متوجه م   زیپره

  ی عن یفرق دارد با شتاب ذهن. صبر    نیا  برود،  گرید  تی به وضع  یتی وضع  کیاز    خواهدی که م  یذهنمن   هٔبا عجل

آن    ی و برا  کندی م  ر ییشما دارد تغ  یکه ااِِاِ زندگ   دیشوی فضا باز شد و متوجه م  د،یشما از شتاب ذهن خارج شد

به   یتوانی به مرکزت، هنوز م  یاور ی را ب  یهنوز زندگ   یتوانی م  کهن یا  یبرا  د؟یکنی چه م  ی. شکر برادیکنی شکر م

 . یعقل کل وصل بشو

ما را ملول    یعقلیب  نیملولم«، ا  عقلم،یتو ب  ی»ب  دیگویسوم م   تیکه در ب  دیماندی عقل غلط م  نیا  یشما اگر تو 

که شما    د یکنی . شکر ممیماندی عقل ناقص م   ن یا  یتا ابد تو   م؟ ی کج است، چه چاره داشت  م ینیبی و هرچه م  کندی م

 . دیکنی م  زیدوباره پره د،یبده رییرا تغ  تانی زندگ دیتوانی مجدد به خداوند م  یبا عدم کردن مرکز و دسترس 

و رضا در    زیرضا هم هست. درست است؟ صبر و شکر و پره  )مثلث واهمانش([  ۶]شکل   ن یا  هٔمجموع  یتو   دیکن   توجه

 . درست است؟دیشکر و رضا، اگر خواست  ز،یصبر و پره دییبگو  دیتوانی م  یهست. حت  جانیا

. اگر کنمی م  ب یها ترک را در درس  ات ی اب نی. من ادیدوباره، توجه کن ی از مثنو میبخوان تیچند ب  دیاجازه بده  اما

  د ید  د یخواه  د، یبکن   دایدر ذهنتان پ  گریرا با همد  ات یو ارتباط اب  دیرا تکرار کن   ات ی اب  دیبتوان   ی شما در هر درس

  دایو شما راهتان را پ  شودی م   دار یدر شما ب  یصیشخ ت  ک ی  ،ی زییتم  کی   شود،ی در شما زنده م  ییروین  کی که  

 . دیندار کسچ یبه ه اج یاحت  د،یکنی م

با    د،یبکن  دایبا غزل را پ  یو آن دسته از مثنو   یدسته از مثنو   نیو ارتباط ا  دیرا تکرار کن  اتیاب  نیاست ا  یکاف 

  ز ییو شما آن قدرت تم   کندی م   رومند یارتباط شما را ن  نی ارتباط. ا  نیدر درون شما ا شودی تکرار خودش برقرار م

داد دست  از  مبه  دیرا که  م   دیآوری دست  موقع  آن  بعد  بب  دیتوانی دوباره،  را  ادینیراهتان  مثل  درست    که ن ی. 

ندارد    یلزوم   گرید  د،ینیبی را م  تانی رو   یاست جلو   تانی شان یپ  یکه تو   دیکنی م  دایپ  یاقوه چراغ   کی  واشیواشی

 . کنمی تکرار م نیهم   ی. برادیسؤال کن  گرید یکیاز  دیاز من سؤال کن 
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 ی و رِیشو، مشو از غ یاز و شاد
 ی بهارست و دگرها، ماهِ د او

 ( ۵۰۷ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 اوست، اِستدراجِ توست رِیچه غ  هر 
 تخت و ملک توست و تاجِ توست گرچه

 ( ۵۰۸ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی : پادشاهم لک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 از غم شو، که غم دامِ لقاست  شاد
 ارتقاست  یپست یِره، سو  نیاندر

 ( ۵۰۹ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 خدا  دارِ ید  ی عنی  جانیدر ا  دار، ی: دلقا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  

که جزو    یو  ریمرکزت، و از غ  یاور ی خداوند را ب  ،یمرکز را عدم کن  ،یکنی فضا را باز م   یتوانی بشو که م   نیاز ا  شاد

  جا ن یدر ا  دینی . ببخواندی م  یقبل  یها تیب  نیبا ا  دینیشاد نشو. بب  یدگ یاست شاد نشو، از همان   هان یچنقطه  نیا

 تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب«.  ی »ب ار«،به یِمن خو   یِ: »با تو هستم چو گلستان، خوگفتی م

تو هستم چون زمستان«، خلق و خودم در عذاب.    ی»ب  دیشما بفهم  کهن یبه ا  اتیاب  نیالآن ا  کندی کمک م  چقدر

شاد   دهدی که ذهن نشان م ی و  ریشاد از او شو و از غ  ایتو ب دیگوی . مدیگوی را م   نیهم طور،ن یهم هم  جانیالآن ا

برا م   کهن یا  ی نشو،  بهار  هم  تو  پس  است،  بهار  »دیشوی او  همانغرض   ن یهم  ی عنی  گرها«.  و    ها، ی دگی ها 

شده گشوده  ی صورت فضابه د، یآی صورت عدم ماوست، او به  ریماه زمستان. هرچه غ  ی عنی  یماه د  ها، ن یچنقطه

 ی بد زندگ  یِخو   ،ی شوی خراب م  ،یشوی بدبخت م  ،یروی م  لیتحل  یدار  جیتدربه  یعن یاِستدراجِ توست،    د،یآی م

 .دراج است کند،ی تو را خراب م

هست،   ا یدر دن ز یچ  نیترمهم گر یاست و تاج توست، د ییروافرمان  نیاست، سرزم  ی اگر تخت شاه  ی حت  دیگوی م

 خداوند.  یجامرکزت به  اوری آن را ن

به شما نشان بدهد، ناله   ی ز یچ  کی غم آمد، آمده  دیگوی م  ت،یب نیمهم است ا  یلیخ   نیاز غم شو«، حالا ا »شاد 

 . ندازیکن و از شرش راحت شو، ب یی شناسا ست، یموضوع غم چ   نینکن، بگذار فضا باز بشود، بب  تینکن، شکا
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  ی عن یراه،  ن یخداوند است. در ا  دارید هٔلی غم است که درواقع وس نیا ی عنیاز غم شو، که غم دامِ لقاست«،  »شاد 

  م، یکنی را کمتر م  یذهنشده، وحدت مجدد با خداوند، هرچه منگشوده   یراهِ رفتن از ذهن به فضا  ت،یراه معنو

 ارتقاست«.   ی پست یِره، سو  نی»اندر  م، یشویتر مبزرگ  م،یروی م  یبه پست م،یکنی تر مکوچک 

  ی عنی ،یشوی بلند نم چیه ،ی کنی تر مرا کوتاه  یذهنقد من ،ی کنی قضاوت و مقاومت را هرچه کمتر م نیبنابرا پس

  رود، یم  ترن یی پا  رود،ی بالاتر م  کهنینه ا  رود،یم  ترن ییروز هم پااست، روزبه   نییپا  یل یشما خ  یذهنمتوسطِ قدِ من 

 را نوشته:  نیاست. ا یقرآن هٔکه واژ دیدانی م  »اِستدراج«البته  نی. درست است؟ امیشوی تر مبزرگ  میدار

 خَلَقْناَ اُمَّةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وبَِهِ يَعْدلُِون.«   »وَممَِّنْ

ان ما گروهى هستند كه به حق راه مى »از نند.«نمايند و به عدالت رفتار مىآفريدگ  ك

 ( ۱۸۱ هٔی(، آ۷سورهٔ اعراف ) م،ی)قرآن کر

 كَذ ب وا بِآيَاتنَِا سنََستْدَْرِج ه مْ مِنْ حَيثْ  لاَ يَعلْمَ ونَ.« »وَال ذيِنَ

تدريج به  سازيم، )به تدريج خوارشان مى دانند بهآنان را كه آيات ما را دروغ انگاشتند، از راهى كه خود نمى   »و

 (.« میکشانی م  یذهنافسانهٔ من 

 ( ۱۸۲ هٔی(، آ۷سورهٔ اعراف ) م،ی)قرآن کر

انگاشتند«    »و را دروغ  آيات ما  انگاشتند«    اتی »آ  ، یعن یآنان را كه  به را گذاشته   زهایچ  یعنی ما را دروغ  اند 

شما    کهن یهم   یعن ی. اسِتدراج  میکنی تدريج خوارشان« م دانند بهکردند، »از راهى كه خود نمى   ین یمرکزشان، کژب

  ی ذهنبه افسانهٔ من   جیتدر»به  شود، ی تر مخراب   عتان وض  جیتدرخداوند، به   ی جامرکزتان به  دیگذاری را م  زهایچ

 : )مثلث واهمانش([ ۶]شکل هست  یبعد ت ی . بعد آن سه بم«یکشانی م

 و رنج تو چو کان  ستیگنج یکی غم
 در کودکان؟  نی ا ردیدر گ یکِ کیل 

 ( ۵۱۰ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 بشنوند  یچون نامِ باز کودکان
 دوند یتگ مبا خرگور، هم جمله
 ( ۵۱۱ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 هاست سو دام   نیخرانِ کور، ا یا
 هاست آشامخون ،ی سو  نیا ن،یکم در

 ( ۵۱۲ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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است. چرا؟ شما    ی لحظه آمده گنج   ن یغم که در ا  دیگوی. م کنندی مهم است که مردم به آن توجه نم  ی لیخ   تیب  نیا

و رنج تو چو کان«،    ستیگنج  ی کیاز لطف خدا. »غم    دییجوی به خلا، استعانت م  د یروی م  د،یکنی م  ییفضاگشا

ساله،  در کودکان پنجاه   می زنی که م  یحرف  نیا  یول  ماند،ی شُکر مثل معدن م  نیصبر، ا  نیا  ارانه،یدرد هش  نیا

 .کندی اثر نم  رد،یگیساله درنم ساله، چهل شصت 

پنجاهچهل   یس  ی هاانسان   یعن ی  »کودکان«، وقتساله،  باز   یساله  م  یِنام  را  د رد«  بستانِ    ی باز   شنوند،ی »بده 

 . شوندی م ی مشغول باز ،ی باز یسوبه دوندی مثل گورخر تند م  شنوند،ی را م  یذهنمن 

هاست«. »در  سو دام  ن ی»ا  د،ینیبی خران کور« که نم   یو جهان، »ا  یدگ یهمان   یسو  یعن ی  ،ی سو  نیا  دیگوی م  دارد

اصطلاح بزرگ کردن به   نیسرِ ا   میکن. ما مرتب با هم دعوا دار  ی برو باز  د،ینیبیپنهان، شما نم   ی عنی   ن«یکم 

من برتر از تو   نیخاطر ااز تو بشود، به   شتریب  من مال    م،ی زیری طرح م م،یکنی م یرک ی. درست است؟ زهای دگ یهمان 

. من  میگوی ! من نم دهایگوی. مولانا م ستندیاند، متوجه نافتاده   بیتخر  هٔچرخ  ب،یشکلِ تخر  ن یهستم. مردم به ا

 . دیبگو شودی مجبور م  د،یگوی هم م یطور ن یا د،ی گوی م  دیببخش د،یگوی اند، مولانا م مردم افتاده  میگوی نم

  ی سو   ن یافتاد، »ا  د یالآن خواه  دینیبی گاه که نم در پنهان   ن، یدر کم   د،ینیبی هاست«، نمسو دام   نیخرانِ کور، ا  ی »ا

به خلا،    دیبرو  دی فضا را باز کن  کهن یا  یجابه   ا،ی دن  یدر سو  یز یبا هر چ  دیبشو  دهیهاست«. شما همان آشام خون 

 . ختیخون شما را خواهد ر  د،یخون شما را خواهد نوش

سو    نی! »ادی. خوب گوش کن دینشو  دهیهمان  گرید  یهاجوانان، با آدم   نیمخصوصاً ا  کنم،ی عرض م   نی هم  یبرا

  ی اگر با کس   م،ینیبی گاه که ما نمدام است، که در پنهان   کی  یدگ یاست. هر همان  ی دگیهاست«. دام، هماندام

 خواهد آمد.    وجودبه  یار ی درد بس خت،یخون شما را خواهد ر  یدگ ی آن همان  د،یبشو دهیهمان 

  ک یمعتاد شدن به    یعن یها،  شدن با انسان   تیهوهم   دیآی نظر مبه   د، یای نظرم حالا مدارکش دربواقعاً به   امروزه 

  ی اور ی است. باز شدن از آن انسان که او را از مرکزت درب  نیهروئ  ایاست    اکیمعتاد شدن به تر  هیانسان، شب 

حرف    نیا  نیو درد دارد. پس بنابرا  دیآی فشار م  قدرنیاست. ا  نیهروئ  ای   اکیتر از ترک ترمشکل   کهنیواقعاً مثل ا

 از مولانا:  میرا بشنو

 هاست سو دام   نیخرانِ کور، ا یا
 هاست آشامخون ،ی سو  نیا ن،یکم در

 ( ۵۱۲ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 بیپرّان، کمان پنهان ز غ رهایت
 ب یْشَ ر یصد ت رسدیم  یجوان بر 

 ( ۵۱۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 است.( آمده رکنندهی)پ  بی م ش یِ معنبه  جان یدر ا  ،ی ر ی: پبیْ شَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نهاد  دیدل با یِدر صحرا گام
 گِل نبود گشاد  یِدر صحرا کهزآن

 ( ۵۱۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

به چه بخورد؟    دیآی م   ری. تدیآی مرتب حوادث م   یعن ی.  دیچقدر واقعاً پرارزش است. نگاه کن   دینی آخر بب  هاتیب  نیا

  ده یهمان   اندازد،ی م  یزندگ  اندازد؟ی م  ی. چه کس دینیبی . شما نمشودی نم  ده یو کمان د  ریما. اما ت   یهای دگ یبه همان 

 نشو.

به    میی بگو  دیبا  «،ی و کمان هر دو پنهان، »بر جوان  ریت  دیآی م  بیپس از غ  ب«،یپراّن، کمان پنهان ز غ  رهای»ت

به    کندی حمله م  یر یپ  ایزودرس    ی ریبه پ  بیترت  نیمردم به ا  ی. جوانیرکنندگ یپ  یعن ی  ب«،یْ»شَ  رسد،ی م  یجوان

را دارد    نیا  کند، ی ما حمله م  یِما به جوان  ی . در تمام ابعاد زندگیشدن، از کار افتادن، ملول  ر یپ  یعن ی  ی ری. پیجوان

هر    یِشدن به جوان ریپ ی عنی  دهد،ی م  یر یپ ی معن جا ن یدر ا ی است، ول ر یپ یمعن به  ب«یْ . درست است؟ »شَ دیگوی م

 . کندیحمله م   دنیدراثر همان یکس

  ها ی دگیانقباض و گلِ، همان  یدر صحرا  کهنیا  یبرا  ،ییدل با فضاگشا   یدر صحرا  دی شما قدم بگذار  دیگوی م  حالا

 در ذهن.  شودی شما شکوفا نم  ی وجود ندارد، زندگ یگشاد  ای و دردها، فتوح 

 نهاد  دیدل با یِدر صحرا گام
 گِل نبود گشاد  یِدر صحرا کهزآن

 ( ۵۱۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

دل. با انقباض در    یبه صحرا  دیبرو  دیکن   یینهاد«، فضاگشا  دیدل با  یِرا، »گام در صحرا  تیب  نیا  دیکن  تکرار

 آمده، عرض کردم.  رکنندهیپ  یمعنبه  جان یوجود ندارد. بله، در ا یو درد، گشاد  یدگ یگلِ، همان  یِصحرا

بد    یِدرست است؟ خو   گر،ی کار کرد دبد چه   یِ که خو  دیدیگذشته د  یها ت یبد. در ب  یِ خو  گر ید  هٔجنب  کی   اما

از خداوند    ها،ی دگ یاز همان   شودی شاد م  دیآی بد م  یِالآن، درست است؟ خو   دیدیرا شما د  هاتیب  نیا  د،یآی م

خدا را ما    ر یغ  ی عنیاو را،    ر یکند. هرچه غی م   ی را بهار تلق  ی ذهنزمستانِ من   کند، ی. زمستان درست م شودی نم
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کنار. ما    میخدا را گذاشت   م،یپرستی را ما م  زهایچ   نی! کمترست؟ی. تخت و تاج چ میپرستی خدا را نم   م،یپرستی م

نم از غم  امیشوی شاد  م   یِرا خو   ها ن ی.  نم شودی بد باعث  لقا  دامِ  را  ما غم  د  لهی وس  م،ینیبی .  ابزار  خدا    دار یو 

. ما بلند میدانی را ارتقا نم  یبد را. ما پست   یِخو   دهد؟یرا نشان م   یزی . چه چمیکنی غم ناله م   یبرا  م،یدانی نم

  کند ی بد م  یِخو  نی. همستین  نی. راه امیخودمان را نشان بده  م،یپ ز بده  میخواه یم   یذهنعنوان من به  میشوی م

 کار را.  نیا

پندار کمال درست    میروی ور م. چرا؟ از آن میدانی م  شرفتیرا پ  نیا  م،یروی م   نییپا  ل یاِستدراج را که به تحل  ما

او فکر    یول   م،یروی م  لیتحل م یباشد، ما درواقع دار  ی شناختمَجاز که ذهن باشد و زمان روان   ی . در فضامیکنی م

  که ن یپندار کمال درست کردن، ناموس درست کردن و ا  ا،م  یعقلی. چشم عقلِ بمیکنی م  میدار  شرفتیما پ  کندی م

به   هان یمن بهتر از تو هستم، تو عوض بشو، ا  م،ینشانیم   یواقعاً هم به کرس  ،ی تو کرد  مییگوی م   میکنی م   یزرنگ 

م  ی. ما دارمیکنی م  شرفتیپ میما دار میکنی بله، در عالم مَجاز فکر م  مینیبی ها، ما مموقع   یبعض   ندینشی م یکرس

 بد.  یِخو شود؟ی را چه باعث م  هان ی. امیروی م لیتحل

در    میکنی مقاومت م  م،یکنیدر خَلا«، فضا را باز نم   یزی »اندر گُر  م؟یکار کنکه از آن چه   مینیبی غم را گنج نم  ما

  د یگوی م نیهم  ی. برامیهست عقلیب کهنیا ی. چرا؟ برام ینیبی ما آن را کان نم شود،ی مقابل غم، اوقاتمان تلخ م

شما را در بحث و جدل شکست بدهم،   خواهمی هستند. م  یاز . کودکان فقط مشغول بنیا  کندی در کودکان اثر نم

 کودکان! درست است؟    ،یکنی ثابت کنم تو اشتباه م 

. دیداری دست برم  د،یگوی که مولانا د رد م  یمواد ذهن  هٔآدم بالغ و پخته و مبادل  کیعنوان  ذهن به   یاز باز  شما

جا  گلِ، و از آن   یذهن، فضا   ی به فضا   روندی م   نند یبیکه نم   ی آقا مولانا کسان  دییگوی م   د یخوانی را م  تیشما ب

خر از خر هم کمتر    نیا دیگوی جاها م  ی عقل ندارند. بعض کهن یا ی . چرا؟ برانامدی را خر م هان یا طلبند، ی نجات م

که   یجنبی تو نم یول  رون،یب  د یایجا باز آن  کهن یا یبرا جنبدی دمَ مبهگلِ، دمَ  یتو  فتدی خر اگر ب  کهنیا ی است، برا

جا  آن   کهگلِ را    یتو درست کرد  یجا ماندن، ول آن   یبرا  کندی خر جا را درست نم  د یگوی ! مرونیب  ییای از گل ب

 .  تانیبرا میارا خوانده  هات ی . بیجا بمانکه آن  یکنی م ه یو هر لحظه توج  یبمان

بد    ی خوها  نیهم   کند؟ ی به ما حمله م  ی . چه کسمیشویم   ر یپ  میدار  یکه در جوان  مین یبی ما. ما م  می نیبی را نم  دام

  ، ی گذاری دل نم  یچرا گام در صحرا ؟یمعالجه کن   اری  یرو   دنیبد را با د  یِخو   نیا  یخواه ی خودمان. پس چرا نم 

.  ی کنی بدت است. تو خودت م  یخو   کهنیا  یبرا  ؟ی کنینجات م   یجو وجا جست و در آن  یگذاری گلِ م  یدر صحرا
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نکردند. نه، تو هر لحظه قدرت انتخاب   ی درست ییکه ما را گول زدند، راهنما یاندازی م  گرانیالبته بعداً گردن د

 .  یدار

  ی کیحداقل از    ای  نده،یبه آ  یکی  دیبه گذشته نرو  یکی  د،یبد خودتان را نجات بده  یِ خو   هٔجنب  نیشما اگر از ا  و

  ار یبس  تیب  نی. مولانا در اندهیهستند گذشته و آ  ییدو  هان یچون ا  شود،ی هم درست م  یک یآن    دینجات بده

به   یصورت ذهن که تو به  دیگو ی باشد آوردم، م ب یترک  نی در ا کهن یخاطر اام و به بار خوانده نیمهم که چند ار یبس

 . کندی کمک نم دهد،ی تو را نجات نم نیا ، یابسته  دیام یزیچ  کی

 او دستت؟ ردی گ  یکِ دستت،یهر چه ام بر 
 وآن مارِ دوسر باشد  دیشکلِ عصا آ بر 

 ( ۶۳۰شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

ما را درست کند، مثلاا پولمان، مقاممان،    ی زندگ  یذهن  ز یچ  کی  نده یدر آ  میدار  دیدادم. ما ام  ح یالآن توض  ن یهم

  د ی و شما به آن ام   دهدی . هرچه که ذهن نشان مدهدی را ذهن نشان م  هان یدانشمان، ا  مان، ی ق یموس  دانمی هنر نم 

نم   نیا  د،یابسته نم  خورد،یبه دردتان  م  دیگوی . مدهدی نجات  ابزار  . درست  ابزار  ی عنی»عصا«    د،یآی به شکل 

م  ادتانیاست؟   ا  گفتی است  م  نیکه  را  برگ   زندی عصا  مبه شاخ درخت،  م  زد،یری ها    خورند، ی گوسفندانتان 

 .  زدیری ها مبرگ 

که به شما در    دیآی م   یبر شکل ابزار  کند،ی م  نیرا تأم   اتیشما ماد  یابزار است که برا  یمعن به  جانیدر ا  عصا

  خواهد ی . مدهدی من را نجات م  ن یا  دییمار دوسر است، چرا؟ اگر بگو  یلحاظ معنو به   یکمک کند، ول  ات ی ماد

 . )مثلث واهمانش([ ۶]شکل  نیا یعن ی دهد،ی نجات م ییکه فقط فضاگشا دیبگو

 نهاد  دیدل با یِدر صحرا گام
 گِل نبود گشاد  یِدر صحرا کهزآن

 ( ۵۱۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

ما، واقعاً شما خودتان خودتان   م یخوانی را که م   هات یب  نی ا  دیشما. درست است؟ شا د یعمل کن دیرا با نیا  خب

که من را ملول کرده   یذهنبد من  یو خو  یذهنمن عقل من  د؟یدانی است، م  یطورنی که واقعاً ا  دیرا متقاعد کن

بد بگذارد،    یاگر خو   د،یو بفهم  دیرا تکرار کن  هاتیکار بشوم؛ اگر ببهرا بشناسم و از شرشّ راحت بشوم، دست

من    یول  ندیگوی ندارم! بله پندار کمال م   یبی! من که ع ستین  امی ز یاگر پندار کمال شما را بگذارد که من که چ

 من پندار کمال ندارم، همان او دارد پندار کمال را، همان او ناموس دارد.   دیگوی که ندارم! او که م
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  ا ی در ذهن  یعن یمار دوسر است.   نیدست شما را نخواهد گرفت و ا نیا د،یابسته  دی ام یذهن زیاگر به چ دیگوی م

م  یلیخ   یل یخ  ای  شودی خوب م  یل یخ  یلیخ م  شود،ی بد  را  تو  با عقل من  گزد،ی هر دو  م   یذهنچون    ، ی کنی کار 

  ی توانی نم  ،یبا ذهن کار کن   ،ی ذهن بمان   یتو  واست که اگر ت  نینکته ا  ست؟ی. حالا نکته چیکنی برحسب ذهن کار م

 . یرها کن  دی. ذهن را بایرسی به منظور آمدنتان هم نم ،ی را درست کن  اتی زندگ

که    دیدیو امروز د  م،یکنیعقل ذهن کار م   م،یکنی ذهن کار م   لهٔیوسبه  م،یکنی م  یساز سبب   م،یمانی در ذهن م  ما

هم   نیو الآن ا . میکن  داینجات پ  میتوانی به ما، ما نم  کندی م  ییچه کارها  میداد  حیکه ما توض  جانیبد تا ا  یخو 

ابزار    ایعصا    کیبرحسب    ندهیاست که به آ  نیا  اشین مع  دیعمل کن  تیب  نیاست. اگر شما به ا  هانیاز ا  یکی

لحظه    نیلحظه، که من ا  نیممکن است شما را بکشاند به ا  ت یب  نی. ادیشوی نم  دواریام  یذهن   ز یچ  کی   ای   یذهن

 فضا را باز کنم، حواسم را بدهم به خودم.  دیبا

.  د یتوجه کن  یبعد   یهاتیب  نیبه ا  صورتن یدرا  د،یدیو نفهم  دیخواند  م،یگوی را م  نی ا  فتاد،یمؤثر ن  تیاگر آن ب  و

  ی انتخاب بهتر   یول  م،یذهن باش  یتو  میتوانستی که م  میکنی که فکر م   میعلت در گذشته هست   نیکه ما به ا  دیگوی م

ما را در گذشته   یمانی احساس تأسف، پش  نیو ا  م،یکنی م  ی مانی و پش  میکنی ما احساس تأسف م   نیهم   یبرا  م،یبکن

باز هم    د،یکردی هم م  یگریاگر شما با ذهنتان انتخاب د  کهن یا  ی سودا بگذر، برا  ن یاز ا  ا ی. شما بداردی نگه م

  ی شده و صنع زندگگشوده   یفَکان«، فضا در مقابل چه؟ در مقابل انتخاب »قضا و کُن   آمد؛ی م  شی پ  یگریمسائل د

 . یو خرد زندگ

هم در    یک یانتخاب است،    نیا  ی کی  ، یاست از زندگ   یدی الهام جد  ک یاست،    یدیفکر جد  کی لحظه که    نیا  در

  ی ک ی  نیبا آن خانم ازدواج کنم، با ا  کهن یا  یجا . بهکردمی کار را م  نیآن انتخاب ا  یجا به   دیکنی ذهن شما فکر م 

انتخاب کنم در    کهن یا  یجا . بهکردمی م  انتخاب  دیشغل را با  نیآن شغل، ا  کهنیا  ی جا . بهکردمی ازدواج م  دیبا

باز هم   گر،یبکنم. آن موقع گفتم سفر کنم، کوچ کنم به کشور د یآن شهر زندگ  رفتمی م دیکنم با یشهر زندگ نیا

 است.  یغلط زندگ  یهای ساز همه سودا است و سبب  هان ینبود! ا یطورنیرفته بودم که ا  جا،ن یماندم ا

عقل   نیکه ا  میگفت  نیهم   یبرا  د،ی نیشما بب   خواهدی نم  یذهن، من بد شما است که شما را گرفتار کرده   یخو   نیا

در تأسف گذشته و ملامت خودتان که   هودهیب یهای ساز سبب  نیشما با ا جهیچراغ روشن بشود، درنت  گذاردی نم

 متش ی که الآن ق  دمی( را خرstock)سهام :  هااِستاک  نیمن ا  دیگوی چه م  یها! آخر برا  توانستم ی چرا آخر آن را من م

  گر یجور د  کی  ن،یی پا  آمدیآن هم م   یدیخری هم م  گرید   زیچ  کی  ،یتوانستی رفت! نم  امه یسرما  دهم،کیشده  

 . یکنی کار م یبا طمع و حرص دار  کهن یا یبرا شد،ی م
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  ا یبا ذهن،    میانتخاب درست ما ندار  شود،ی موقع کارتان درست نم  چیکه ه   دیکنی با ذهن کار م  ایشما    خلاصه،

  ن یشما را در ا  نیانتخاب درست است. ا  نیا  کند،ی لحظه خرد کل به شما کمک م  نیدر ا  دیکنی فضا را باز م

  یی فضاگشا  ،ییفضاگشا  ،ییشما با فضاگشا  یاهدائماً انتخاب   د،یخوری تکان نم  جانیو ا  دیاندازی لحظه لنگر م

 :هان یا دیگوی . و الآن دارد مدیواقعاً رها بشو دیخواه ی اگر م نیاست. مهم است ا یو مرکز شما زندگ

 ی: آن چاره نکردم دییگویغصّه که م  وآن
 غَرَر باشد  زیآن ن ،ی چاره که پندار  هر 

  

 از آن سودا؟  زدی کرده شِم ر آن را، چه خ خود
 صد چون آن، صد دامِ دگر باشد یِپ اندر

 ( ۶۳۰شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 روزِ گذشته  روز، ی: دید
 ی خوردگ ب ی خوردن، فر   بی : هلاکت، فر غَرَر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
در گذشته. هر چاره که الآن به    ی عنی  روز،یانتخاب را نکردم، آن چاره را نکردم د  یکی چرا آن    ی دار شدغصه   الآن

فکر    نیاز ا  ،یکردی آن را کرده شمُ ر، فرض کن آن کار را م   دیگوی است، چرا؟ شما م  بیهم فر  نیا  دیآی فکرت م

اگر آن    شود؟ی چه حاصل م   زد؟یخی چه برم   ،ی نفکر ذه  ،ی ذهن  زیچ  کی  یعنیکه مال ذهن است، سودا    هودهیب

  ی تو، چرا؟ برا  ی نیبی آن بهتر بود، صد دام دگر بود پشتش، آن را نم  ی کنی که الآن فکر م  یکردی انتخاب را هم م

 . خب: ی با ذهن انتخاب کرد کهنیا

 آمد یآن مات نم  کردم، یچاره هم آن
 چارهٔ لنگت را آخر چه اثر باشد؟ آن

  

 شو او را تو اقوتیکن،  یمات تو قوت  از
 حِصن و مَفَر باشد  نیتو او، ا ،یاو تو شو تا

 ( ۶۳۰شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : غذا، طعام قوت
 : قلعه، پناهگاه حِصن
 پناهگاه  زگاه،ی : گر مَفَر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کردم،ی شخص ازدواج م   نی آن شخص با ا  یجا به   یعنی   د،یگوی م   یذهنمن   کردم،ی اگر آن چاره را م  دیگوی م  حالا

ا  رفتمی بمانم م  جانیا  کهنیا  یجا به ا  یکه الآن تو  یمات   نیفلان کشور،  ! حالا  آمدی نم  ،ی گرفتار  نی آن هستم، 

چه اثر دارد    نیکه لنگ است، ا  ی سازبا سبب   کندی مبه شما ارائه    یذهنرا که من   اتی چارهٔ ذهن  نیا  دیگوی م
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  یذهن   ز یاست. چ  یذهن  زیچ  ک یهم    ن یهم سودا است، ا  نیا  کهن یا  یواقعاً؟ سرانجام چه اثر خواهد داشت؟ برا

 »د رد«.  د یگوی را عرض کردم مولانا م

در اطراف مات. با    ییبا فضاگشا  ر یبگ  یی غذا  کی مات    ن یاز ا  ای خوب است، تو ب  یلی خ  ؟ یمات شد   دیگوی م   حالا 

  اقوت یشده  گشوده  یفضا   ن یفضا را باز کن، ا  نی. پس بنابرایگرفتار شد   ،یمات شد  یکنی چالش فکر م  نیا

  ی شو ی شده او تو مگشوده  یفضا  نیشو او را تو«. در ا  اقوتی جواهر خداوند است، »  یعن ی  اقوتیخداوند است.  

فکر به آن فکر فرار    نیاز ا  که ن یفرار است، نه ا  یجا   نیپناهگاه است و ا  نی»حصِن« است، ا  نیو تو او. حالا ا

 .ی در ذهن محبوس باش  ،ی کن

از گذشته.    ای   دیشوی رها م  ندهیشما از آ  ای   یعن ی  کند، یکار م   ی کی  د،یقسمت مهم بود. اگر چند بار تکرار کن  نیا

را هم   یگر یاگر راه د  د، یغمش هست  یشما از گذشته که الآن تو   ی هایشیاندکه تمام چاره   دیشوی شما متوجه م

خاطرش متأسفم  گذشته، به   نیبه اراجع   کنمی من م  که  یشیاندچاره   نی. پس اشدی م  نی باز هم هم  دیکردی انتخاب م

  گر یانتخاب د  ک یاگر    کنم، ی نم   هوده یاست. کار ب   هودهیب  ن یا  کنم،ی خودم را ملامت م   خورم،ی و غصه م  مانم یو پش

  ی الآن رو   کنمی وجود آورده. پس تمرکز مرا به   های گرفتار   نیبدم ا  یخو   کهن یا  یبرا  شد،ی م   نیهم   کردمی هم م

 بد خودم را خودم بشناسم. بله. یخو  ،یی با فضاگشا دمب یخو 

قبل هم که خواندم گفت »شاد    ی. مثنو۶۳۰خواندم، درست است؟ غزل شمارهٔ    تانیشمس بود برا  وانیاز د  نیا

  م ی دست در تسل  دیکه شما با  دیگوی که م  دیرا هم اضافه کن  نیا  یشو«، درست است؟ به آن دوتا مثنو  یاز و

باز کنند    توانندی را نم  یذهنقفل من   ،بشوند  دیکل   هانیا   دهد،ی که ذهنت نشان م  ییزهایو رضا. و تمام چ   دیبزن

قفل    نیبه مرکزتان، ا  دیاوردیخداوند را ن   ا ی  یزندگ   دیکه شما فضا را باز نکرد  یتا زمان  یعن یمگر خداوند باز کند.  

در    دیخودتان را ملامت کن  د،یمردم را ملامت کن   یذهنبا من  دییآی است که شما نم   یمطلب مهم   نی. اشودی باز نم 

 : دی خوانی را هم م تی. آن بدیکنی را انتخاب کردم، الآن شروع م  نیاگذشته چرا 

 اکنون مکن  ن،یچن  کردی کنون تا
 آب را، افزون مکن   یکرد رهیت

   (۲۴۸۰ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

فضا را باز    شناسم،ی بدم را م  یحواسم به خودم است، خوها   کنم،ی م  یزندگ  گریجور د  کی حالا به بعد من    از

 مرتب.  کنمی م  نیرا به خودم تلق  نی. اکندی خداوند به من کمک م دانمی هستم و م  م یرضا دارم، تسل  کنم،ی م
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 خدا  ندهیزَفت است و گشا قفلِ
 زن وَانْدرَ رضا  میدر تسل دست
 ( ۳۰۷۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 م ی : بزرگ، عظ زَفت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها گر شود مفتاح ذرّهذرّه
 ا یجز از کبر   ستی ن شیگشا نیا

 ( ۳۰۷۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

   د ی: کلمفتاح
 : مجَازاً خداوند ای کبر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
آن هم    کند،ی سفت است، فقط خداوند باز م  اریبس  یذهنقفل من   نیکه ا  دیرا که بدان  هاتیب  نیا  دیبخوان  قدرنیا

لحظه است قبل از قضاوت    نیاتفاق ا  رشیپذ  م«ی. »تسلد یبشو  میتسل   دیبه مرکز شما، شما با  دیآی صورت عدم م به

هستم، تشکر    ی و از خداوند هم راض  افتدی که م  فاقات  نی هستم به ا  یمن راض  کهنیا   یعنیو رفتن به ذهن. رضا  

 مات شدم.  کهن یوجود آمده، ولو ااتفاق است به  نیمن که بهتر  یفَکان برااتفاق را با قضا و کُن  نیکه ا کنمی م

 شو او را تو اقوتیکن،  یمات تو قوت  از
 حِصن و مَفَر باشد  نیتو او، ا ،یاو تو شو تا

 ( ۶۳۰شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : غذا، طعام قوت
 : قلعه، پناهگاه حِصن
 پناهگاه  زگاه،ی : گر مَفَر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  ی ذهنقفل من   توانندی بشوند نم  دی. و اگر تمام ذرات عالم کل یو رضا بزن  میدست در تسل  دیکه با  دیگوی م  نیا  پس

 . درست است؟  شودی خداوند باز م   لهٔیوسفقط به  نیشما را باز کنند، ا

  د یرا هم فراموش با  یذهنبعد من  د،یفراموش کن  دیرا با  یذهنمن   ریتدب  دیگوی م  یبعد   تیدو ب  نیشما در ا  و

نم  یوگرنه کس  د،یبکن کمک  شما  مکندی به  من   دیتوانی .  عقل  فراموش کن  یذهنشما  ا  دییبگو  د؟یرا   ن یمن 

  د ی گوی م  جا ن یکه هم   یزندگ   خواهم ی م  من .  خورندی به درد نم   هان یا  ،ی سازبا سبب   کنمی که در ذهن م  ییرهایتدب

 را، بنده بشوم.  یذهنمن  ی عنی خودم را فراموش کنم، خود   خواهمی بختِ جوان، کمک کند. من م

 ش ی خو رِیفراموشت شود تدب چون
 ش یخو رِیآن بختِ جوان از پ یابی

 ( ۳۰۷۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 راهِ چاره  ، یش یاند: چاره ر یتدب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنند  ادتی ،یفراموش خود  چون
 آنگه آزادت کنند ،یگشت  بنده
 ( ۳۰۷۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و مرکزش عدم است.  می لحظه در حالِ تسل به که لحظه  ی کس یعن ی  جانیفرمانبردار، در ا   ع،ی: )مجَاز( مطبنده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
و    دیر ینگ  یرا جد  یذهنمن  ی هایی برود، راهنما  ادتی  یذهن من   ییگشاو راه   یساز برود، سبب  ادتی  رتیتدب  اگر

لحظه باز بشود، درست است؟ آن بخت جوان را   نیفضا در اطراف اتفاق ا دیبگذار  د،یرا نشنو شیهااصلاا حرف 

  ی الَسَت. جا  یِاریهش   نیهم  شده،ودهگش   یفضا   نیهم  یعنی. »بختِ جوان«  یر یگیاست م   رتیاز خداوند که پ

هست، باز هم    جا ن یا  کنمی کنندهٔ شما است. من فکر مشما درمان  هٔی درمان است، آن جنس اول  نیا  د یگوی م  گرید

 . میخوانی م

خداوند    کندی م  ادیکه شما را    یکس  نی. اولکنندی م   ادتی  ، ی را فراموش کن  اتیذهنمن   ،یخودت را فراموش کن   اگر

فضا باز بشود. هر لحظه    گذاردی م  یعنی  شودی م  میهر لحظه تسل  ست؟یک   یبندهٔ واقع  ، یبشو  یاست. اگر بندهٔ واقع

 .کندی لحظه شما را بنده م  نیو شرط اتفاق ا دیقیب رشیپذ

بنده    ی نی نب  گرانیرا در خودت و د  یو زندگ   ی بد داشته باش  ی اگر خو  ی. ولکنندی واقعاً، آزادت م  ی بنده بشو  اگر

فضا باز بشود شما    ن یا  ،یبشو   قضاوت یب  ، یبشو   مقاومتیب  ی اجازه بده  یر یگی م  م یلحظه تصم  نی. در اینشد

  ، ی آورد ی حساب مخودت را به کهن یا یبرا  ،یکردی مقاومت م کهن یا یچرا؟ برا  ،ی. تا حالا بنده نبودیبنده بشو

  یی که با فضاگشا  ستیعقل کل ن  ریتر از تدبما مهم   ری . تدبیخودت را مهم دانست   ریتدب  ،ی فراموش خود نبود

 . کندی کار به شما کمک م یتو دیآی م

  ت یسه ب  نیآمده. ا  جا نی. خوشبختانه ادیکن  بیترک   های مثنو   نیکه شما با ا  خوانمی را هم دوباره م  هان یا  بله،

را   یذهنمرض من   نیا  تواندیکه در جهان وجود دارد م   ییکه تنها دارو  دیگوی . دارد میبعد  یها تیمهم است و ب

کنم   یادآوریرا  هاتیشده. درست است؟ و آن ب دااست که از خداوند ج اتهیمعالجه کند همان اصل وجود اول

 : دیگوی شما که م یبرا

 ستیگفتند: در دل علّت اانبی
 ست یآفت  یشناساز آن در حق که

 ( ۲۶۷۷ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 ی ماری: ب علّت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 علّت شود یجملگ  ویَ از نعمت
 قوّت شود؟  یکَ مار،یدر ب طعمه
 ( ۲۶۷۸ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 شودی مرض باعث م   نیو ا  میما خداوند را بشناس   گذارد یوجود دارد که نم   ی مرض  کی گفتند در دل ما    غمبرانیپ

به    لیبشود، غذا تبد  ماریب  ی کس  دیدانی به مرض بشود. و شما م  لیتبد  دهدی که هرچه خداوند به ما نعمت م

  د ی گوی را بخوانم من، البته بعداً م  نیا  د ی. درست است؟ اجازه بدهمیهست   یذهنمن   ماری. ما هم بشودی قوّت نم

 است.  ی م سر نیا ی که حت

 تو   اری و  آشنا  شد او که  هر 
 تو  داریو خوار در د ر یحق  شد
 ( ۲۶۸۱ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 باشد با تو، هم   گانهبی او که  هر 
 است و، محترم  تو او بَس مِه شیپ

 ( ۲۶۸۲ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 است  یماریآن ب  رِیهم از تاث نای
 است یاو در جمله ج فتان سار  زهرِ

 ( ۲۶۸۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ن یهمنش ن،ی زوج، قر   یِ: جمعِ ج فت به معنج فتان
 کننده ت ی : سرایسار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
است که هر    نیا  ش یهاتیاست و از خاص  ی م سر  یذهنبد، مرض من   ی خو  نیمرض، ا  ن یاست که گفت ا  ادتان ی

. م یکنی ما کوچکش م  شود،یبد ما آلوده م   یآشنا است، به خو   ی. هر کسشودی ما مهم م  یاست برا  گانهیب  یکس

  ت ی سرا  گریبه او. از جفتان به همد  کندی م  تیبد سرا  ی بد جفت بشود، خو   ی با خو  ی درست است؟ و هر کس

 .میارا قبلاا خوانده هان یبد. ا یخو نیا کندی م

  ی شناس »که از آن در حق   ست«،ی گفتند »در دل علّت   غمبرانیپ  میرا که الآن گفت  یذهنمرض من  نیبد، ا  یِخو   نیا  اما

به   میکنیم لیتبد دهدی خداوند هرچه به ما م  یعن ی شود،ی به مرض م لیتبد میخوریکه گفت هرچه م  ست«،ی آفت

 ما.   میکنی مرض را بدتر م نیبه دشمن و به مسئله و ا میکنی م لیبه درد، تبد میکنی م  لیمانع، تبد
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  م، یما فرعون هست   یذهندر من   کهن یا  ی دارد؛ برا  ی درد دادن به ما، به ما دسترس  قیکه خداوند فقط از طر  دیگوی م

به    ایدارد که به شما گوش بدهد که،    رادیا  کندی که پندار کمال داشته باشد فکر نم  ی. کسمیدهی اصلاا گوش نم

  ی اشکال  دیگوی گوش بدهد، به بزرگان گوش بدهد، م   ظبه حاف   ای به مولانا گوش بدهد،    ایگوش بدهد،    غمبرانیپ

 .  کندی را ول نم هانیاما درد ا  کنند،ی م ی زندگ  یطورن یندارم. اکثر مردم الآن ا

  م یاو نگذاشت   یبرا  ی ما راه  یعن یکند.    داریب  خواهدی ها را م آن   کندی درد م   جاد یکه ا  یخداوند با اتفاقات  نیبنابرا  پس

  م، ی کنی م  یزندگ   بیبا چرخهٔ تخر  یو حواسمان به خودمان بود و، وقت  میو رضا داشت   می بود  یم یتسل  یها که اگر آدم

ا  ،ی»تو کرد  و  تو عوض بشو«  بهترم،  ا  اَنساب  یفضا  نیمن  و  رها    یفضا   نی در مرکزمان است  ما  را  انساب 

را به حساب عقل کل    نیو ا   میکنی م  دهیپوس  یساز و سبب  میرا در مرکزمان دار  دهیپوس   یهاو سبب   میکنی نم

. درست است؟  گریکند د  جادیدرد ا  کهن یاز ا  ر یندارد غ  ی من عاقل هستم، خب خداوند راه  م ییگوی م  میگذاری م

  د، یفضا را ببند  د،یناله کن  د، یکن   تی. شما شکادیحالا درد آمده، دو راه دار  د،یآی. درد مدیآی درد م   جهیدرنت

کُهن را که اصل شما است   یدارو   د،ی. اما اگر در اطراف درد فضا باز کنشودی درد بدتر م  د،یواکنش نشان بده 

 آن است.  دی گوی . تنها دوا مکندی زنده م

تو نگاه کن چقدر وضعت خوب    م،یدهی م  نیتسک  گریبه همد  م،یکنی مبادله م  گریبا همد  یذهنمن   ی هاصحبت  نیا

است، تو چرا خوشحال    شتریتر است، سوادت از ما بات از همه بزرگ است، خانه   ادتریاست، پولت از همه ز

ها را بخور حالت خوب  قرص   نیبگذار ا  ای.  داصلاا اثر ندار  هان یا  د؟یدانی است، م  یدرمانهمه حرف   هانیا  ؟ی ستین

  ی درمانهمه چه هستند؟ ژاژ   هانی. اشودی مواد بکش حالت خوب م   ای تو ب  م،یمشروب بخور  میبرو  ایب  شود،ی م

 .کندی م  شنهادیرا ذهن پ هان یهستند. ا

هم هست و    یگر یدرمان د  ک یاست. اما    ی درماندرست کردن حال ما، ژاژ   یبرا  کندی م  شنهادیکه ذهن پ  هرچه

به حرف مولانا گوش   م ییایب  دیغافل که منتها با  ی هاما آدم  یبرا  فرستد ی فکان مآن درد است، که قضا و کن

  د ی گوی غزل م  نیی. و پانییپا  دیآی ما م  یاریو هش  میبشو  حس یو ب  می نباشد ما کِرِخت بشو  ادیدرد ز  قدرنیا  میبده

ذهن    یها ی سازو با سبب   دی ای ب  نییپا  مان ی اریهش   م،یبچرخ  م، یبچرخ   یگرداب تن ه   م یفتیکه »گردابِ تن«، ما ب

 . میکن دایراهمان را پ میکه نتوان میباور کن  ییهابلا سر ما آمده، به سبب نیچرا ا

با سبب  آقا را  اگر شما وضع خرابتان  را جادو کردند.    د، یبه جادو شد  دیخودتان نسبت بده  یذهن   یساز ما 

شما درست است.    یبرا  ی. درست است غلط است، ول دیکرد  دایسبب را پ  گر،یشما را معالجه کرد د  شودی نم

آب    یآوردند دادند تو  سیدعانودعا گرفتند از    کیاست که ما را جادو کردند، رفتند    نیخاطر اوضع بد من به
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  مییگوی است که ما نم   یذهن  ارزشِ ی ب  یِخرافات  دهٔیپوس  یهای سازسبب   هانی. امیشد  یطور ن یا  میانداختند ما خورد

 بزرگ شد.  دیکوچک توجه نکردکوچک  یدرد است و شما آمده، به دردها  نیکار را کرده. و ا نیبد ما ا یخو 

  ح ی جا توضدر غزل هست »گردابِ تن«، آن   نیو همچن  ب یدر آن چرخهٔ تخر  د،یکه خداوند بگو  ستین   یطورنیا

شما    د،یرضا بده  کهنیا  یجا شما به   د،یآی م  یمرادیب  کی  کهن یا  یبرا  م؟یافتی ما چرا گرداب تن م  م،یدهی م

 . شودی م  شتریب یمرادیب جه یدرنت  د،یشوی منقبض م شتریب جهیدرنت  د،یدهی واکنش نشان م د،یشوی منقبض م

م  یمرادیب باش   کهن یا  یجا به   شودی سبب  داشته  م  ،یرضا  نشان  بیدهی واکنش  انقباضِ  و  رضا  عدم    شتر ی. 

تن،   ب یبه چرخهٔ تخر  دیافتیشما م   شتر،یبشود شما دوباره واکنش ب  شتریب  یمرادی. ب کندی م شتریرا ب  یمرادیب

 ، یکنی م   یخرافات  یفکرها   قدرنیتن ا  دابگر  نیا  یتو  واشیواش یغزل. خب    نیهم   یتو   دیگوی گرداب تن مولانا م

  جهینت   نیبالاخره به ا  ن یهم  ی . براترده یشما پوس  یساز و سبب   تری گرداب، شما خراف  نیهرچه تندتر بچرخد ا

آقا جن زده من را اصلاا، عقل من را جن   رسمی م بد و    ی خو  ن یها بردند، حمله کردند. جن کجا بود؟ همکه 

را    یذهنمن   یکردی مرکزت را عدم م  یسالگدر ده دوازده   دیبا  کهن یو ا  ییو عدم توجه به فضاگشا  های دگ یهمان 

 که  دیگوی م  نیهم  یها باعث شده. براآن   ،یانداختی دور م 

 کهن را نو کند  یِدارو درد،
 خو کند  یهر شاخِ ملول درد،
 ( ۴۳۰۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کردن، هَرسَ کردنِ درخت  نیکردن: وج  خو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نوکننده، دردهاست  یِایمیک 
 طرف که درد خاست؟ آن یملول کو

 ( ۴۳۰۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : کجاست؟ کو
 آمد.  دیوجود آمد، پد : بلند شد، به خاست
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آهِ سرد  یمزن تو از ملول نیه
 جو و، درد جو و، درد، درد  درد

 ( ۴۳۰۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 وجو کن، طلب کن. جست  ، ی: بجوجو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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کهن که اصل شما است، آن الَسَت   ی دارو  ،ی فضا را باز کن  شودی درد سبب م  گفتیبود. م   نیهم   گر، ید  دیدانی م

  ، یکنی فضا را باز م   یدرد وقت  نیشما را. و ا  کندی . آن است که معالجه مدهدی شما است خودش را به شما نشان م

 ی هاشاخ   دی. شما بادیکن  یچ ی ق   دیکند و شما بای م   یچ یبد است، ق  یشاخ خو  نیهم   یشاخ ملول   یعن ی  ، یشاخِ ملول

بعد از   د،یب ری اش را مبعد تنه   د،یکنی م   یچ یمختلفش را ق   یهاشاخ   واشیواشی  نی. ا دیکن   یچ یبدتان را ق   یخو 

 دردها هستند.    نیکننده، دارو، همنو  یای می ک  نی. بنابرادیآوری درم شهیر

  ؟ ی جا ملولکو آن   د،یو مقاومت نکن  دیکن  ییگشافضا   د یاگر شما بلد باش  زدیخی که درد برم  یآن طرف  دیگوی م

  د یآی حتماً م د،یآی درد جو و درد جو و درد، درد. هر لحظه چالش م  اینکن، آه نزن از درد، ب تیتو شکا نیبنابرا

. شما فضا را باز کن رضا  دیآی درد کوچولو م   کی  ظهکه هر لح   می ذهن جلو رفت  ابانیقدر در بما آن   کهنیا  یبرا

آن است که دارو است.    ،ی ذهنمن   یجا بالا به   دیای شما، الَسَت شما ب  یداشته باش، بگذار اصل شما، خود اصل

 :دیگوی باز هم هست م  جان یبله ا ه،یاگر باشد، بق

 ژاژ   یِهادردَند درمان خادعِ
 و زرسِتانان، رسمِ باژ  رهزنَند

 ( ۴۳۰۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 بازرنگ ین  بکار، ی : فر خادع
 : بيهوده، ياوه ژاژ
 : باج، خراج باژ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   

 مانِ عطش در  ستین ،ی شور آبِ
 سرد و خَوش  دیخوردن گر نما  وقتِ

   (۴۳۰۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 .دی آی که از ذهن م یشور: مجازاً آب آب 
 ی : تشنگ عطش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خادع گشت و، مانع شد ز ج ست  کیل 
 کز او صد سبزه ر ست  ،ینیر ی ش آبز

   (۴۳۰۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : ج ستن، طلب ج ست
 وجود آمد. سبز شد، به  د، یی: رور ست
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   
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  ی اگر کس   دیگوی . و ممیآورد  جان یبد ا  یخوها   یبرا  بیو ترت   بیخاطر ترک به  میارا بارها خوانده  هان یکردم ا  عرض

  م، یکنی دائماً فکر بعد از فکر م   کهن یتا ا  ردیگی بد ما صورت م  یخو   لهٔیوسکار ببرد. درمان ژاژ که به درمان ژاژ به

 هان یما است، ا  یها ی دگیهمان  یها زدن ما که از در واقع حرف  یفکرها 

درمان  ی درمانحرف  د رد  د رد    یاست،  ذهن  یعن یاست.  ذهن  ، یمواد  ا  ی درمان  ی مواد  مواد ذهن  کهن یاست،    ی من 

 . کندی شما را درمان نم نیا ، یشنو ی تو م زنم ی حرف م رون،یب پرانمی م

است    ی هم ژاژدرمان  هانیبخور، مواد بکش، برو قرص بخور ا  ی برو مثلاا مشروب الکل  م یاست که بگو  نیا  نیع

 است.  یدرمان همه ژاژ   کند،ی جهان شما را درمان نم   نیاز ا زی چ  چیجهان. ه نی است از ا یزیچ  کهنیا یبرا

  ی ها درمان  دیگوی ژاژ، م ی هاکننده . درمان دی. درد آمده که شما فضا باز کنبردی م  راههیدرد را به ب  یدرمانژاژ   اما

خودتان    د یبرو  ندی بگو  دی. بارندیگی باج م  دزدندی مردم را م  یاند، دزدند و زندگ ژاژ راهزن   ی هاکننده درمان   ی عنیژاژ  

 .می ستیما بلد ن دیرا معالجه کن 

  دفعه، ک ی   دیشما چقدر دانشمند هست  میگوی . مشودی خوب م  تانیذهنشما حال من   میگوی م   یز یچ  کیمن    کهنیا

خوب بشود   تانی ذهنالآن حال من   ن یهم  میبگو  ی زیچ   کیآب شور است، درمان عطش شما است. اگر    کهنیا

.  اتیذهنبله حال من   شد،ی حالت خوب م   یخورد ی که آب شور را م  یخراب بشود، موقع   گرید  قهیپنج دق  کی

نظر سرد خب. موقع خوردن بله آب شور به  شودی دوباره خراب م  اتی که خوب نشد، من اصل اتی حال من اصل

 .  کندی تر مدرمان ژاژ شما را تشنه  یعنی  کند، ی تر مآب شور شما را تشنه  ی است و گوارا است و ول

بزنند، ما    یخوب  ی ها. اگر مردم حرف کندی ها حال ما را خوب م موقع  ی درست است که درمان ژاژ ظاهراً بعض  اما 

آب    میوجو نکنما جست   شودی درد را و سبب م  کندی منحرف م  شود،ی در ذهن، اما خادع م   میشوی خوشحال م 

 ؟ صد سبزه ر ست. درست است  کند،ی که تمام وجود ما را آبادان م ی نیریش

که ذهن نشان    زیهر چ  ای  یمواد ذهن   لهٔیوسژاژ، درمان به   یهادرمان   ایژاژ    یهاکنندهدرمان   نیهم   دیگوی م   اما

.  دیشما بگذار  خواهمی دوتا را مقابل هم م  نیا  د؟یکنی فکان. توجه مو قضا و کُن   ییگشافضا   یجابه  دهد،ی م

 . کنندی ژاژ درست نم  یهابد شما را درمان  یخو 

  ی مثل مولانا هر جا که هست، برا  یاز شناسِ زر اصل  شود ی است، مانع م  یکنندهٔ ژاژ که زر تقلبهر درمان   اما 

  ی بکن   یتوانی راه حرکت نم  یعن ی  ،یذهن   یها ی سازبا سبب   ب ردی پا و پرت را م  دیآی کنندهٔ ژاژ مدرمان   کی  کهنیا
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من هستم    ،ی ذهن  ریصورت تصومن را تجسم کن به   یعنیمن مراد تو هستم    دیگوی . که میبکن  یتوانی پرواز هم نم

  ی ول  کنمی من دردت را خوب م   دیگوی است. م  ی ذهن  زیچ   کیآن    یاش درد است ول. همه کنمی که تو را درست م 

 است. خودش مات است، ظاهرش برد است.  ی است، مواد ذهن یذهن  زیچ  کی خودش د رد است، 

ها با  درمان   لهٔیوسبد را به  یشما خو   د؟یزیبگر  دیخواه ی. مزیگری م   نیدروغ  یهابرو از درمان   دیگویالآن هم م  و

 . یدرست کن یتوانی نم  هانی و با قرص و فکر بعد از فکر و با کتاب خواندن و ا یدرمانژاژ  دانمی و نم یتراپحرف 

 زیگر یم نیز درمانِ دروغ ر و،
 زیبو م شک بی شود دردت م ص تا

   (۴۳۱۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 درد تو را متوجهِ خود سازد.  یعن ی  جان یکننده، در ا: اصابت بیم ص
 است. های از افشاکنندهٔ نهان ه یکنا  جان یکنندهٔ م شک، در ا: غربال ز یبم شک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   

 .  میرفت شیپ ی لیذهن خ یکردم ما چون در صحرا عرض

 ام در شَر قَدَم افشرده تر سخت
 خُسْرم ز قهرت دَم به دَم  یلَف که

 ( ۷۷۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی دوست  وند یدار شدن پخدشه  ی به معنا ،ی: در مقابلِ آشت قهر 
 (۱۰۳سورهٔ عصر )  ۲ هٔ یهستم. اشاره به آ   یانکاریخُسْرَم: قطعاً در ز یلَف 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
لحظه.   نیدور شدم از ا  یلیام، خ کرده   یکار هم پافشار  نیام و در ازده   انیام، زدم من به خودم لطمه زده  به  دم

م  فکر  م   یدرپی پ  یتا فکرها   کنمی سخت  تن  در گرداب  بدتر  درمان کنم،  را  م افتمیخودم  الآن  از    دیگوی .  برو 

 .ز یگری م  نیدروغ یهاکننده و از درمان   نیدروغ یهادرمان 

  ن یشما را از ا  یِکن بگذار دردت اصابت کند به هدف. آمده زندگ   ییگشادردت فضا   نیکن فقط در اطراف ا  توجه

  ، یشد   یکی  ارانهیشما با خداوند هش  یوقت  ز،یب. مشک یفهم ی خوش عشق را م  یآزاد شد، بو  یگره آزاد کند. وقت 

 به هدف.  ند. پس بگذار دردت اصابت ک دیفهم یخوش عشق و وحدت را خواه  یبو نیا

  ن یحل بشود، ا  دیدست خداوند بابه  نیبشود، ا  دیکل  ای که تمام دن  دیدیشما امروز فهم  م،یرا خواند  هان یا  اما

هم    ییجا  کی. درست است؟  میرا هم که خواند  نی. ادی برو  دیهم نبا  ندهی. به گذشته و آدیدیرا د  نی. ایذهنمن 

استدراج تو است،    ن یا  دیایبه مرکزت ب   ی ماد   یز یهم مشو و اگر چ  یو   ر یشو، از غ  ی گفت که شاد از و   میخواند

 بله.  میها را هم که خواند. آن یرو ی م لیتحل جیتدربه
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  ن یا ی نکن شتریکه ب یخوب توجه کن   دی. باچاندیپی گوشتَ را م کی اگر مرکز تو جسم بشود، خداوند  دیگوی م  الآن 

  ها نی. ادیبشو  داریب  د،یکن  سه یبا هم مقا  دیبخوان  یهِ  دی کن   بیشما با هم ترک   میجا گذاشت  کیرا    هان یکار را. ا

 است.  کنندهدار یب

است. از دست   کنندهداریب  م، یدهی انجام م  جانیکه ما ا  ی طور نیشمس با هم ا  وانیو د  یمثنو   اتیگروه اب  بیترک 

هندسه   ی ای اند قضاکه هندسه خوانده   ییهاقدر تکرار بشود مثل آن آن   دیبگذار  دی. تکرار کندیتکرار کن  د، ینده

  ی هندسه را خوب بلد است که مرتب تو  هٔیقض  تانجاهپ  ک ی حتماً    کندی که مسئلهٔ هندسه حل م  یآن کس  دانند،ی م

 د؟ یکنی . توجه م شودی حل م  هی قض  نیمسئله با ا  نیآهان ا دیگوی م  کندی ذهنش مرور م

برود بالا فقط    دیخودتان. درک و فهمتان با دیدر درون قدرتمند باش   دی. بادیتوانی نم  دیو تکرار نکن   دینخوان  اگر

چند   نی. الآن در اشودی شما، هم طرز فکر کردنتان عوض م   یبه زندگ   دیآی م  یهم نظم زندگ   ات،ی اب  نیبا خواندن ا

  کند ی م  ه یتنب   فرستد، ی به مرکزت او گوشمال م  د یایب  مو جس  ی نکن  ییگشابار فضا   کی که اگر شما    دیگوی م   تیب

  شود ی م  شود،ی جمع م  شودی جمع م   شودی جمع م   یهِ  نی ا  ،ی رینگ   ی. اگر جد یریبگ  ی جد  دیرا با  نیشما را و ا

 .یافتی بد، دور م  یخو 

 فرستد گوشمال   ،یجفا آر چون
 کمال  یِسو  یز نقصان وارَو تا

   (۳۴۸ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ب یتأد   ه،یتنب  ، ی: گوشمال گوشمال
 : برگشتن، بازگشتنوارَفتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  ➖ 

 در رَوِش  یترک کرد یتو وِرد  چون
 از رنج و تَبِش دیآ یتو قَبض  بر 

   (۳۴۹ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 به دفعات  ی ز ی: دعا، خواندنِ چوِرد
 .می ما دعا هست  کهنی: دعا بودن، درست مثل ا یورد
 : گُل وَرد

 : سلوک روَِش
 حرارت   ،ی: گرمتَبشِ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   

 : مَکُن یعنیادب کردن ب وَد،   آن
 از آن عهدِ کَه ن  یلیتحو چیه

   (۳۵۰ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 ی دگرگون   ل،یو تبد  ر یی: تغ لیتحو
 مکن. یچ ینده، مجَازاً سرپ ر ییمکن: تغ یلی تحو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
به خداوند    یعنی. مرکز عدم وفا به الَسَت است،  یمرکزت، مرکزت را عدم نکن  ی اوریرا ب   یز یچ  کی  ی عنی  یآر   جفا 

  ی صورت زندگ تو را به دم،یمن اگر تو را د دیگوی اول که م تیبه ب خوردی کاملاا م نیاز جنس تو هستم. ا مییگوی م

تو کار    یخودم کار کنم، نه رو   ی به خودم باشد، رو  ماز تو معذرت بخواهم و برگردم به خودم حواس  دیبا  دمیند

 کنم. 

را به  اگر از تو معذرت بخواهم که اشتباه کردم. همان سبب    دم،یرا در تو ند  یزندگ  دم،یند  یصورت زندگ تو 

  ه یبشوم و خودم خودم را تنب   یفضا باز کنم از جنس زندگ   میایخودم و ب  یمن را به رو  کندی منعکس م  شودی م

ا  دار یب  ا یکنم   بود   ن یکنم.  اگر  فرمول  ب  یز یچ  کی . پس  او گوشمال    ،ی مرکزت را عدم نکن  زت، مرک   یاور ی را 

  ی برو  ییایجا بذهن نقصان است، از آن   یسونقصان است، رفتن به  یذهن که فضا   یکه تا از فضا   فرستدی م

 ی ادر لحظه  یرا ترک کن   یاگر ورد  ،ی دفعه تو فضا را باز نکن  کیشده. اگر  گشوده   یفضا   یسوکمال، به  یسوبه

 .  دینیبی از درد و شما تبش درد را م یشوی منقبض م   یعنی دیآی م  یضخداوند، به تو قب  یسو در رفتن به

  زها یچ یعنیکار را نکن    نیکه ا  کندی شما را دارد ادب م  یکه زندگ  یشوی حواست به خودت باشد، متوجه م   اگر

بماند،   یمرکزت عدم باشد از جنس من باق  دیبا  ،یاز جنس من هست  یمرکزت و از آن عهد کهن که گفت   اوریرا ن

 جنست را جسم نکن. درست است؟ 

  جا ن ی. وا رفتن: برگشتن. ورِد: دعا که در ابیتأد  ه،یتنب  ،ی گوشمال  ی عنی. گوشمال  دیدانی را هم که م  هان یا  خب

:  لیحرارت. تحو  ،یسلوک. تبش: گرم   یعنی. روش  دیگل، البته اگر وَرد بخوان  ی عنیاست. وَرد    ییفضاگشا  ی معنبه

 مکن.   یچ یسرپنده،   رییتغ ی عنی مکن  یلی. تحویو دگرگون لیو تبد رییتغ

 شود یریقبض زنج  نیاز آن کا شیپ
 شود  یر یپاگ ست،یریگ که دل نیا

   (۳۵۱ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی دلتنگ  ،ی : گرفتگقبض
 کننده و آزاردهنده : ناراحت ر یگ دل 
 شدن  یدردسِر، باعث گرفتار   هٔی : مار یپاگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   

 معقولت شود محسوس و فاش  رنج
 اشارت را به لاش  نیا یر ینگ تا

   (۳۵۲ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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که    دیایدرد ب  د،یای قبض ب  دی ای قبض ب  دیایقبض ب   قدرنیبشود، ا  ریقبض زنج   نیا  کهنی. قبل از اگریاست د  واضح

و  دست  ایبا خودش  بردیم  م،یشد دهیها همانکه با آن ییزهایبه چ بنددی گردن ما را م ریزنج  ر،یبشود زنج  نیا

 . میحرکت کن   میتوانی نم   یعنیشد    ریبود، پاگ  یر یدلگ  کی فقط    کهن ی. امی بکن  میتوانی حرکت نم  شودی ما بسته م  یپا

مثلاا همان اول که    میبشو  دهیهمان  ی کم  کی اگر ما    ی عنی مهم است. رنج معقول    یلیهم خ   تیب  ن یرنج معقول ا  و

م  کی رنج معقول است.    نیا  م،ی را حس کن   ن یا  دیای ب  یدرد  ک ی  شودی مرکزمان جسم م تمام    میکشی ذره درد 

است؟    لیبه چه دل  نیبشود که محسوس و فاش بشود، ا  ادی ز  قدرن یا  یرنج معقول، منطق  نی. اگر ارودی م  شودی م

اشارت را   نیا  یر ی. »تا نگ ینشمار   تیاهمیب  ،یبده  تی ها اهم را به آن   یاست که تو اشارات زندگ  لیدل  نیبه ا

 به لاش«. 

قبض آمده، دلمان گرفته،    ی. هِمیاکه ما شمرده   یشمردن اشارت زندگ  تیاهمیب  یعن یرا به لاش گرفتن    اشارت

تو حواست باشد،   ،یاشکال دار  دیگوی م ردیگی دلت را م یآن است. نه، زندگ  ریاست، تقص نیا ریآقا تقص میگفت

 : نی. و بنابراری را به لاش نگ نیا

 در شرحِ دل در اندرون   درنگر 
  لاتُبْصِر ون  ٔ طعنه دیاین تا
 ( ۱۰۷۲ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : باز کردن شرح
 . دینیبی : نم لاتُبصِْر ون
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  د؟ ینیبی چرا من را نم  دیگویاست که خداوند م   نیها طعنهٔ اانقباض   ن یها به خود، اضرر زدن  ن یبد، ا  یِ خو  ن یا  همهٔ

شرحِ دل بشود، فضا در درون گشوده بشود تا طعنهٔ    دیبگذار  نی. بنابرادین یمن را بب  د یلحظه فضا را باز کن  نیدر ا

 قرآن است: هٔ یهم آ نیبه شما غلبه نکند. ا د«ینیبی »چرا من را نم

 فِي انَفسُِکُمْ اَفلََاٰ تبُْصِروُنَ.«   »و

 بينيد؟«حق در درونِ شماست، آيا نمى اتی»آ

 (۲۱  هٔ ی (، آ۵۱)   اتی ذارٔ سوره م،ی)قرآن کر

دائماً    م، یکنی نم  ییفضاگشا  کهن یا  ی برا  م؟ینیبی . چرا نمدینیبی مرکز شما است، نم  نیخداوند در هم   یها نشانه

بد به خودمان لطمه   یصورت خو که به   دین یاست که شما بب  ییهات یهم جزو همان ب  تیب  نی. و امیشوی منقبض م 

   :میزنی م
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 سَر بجنبد، د م ب وَد   یاو ب هرکه
 چون ج نبشِ کژد م ب وَد   ج نبشش

 ( ۱۴۳۰ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

بجنبد، جنبشش مانند جنبش عقرب است،    یذهنسرِ عقل کل نجنبد، با سرِ من   ایبدون سرِ خداوند    یهر کس  پس

 . درست است؟ زندی ضرر م زند،ی م  شین

کار کند؟ قدرتمند . شما را چه دیکن   بیترک   کنمی را هم خواهش م   نیکه خواندم ا  یشمس  وانیو د  های آن مثنو   با

من عصا و نور،    دیگوی که من، خداوند م  دیگوی بالا، م  دی ای ب  یذهنصورت من گستاخ باشد، به   ی بکند. که هر کس

 دیدیشاخ گستاخ تو را بشکنم. و شما اگر د  نیا  تاام به دستم  هم درون شما را گرفته   یرونیب  یهم ابزارها   یعنی

  نم، یبی را نم   یزندگ   ایبد دارم و در خودم خداوند    یخودتان که من خو   یتمرکز رو   دیی ایب   د،یشد  ن یکه مشمول ا

  د ی با  د،ینیبی ها نمرا در آن   ی زندگ  کنند،ی م  ی شما را عصبان  گرانیاگر د  دن،یند  گرانی. در دنمیبی نم   گرانیدر د

 به خودتان.   دیبرگرد

اگر عصبان   اصلاا نم   یزندگ   ی عنی  د، یبد دار  ی خو  ی عنی  د، یترسی م  د، یشوی م  یشما    ست؟ یچ  اشی . معن دینیبیرا 

 در درون.   ی زندگ دنیو د  ییخودتان، فضاگشا  یبرگشت به خودتان، تمرکز رو

 کند، ی شما را بلند م   یذهن  گری د  جاناتیاگر ه  د،یکنی اگر حسادت م   د،یترسی شما، اگر شما م  دیکار را اگر نکن  نیا

گستاخ    دینیبی را در درون خودتان نم  ی . اگر زندگدیکه گستاخ هست دیبدان  صورتنی درا  د، یدهی واکنش نشان م

 در مقابل خداوند.   دیهست  ادبی ب د،یهست

  د، ینی را در مرکزتان بب  یشما زندگ  کهن یا  یعن یها دارد سَبَق«.  . »کارِ حق بر کار دینیمن را بب  دیهر لحظه با  دیگوی م

 دارد. درست است؟   تیاولو زیچبه همه  نیا

 گفت حق   تَیْاِذْ رَمَ تَرَمَیْ ما
 حق بر کارها دارد سَبَق   کارِ
 ( ۱۳۰۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . ...« یٰولَََٰکِنَّ اللهَّ رَمَ   تَیْاِذْ رمََ تَیْ... وَماَ رَمَ »

اه که تآن »و  . ...«انداختیم ریخدا بود که ت ،یانداختینم ریت تو ،یانداختیم ریگ

 ( ۱۷ هٔی(، آ۸سورهٔ انفال ) م،ی)قرآن کر
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  ، یسالگنه   ،ی سالگده   تان،یفکر کنم. هرچه زودتر در زندگ   ای  ندازمی ب  ریت  دیشما من با  قیهرچه زودتر از طر  گفته

 دارد.   تیاولو زیچبر همه نیهرچه زودتر بهتر. ا  ،یسالگپانزده  ،یسالگهشت

 گفت حق   تَیْاِذْ رَمَ تَرَمَیْ ما
 حق بر کارها دارد سَبَق   کارِ
 ( ۱۳۰۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . ...« یٰولَََٰکِنَّ اللهَّ رَمَ   تَیْاِذْ رمََ تَیْ... وَماَ رَمَ »

 . ...«انداختیم ریخدا بود که ت ،یانداختینم ریت تو ،یانداختیم ریگاه که تآن »و

 ( ۱۷ هٔی(، آ۸سورهٔ انفال ) م،ی)قرآن کر

 دارد.  تی اولو زیچکار بر همه  نیو ا دیاندازی نم ریشما ت اندازم،ی م  ر یشما ت قی گفته من از طر او

 زِ ماست  یآن ن  ر،یت مبپرّانی گَر 
 خداست راَندازشیکمان و ت ما

 ( ۶۱۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

  م،یاندازی م   ریاو است. ما خودمان ت  رانَدازیت  میکمان هست  شهیخداست«. ما هم   رانَدازشی»ما کمان و ت  دیدانی م

درمان ژاژ    نیاست، ا  یادبی است و ب  یگستاخ   نی. امیکنی فکر م   م،یکنی م یسازسبب  یذهنحسب من خودمان بر 

 بد است.  یِخو نیاست، ا

 عصا و نور بگرفته به دست من
 گستاخِ تو را خواهم شکست  شاخِ
 ( ۲۴۲۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نیاز بهرِ ا ن،یسهمگ واقعاتِ
 ن ی رَبِّ د نمودتیگونه م گونه
 ( ۲۴۲۷ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 تو انِیسِرّ بَد و طغ  درخور
 کاوست درخوردانِ تو  یبدان تا

 ( ۲۴۲۸ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 سزاوار  سته، ی: شا درخور
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   
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ام دستم و نور درون  ذهنِ تو، گرفته   ن یاست، هم  یرونی ب   یزها ی. من عصا، عصا چ د یبشنو  ی را از زبان زندگ  نیا

تو   یاری تو، هش تو، دست من است، من شاخِ گستاخ  برا  یدرون  را خواهم شکست.  اتفاقات    نیهم   یانسان 

ا  افتدی شما م   ی در زندگ  ن یسهمگ ا  د یکه به شما بگو  دهدی گونه خداوند به شما نشان م را گونه   هان یو    ن یکه 

  ی گرفتار  نیا  ه،یتنب  نیکه ا  د یبدان  دی. شما باشودی م  انی بدِ مرکز شما است که سبب طغ  یهاگره   ن یهم  ستهٔیشا

 شما است.   ستهٔی انعکاس مرکز شما است و شا نیها هم درد  نیا ،یرونیب

 ریاست و خب میکاو حک یبدان تا
 ری ناپذاَمراضِ درمان م صلحِ

 ( ۲۴۲۹ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : آگاه ر یخب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   
گوش    یامد یبا زبان خوش که ن  دیگوی اتفاقات بد، با زبان خوش که نشد، خداوند م  نیا  قی از طر  یتا بدان  شما 

را حل    یذهنمرضِ من   نیبا درمان ژاژ، با تندتند فکر کردن ا  ی. تو خواستیکنی م   یکه با پندار کمال گستاخ  یبده

 خورم ی جا تکان نماز آن   م یایمن هم ب   شودی ن حل نم یحل کنم ا میای جا. تا من نرا من گذاشته بودم آن  نی. ایکن

 .گرید

  م ی ای حل کنم. اگر هم من ب  دیمن با  ،ی حل کن  یتوانی را تو نم  یذهنمن   نیا  دیگوی خلاصه خداوند م  ی لیخ   طوربه

 . خورمی تکان نم  گرید نم،ینشیجا م را حل کنم خودم آن  نیا

. فقط او است  ر«یاست و خب   م ی خداوند، »حک  یعن یکاو«،    ینکن. »تا بدان  گریجا، کار دآن   یکار هست  نیا  یتو برا  و

 جا هم گفت که ها را درمان کند. آن مرض  نیا تواندی که م 

 ها مفتاح شود گر  ذرّهذرّه
 ا یجز از کبر   ستی ن شیگشا نیا

 ( ۳۰۷۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

   د ی: کلمفتاح
 : مجَازاً خداوند ای کبر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  د یبدان  دیبا  جان یبا هم. شما در ا  دیکن   بیترک   دیرا با  هانی. ا«ی و  ریشو، مشو از غ   ی گفت »شاد از و   گرید  یجا 

. درست است؟ و واقعاتِ  شودی نم  گریفقط خداوند است، جور د  یذهنمن   رِیناپذکنندهٔ مرض درمانکه اصلاح 

 ییآی تو نم ، یکنی م  یکه شما گستاخ افتد ی م نیخاطر ابه ن یسهمگ
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 اَنْصِتوا د،باشی خاموش شما پس
 وگو تان من شَوم در گفتْ زبان تا

 ( ۳۶۹۲ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دیذهنتان را خاموش کن د، ی خاموش باش : اَنْصتِوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  ی گستاخ  ، یکنی اظهار نظر م  ، یکنی م   ی سازسبب   اتی ذهنبا من   ، یکنی وگو م دائماً خودت گفت   ن،یبه ا  یدهی نم   تن

 .  دیکن بی را با هم ترک  هان ی. ایکنی م

 از آن  یگشتیم  لاتیبه تأو تو
 هست از خوابِ گران   نیو کر، کا کور

 ( ۲۴۳۰ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کردن  ر یتعب  ن،یی: تب لیتأو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
تفس  یسازبا سبب   یهِ  تو ایکنی م  ریخودت  نه،  ادرد  نی.  را همسرم   کنند، ی م  جادیا  میهابچه  کند،ی م  جادیها 

کار را    نیا  سی زده شدم، دعانوشده، جن   یطور نی. آن کار را کردم امیکنی م   یساز سبب   کنند،ی م  جادیا  گرانید

  ی ذهن من   یعقلی بد و ب  یکه خو  دیدی فهم  مروزاست. ا  یذهنمن   اساسی ب  یهالیتأو  هان ی. امیکرده، جادو شد

 .کندی کار را م  نیا

اصلاا   گریکه د افتدی م  افتد،ی م افتد،ی م  قدرن ی. امیشوینم  داریدوباره کور و کر، ب افتد،ی اتفاقات م ن یدوباره ا ما

 .  شودی م  شهیتر از هم خواب ما گران   ماند،ی نم  یباق  یار یهش

 صورت ن یآزاد بشود، درا  یذهننار و دودِ من   نیاز ا  یهر کس  دیگوی است. م  یلیکه تمث   م ینی بب  میهم بخوان  نیا

 . نیاست ا لی. تمث ندیبی م  زیچرا در همه   یجنس خدا را، زندگ  یعن یخداوند 

 نار و دود  نیمحمد پاک شد ز چون
 اللّٰهْ بودکجا رو کرد، وَجْه   هَر 

 ( ۱۳۹۷ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 خواه را وَسوسهٔ بد یقیرف چون
 اللّٰهْ را؟ثَمَّ وَجْه  یبِدان یک 
 ( ۱۳۹۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 



   Program 1044                                               ۱۰۴۴شمارۀ  برنامه

 59صفحه:                                                     برو به فهرست  

 فتحِ باب  نهیرا باشد زِ س  کههر 
 آفتاب  ندیبب یزِ هر شهر او

 ( ۱۳۹۹ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 باب: گشودنِ دَر  فَتحِ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 :  دیگوی قرآن است، م  هٔیآ نیا بله،

 « . …  ۚ  فاََيْنَماَ توُلَُّوا فَثَمَّ وَجهْ  اللَّهِ  »…

 به هر جاى كه رو كنيد، همان جا رو به خداست… .« »پس

 ( ۱۱۵ هٔی(، آ۲سورهٔ بقره ) م،ی)قرآن کر

م   یعنی چ   دیگوی دارد  هر  ا  یزیدر  از  اگر شما  نار    نیخدا هست.  دود،  و  دود    یعن ینار  دود    نیهم  یعن یدرد، 

گ  های دگ یهمان  ا  یِج یو  از  ر  نیآن،  بشواگر  انسان   ی زندگ  د،یها  همهٔ  در  مرا  ادی نیبی ها  ب  نی. خب  اول    تیبه 

حضرت    لشیکه در نار و دود هستم. حالا تمث   دییبگو  دیبا  د،ینیبی را نم  یزندگ   یآدم  ک یشما در    ی. وقتگرددی برم

 رسول است.  

به هر کجا    ها،ی دگ یدود همان   ، یها و دودِ ذهندرد   یعنینار و دود،    نیحضرت رسول پاک شد از ا  یوقت   دیگوی م

وسوسهٔ بدخواه را، وسوسهٔ    یق ی. اما تو چون رفکردی م  یرو   یزیبه هر چ   د،یدی جا مخدا را در آن   کردی م  یرو

وَسوسهٔ«، چرا    یق ی. »چون رفمیهست   قیاو رف  بابد دارد، عقل کم دارد، ما    یاست که خو   یذهنمن   نیبدخواه هم 

 فکر بعد از فکر بعد از فکر. کهنیا ی وسوسه؟ برا دیگوی م

 خواه را وَسوسهٔ بد یقیرف چون
 اللّٰهْ را؟ثَمَّ وَجْه  یبِدان یک 
 ( ۱۳۹۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

.  دیاول را متوجه بشو  تیرا من آوردم شما ب  نیا  ؟ی نیکس ببهمه   ،ین یبب   زیچرا در همه   یزندگ  یتوانی م   یچطور 

. خود شما اگر از نار و  زندیمثالش حضرت رسول است، مثل مولانا را مثال م   جانیاز نار و دود، حالا ا  یهر کس

  گران یدر د  د،ی نیاگر در خودتان نب   ی . ولدینیبی کس م جنس خدا را در همه  یعن یوجهِ خدا را،    د، یها بشودود ر 

 .  دینی بب دیتوانی نم
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که فکر    یذهنمن   نیا  یعنی: »وسوسهٔ بدخواه«،  دیرا نگاه کن   بیوسوسهٔ بدخواه، ترک   قِ یاگر رف  دیگوی م  نیهم  یبرا

اللّٰهْ«  »ثَمَّ وجَْه    یتوانی م  یجور بدخواه ما است. تو چه   یذهن   دهٔیپوس  یهای ساز حسب سبببعد از فکر است بر 

    ؟ی بشناس زی چجنس خدا را در همه   یعنی

  جا ن یآفتاب«. شهر در ا  ندی بب   یکرده باشد، »او زِ هر شهر   یی فضاگشا  یفتحِ باب« هر کس   نه یرا باشد زِ س   که»هر 

  ک ی آدم    ک یجهان است.    کی   یعنیشهر است،    کیآدم    ک یشهر است.    کی شهر است، درخت    کی   یز یهر چ

 . یزندگ یعن یآفتاب را. آفتاب  ند؟یبی آدم است، چه را م نیا دیفرض کن « یجهان است. »زِ هر شهر 

 . ندیبی خدا را م  ای یزندگ  یفتحِ باب کرده باشد، فضا را گشوده باشد، در هر شخص  نهی در س یهر کس پس

 �💠💠�بخش  دوم انی پا�💠💠�
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ذهنی خوی بد دارد و  ذهنی پیدا کردم و من علت همانیدگی با چیزهای گذرا من جا خواندیم که من بهخب تا این 

بیند باید عذر  بیند. اگر در کسی دیگر زندگی را نمی بیند، به این ترتیب در دیگران هم نمی در خودش زندگی را نمی 

هایش را  تواند ببیند باید خوی بدش را بشناسد و شاخه بخواهد و برگردد به خودش و زندگی را ببیند و اگر نمی 

 یکی.قیچی کند یکی 

بیند، این سبب باید بشود که شما عذر بخواهید و  آید در دیگران زندگی را نمی ولی در هر موردی که پیش می 

 عذرخواهی هم معادل فضاگشایی است و دیدن زندگی در خودتان. 

و به ما گفت که خوی من خوش نخواهد شد مگر تو را ببینم. گفتیم دیدن خداوند با فضاگشایی و عدم کردن   

کنم،  مرکز امکان دارد و گفت که اگر تو را نبینم، بی تو باشم مثل زمستان هستم، به هر کسی برسم خشُکش می 

 کنم. رسم، از جمله خودم را شکوفا می دهم. اما با تو مثل بهار هستم، به هر که می درد به او می 

عقلی من است، وگرنه که تو از جنس شادی هستی  گفت بی تو عقل ندارم، ملولم، اصلاا این ملولی نشانهٔ بی

عقل هستم، دهد من بیآرامش هستی. اگر من آرامش ندارم و شادی ندارم در عوض غم دارم، پس این نشان می 

بینی و  بینم، و غلط بینم، غلط می بینم، کژ می ها می ذهنی دارم، برحسب همانیدگی و درنتیجه چون ملولم و من

 آورد. جا ما توضیح دادیم چه بلاهایی سر ما می کژبینی را تا این 

دانیم نیست. از طرف دیگر این عقل به من غالب است و ام، این »عقل« ما می دانم شرمندهمن از این عقلم می 

گوید باید شایسته  گوید تو شایسته نیستی. به من می آیم تو را ببینم می گذارد با نور تو خودم را ببینم. وقتی می نمی 

تان که کژ  ذهنی های من کار کنم؟ این را مولانا به شما گفت، شما به حرف کند. من چه بشوی، به آینده موکول می 

 است، گوش ندهید. 

اندازهٔ کافی هم گفته شد امروز.  جا من توضیح دادم که چه چیزهایی را باید بدانید با خواندن ابیات و به و تا این 

 گوید: در بیت بعدی می 

 آبِ بد را چیست درمان؟ باز در جیحون شدن 
 خویِ بد را چیست درمان؟ باز دیدن رویِ یار 

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جیحون: رود، رودخانه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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که صاف بشود کجا باید برود؟ باید برود  آلود شده باشد مثل سیل، برای این آب بد یعنی هشیاری بد. اگر آب گل 

ها  شود. ما هم آب ما، هشیاری ما در ذهن کثیف شده، برحسب همانیدگی جا برود صاف می برسد دریا، در آن 

جا  بینیم، با درد قاطی شده. این درمانش چیست؟ درمانش این است که به دریا راه پیدا کند. جیحون در این می 

 معنی دریا است بله.جا به طور دریا. در این معنی رودخانه و همین به

گوید خیلی خب فهمیدیم خوی بد آید می جا هم می »آبِ بد را چیست درمان؟ باز در جیحون شدن«، بعد از آن 

جوری ببینیم؟ با فضاگشایی. فضا  چیست؟ خوی بد را درمان چیست؟ دوباره روی یار را ببینیم. روی یار را چه 

 شود؟ وقتی شما رضا داشته باشید: جوری گشوده می چه 

 قضا  هر  اندر که  او فرمود باز
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

اش این نیست که  کم نگیرید. این رضا داشتن مثلاا بگوییم به اتفاق این لحظه، معنی این واژهٔ رضا را شما دست 

 این اتفاق این لحظه همیشه باید باشد و وضعیت ما بد باشد. 

شود که مقاومت و قضاوت شما صفر بشود و فضا گشوده  شود فضا گشوده بشود. رضا سبب می رضا سبب می  

کنید. پس تغییر وضعیت  کنید مسائلتان را حل می بشود. فضا گشوده بشود شما از عقل خوب زندگی استفاده می 

گیرد. اگر شما رضا  شما، حتی تغییر خوی بد شما مستلزم گشوده شدن فضا است که با رضای شما صورت می 

 آورید. ذهنی را به حرکت درمی نداشته باشید، ستیزه بکنید، واکنش نشان بدهید، این یعنی دارید من 

آید. وجود نمی ذهنی که کارش انقباض است و واکنش است، با انقباض و واکنش انبساط بهتوانید من شما نمی  

 این را دیگر متوجه هستید دیگر نه؟! 

پس رضا باید داشته باشید، خوشنود باشید، اتفاق این لحظه را شوخی خداوند بگیرید. اتفاق را مهم ندانید،  

ها و مربوط به این جهان است. شما  شده را مهم بدانید. در این لحظه اتفاقات مربوط به همانیدگی گشوده  فضای 

خواهم »باز دیدن روی یار« یعنی روی  کند به من، من آن را می شده رو میگشوده  بگویید آن جهان که با فضای 

 یار را باید دوباره ببینم. 

معنی هشیاری  جا به جا. آب در این ذهنی انقباض است در این بینید که این افسانهٔ من می   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل شما   

جای بسته داریم    ایم در یک بینید که ما فضا را بسته جا. میاست. هشیاری کثیف شده و محبوس است در آن 
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کنیم این فکرهای تکراری به ما کمک خواهد کرد. پس »باز دیدن  کنیم. فکر می کنیم، فکرهای تکراری می فکر می 

صورت شوخی  روی یار« یعنی فضاگشایی و عدم کردن مرکز، که عرض کردم همیشه شما به اتفاق این لحظه به

خداوند، بازی خداوند نگاه کنید که برای بیداری شما آمده، برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن شما نیامده،  

 که اتفاق زندگی ندارد.برای این

گفت که اتفاق فقط برای بیدار کردن شما است. اگر اتفاق سبب بشود که شما به خودتان بیایید، بیت اول می  

با عذرخواهی. هر  روی خودتان  بیاید  تمرکزتان  باید همیشه  بهشما  می جا که  ما عذر  نظر  باید  که همیشه  آید 

گوییم که باید فضاگشایی  آید، می آورد روی خودمان، و وقتی می بخواهیم دیگر، آن عذرخواهی تمرکز ما را می 

کنم، رضا داشته باشم، فضاگشایی کنم، رضا داشته باشم، راه نجات من این است. راه نجات من این است که  

 اندازهٔ کافی شایسته هستم.  روی یار را دوباره ببینم و من به

خاطر خوی  ام اگر این اتفاقات بد برای من افتاده، به داند و من الآن فهمیدهذهنی من را شایسته و درخور نمی من 

که من آدم بدی  خصوص برای من بیفتد که برای این خواسته این اتفاقات بهکه خدا می بد خودم بوده، نه این 

وجود آوردم، این خوی بد این بلاها جا بههستم، نه! دراصل من ذاتم با ذات او یکی است، ولی چون خوی بد این

 را سر من آورده.  

افتاده که من بروم مرکزم  های قبلی را، بگویید این واقعات سهمگین میها را برای همین خواندم، که بیت این بیت

خواسته من را ذلیل  که خداوند می نگاه کنم. این واقعات سهمگین انعکاس مرکز بدِ من در بیرون بوده، نه این 

 کند یا با من دشمنی داشته. درست است؟ 

خیلی خب، مشخص شد دیگر، درمان خوی بد من دیدن مجدد روی یار است. دیدن مجدد روی یار هم یعنی   

گیرد و اگر روی یار را نبینید،  خداوند هم، همان »نگار« بیت اول، با فضاگشایی و عدم کردن مرکز صورت می 

کند. یعنی خوی بد از  ذهنی را باز نمی تا کلید پیدا کنید در بیرون، باز هم قفل منامروز ثابت کردیم که هزاران 

 رود. یادمان باشد. بین نمی 

 بینم در این گردابِ تن آبِ جان محبوس می
 کَنَم، تا ره کنم سویِ بِحار خاک را برمی

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 المنون، تنبیه، عدم فضاگشایی )فراموشیِ وِرد( مرادی، عدمِ رضایت، انقباض، جفا، ریب  گردابِ تن: بی 
 بحِار: جمعِ بحر، دریاها

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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)افسانه    ۹]شکل ولی اگر توجه کنید آبِ جان یعنی هشیاریِ ما در ذهن، محبوس است. در این شکل دیدید دیگر  

گوید  رویم و آبِ جان محبوس است. می . داخل دایره داخل ذهن، ما از این همانیدگی به آن همانیدگی می ذهنی([من

نام ذهن و در گرداب  ای است بهگوید، آبِ جان مردم محبوس در یک محفظه بینم، مولانا می من که درست می 

 تن افتاده.  

کَنم؟ زندگی یک اتفاقی را الآن نشان جوری برمی کَنم«، خاک را چهدر گرداب تن افتاده، حالا من »خاک را برمی 

می می  گشوده  فضا  دارم،  رضا  من  می دهد  شناسایی  را  این  من  می شود،  است  درد  اگر  همین کنم،  که اندازم. 

شود به من  شود یا زندگی من از توی همانیدگی رها می بخشم، زندگیِ من از توی آن رها می اندازم، درد را می می 

شود، خالی ها، کنَده شد. وقتی کنده می چین ها، نقطه ها، غرض دهد. بنابراین آن تکه یکی از همانیدگی پس می 

 سویِ دریای زندگی. درست است؟  شود، آن منفذی است به می 

گوید خاک  جا می کَنم یا در این گوید آجرها را می دانه با رضا و فضاگشایی من این، گاهی جاهای دیگر می پس دانه

سویِ دریاها. بِحار یعنی دریاها، جمع بحر است.  شده، برسم بهکَنم از این جای حبس کَنم. پس خاک را می را می 

 و اگر دقت کنید چرخهٔ گرداب تن این است: 

 : تن گردابِ 

 مرادی ⁃ بی

 ⁃ عدمِ رضایت

 ⁃ انقباض 

 ⁃ جفا  

 المنون ⁃ ریب  

 ⁃ تنبیه 

 ⁃ عدم فضاگشایی )فراموشیِ وِرد( 

آورد. جفا، جسمی بیاید  وجود می شود. عدم رضایت انقباض به مرادی سبب عدم رضایت می مرادی است. بی بی

ها  شویم. دوباره عدم فضاگشایی یا فراموشیِ وِرد، اینآید، تنبیه میآید، یک اتفاق بد می المَنون می مرکزمان رَیبْ 

مرادی شروع  اند. این از بیگذاشته شده. نگاه کنید یکی از همکاران ما درست کرده   [گرداب تن  کل ش]در این شکل  

مرادی  شود که باید در اطراف بیمرادی سبب عدم رضایت شما می شود، بالا نگاه کنید این گرداب تن است. بیمی 

 شویم ما. مراد می مرادی. همیشه بی فضا باز کنید. آن بالا زیر گرداب تن نوشته بی 
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ایم ما، برای همین  مرادی است. هیچ راه دیگری برایش نگذاشته عرض کردم دسترسی خداوند به ما فقط از راه بی

 گوید که دهد می مرادی را توضیح می جایی که بی در آن 

 یا کَرهْاً مهارِ عاقلان اِئْتِ
 دلان اِئْتِیا طَوْعاً بهارِ بی

 ( ۴۴۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مِیلی بیایید، افسار عاقلان است، اما از روی رضا و خرسندی بیایید، بهار عاشقان است.« »از روی کراهت و بی 

ها  رود به فضای یکتایی، خوشا به حالش! این آید و از این ذهن می آید و با رضایت می یعنی کسی که خودش می 

جا  زور بیایید، با تنبیه بیایید، این مال همین عاقلان است، بله؟ این   دلان است. اما بهکار عاشقان است و بی

 گوید: گوید »گرداب تن«. یادتان است حافظ هم می صورت گرداب تن مولانا میبه

 یک و بیمِ موج و گِردابی چنین هایل تار شبِ
 ها؟بارانِ ساحلکجا دانند حالِ ما سبک

 (۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

هایی مثل مولانا یا خود حافظ،  ها آدم باران ساحلاین »گِردابی چنین هایل« همین است، گرداب تن است. سبک 

توانید از گرداب  پرسند، که شما هم می اند از این گرداب تن حال ما را، خوشبختانه الآن می هایی که رها شده آن

 خواهد دسترسی پیدا کند. مرادی خداوند می صورت بی هرحال بهتن رها بشوید. پس به

توانید رضا  شود. شما می مراد میافتد مراد ذهنی بی مرادی چیزی است که ذهن دوست ندارد. یک اتفاقی می بی

شود، جفا  شود، انقباض سبب جفا می دهید. عدم رضایت سبب انقباض می بدهید که معمولاً عدم رضایت می 

المَنون« اتفاقی است که شک را  افتد باز هم. »رَیبْ المَنون«، اتفاق بد می آید مرکز ما و »رَیبْ یعنی چیز مادی می 

 شویم. دهیم تنبیه می خواهد برطرف کند، ولی باز هم ما رضا نمی می 

بی   خداوند،  فراموشی  فضاگشایی،  عدم  می دوباره  بیشتر  جفا،  مرادی  انقباض،  رضایت،  عدم  دوباره  شود. 

 کند.  مراد می شود. یعنی زندگی مرتب باز هم ما را بی مرادی بیشتر می المَنون، تنبیه، عدم فضاگشایی، بیرَیبْ

کنیم اگر شکایت کنیم، ناله کنیم، اعتراض کنیم به خداوند، رحم یکی از کژبینی ذهن این است که ما فکر می 

شود، یعنی هر کسی که وضعش خراب است، اگر مرادی بیشتر می کند، بی کند. نمی کند، اخلاقش را خوش میمی 

 تر خواهد شد، مگر رضا بدهد. شکایت کند، ناله کند، اعتراض کند، این چیست؟ وضعش خراب 
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جا وجود دارد و چه خوی بدی وجود دارد؟ درواقع این خلاصهٔ خوی بد است،  ای اینبینی حالا ببینید چه کج 

ها نرسد یا  که ضرر به آن ها و اینبینید حول و حوش همانیدگی »گرداب تن«. مردم توی »گرداب تن« هستند. می 

گردند. چرا این ضرر به من خورد؟ چرا اموالم را از دست دادم؟ چرا همسرم رفت؟ چرا در این سن  رسیده می 

 مرادی است. مریض شدم؟ مریض شدن بی

همهٔ این اتفاقات بد که گفت واقعات سهمگین برای این بوده که به ما حالی کند که از این »گرداب تن« بیا  

ها خداوند را بیاور، فضا را باز کن، رضا  جای همانیدگی ها نگرد، همانیده نشو. بهبیرون، نیفت، گرد همانیدگی 

داشته باش، صبر داشته باش، شکر داشته باش، قضاوت نکن، مقاومت نکن، آفلین را به مرکزت نیاور، مسئله 

کنی برگرد به خودت  درست نکن، مانع درست نکن، دشمن درست نکن، درد درست نکن، وقتی درد درستی می 

 معذرت بخواه. 

کنیم، واقعاً باید معذرت بخواهیم. نه معذرت بیخودی،  ترسانیم، حسادت می شویم، می هرجا ما خشمگین می 

درمان ژاژ، تبدیل به عمل بشود. یک تغییری در ما بشود که عمدتاً فضاگشایی و ارتباط با خداوند است. پس  

بینم در این گردابِ تن«،  »گرداب تن« را الآن شما دیدید. درست است؟ در این بیت بود »آبِ جان محبوس می 

 جوری بیاید.  بینید »گرداب تن« چه شما می 

این را، بی این دوتا را چیز کنید، خلاصه کنید  مرادی خواهد آمد، هر کسی که مرادی، بیحالا اگر شما فقط 

شود. درست است؟ شکایت نکنید، رضا  مراد خواهد شد. رضا، اگر رضا بدهید فضا باز می ذهنی دارد بیمن 

 شود.مرادی کمتر می شود، بیبدهید فضا باز می 

به  را  اگر  این چرخه  ناراحتی باشد،  یادداشت کنید،   [گرداب تن  کلش] جای رضا عدم رضا باشد،  درنظر بگیرید، 

دهد که یک چیزی در مرکز ما  آورد مرکز یا نشان می بگویید من منقبض شدم. انقباض بلافاصله یک چیزی را می 

افتد که شک را برطرف کند. درواقع وقتی چیزی را بیاوریم مرکزمان،  جای خداوند و دوباره اتفاق بد می هست به

 مرادی بیشتر. شویم، دوباره بییعنی به خداوند شک داریم، تنبیه می 

 بینم در این گردابِ تن آبِ جان محبوس می
 کَنَم، تا ره کنم سویِ بِحار خاک را برمی

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ذهنی  پرد، من بینید، شخص از این همانیدگی به آن همانیدگی می ها را در مرکز می شعر الآن آمده و الآن همانیدگی 

کند، ولی علاجش این است که فضا را باز کند، خاک را بکَند،  دارد، »گرداب تن« درست می را با انقباض نگه می 

اش را از آن بگیرد. حاضر باشد در خودش و ببیند که پیغام  شود زندگی آن چیزی را که در این لحظه ظاهر می 

 سوی دریا، یعنی خداوند راه پیدا کند. زندگی در این لحظه چیست تا به 

هایی مثل مولانا و بزرگان ما که دریا هستند. »سویِ بِحار«  گوید، هم خداوند است، هم انسان دریاها که می  

 توانیم بفهمیم.  اند. ما اگر فضا را باز نکنیم حرف مولانا را نمی هایی است که دریا شده یعنی سوی انسان 

 کَنی هر روز خاک چون ز چاهی می
 عاقبت اندر رسی در آبِ پاک 

 ( ۴۷۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنید، فضاگشایی  کَنیم هر روز، اگر شما فضاگشایی می این بیت هم از مثنوی داشته باشید. اگر از چاهی خاک می

 صورت به آب خواهی رسید. کنید در اطراف اتفاق این لحظه، دراین می 

 شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی
 تا فغان برناورد از حسرتش اومیدوار 

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

طور پنهانی، یعنی ذهن متوجه نیست، به نومیدان  گوید تو یک شربتی داری که بهگوید، می دارد به همان نگار می 

 دهی. »نومیدان« چه کسانی هستند؟ نومیدان کسانی هستند که فضاگشا هستند. می 

ها به او زندگی خواهند داد،  کند این بیند، فکر می ها را می ها و این ذهنی که امید دارد به این همانیدگی این من 

 گوید امیدوار. جا می بنابراین این

آید دانم اعتقاد به زمان و مکان، بعضی مراسم و این چیزها، هر چیزی که از ذهن می توجه کنید باورمندی، نمی 

رساند. شما امیدوار نباشید که یک کاری با ذهنتان انجام بدهید، این سبب وحدت مجدد شما را به خداوند نمی 

 شما با خداوند بشود و شما را به آن منظوری که آمدید برساند.  

نهایت  عنوان الَسَت، امتداد خدا این است که هشیارانه به بی دوباره یادآوری کنم منظور آمدن ما به این جهان به 

 و ابدیت خداوند که دوتا خاصیت خدایی است، زنده بشویم ما هم، قبل از مردن. 
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اگر وقت را تلف کنیم زنده نخواهیم شد. و هر لحظه این منظور در حال اجرا است. هر لحظه خداوند یک اتفاقی  

بندید، رضا دارید یا عدم رضا؟ انقباض  کنید یا فضا را می فرستد تا ببیند شما را امتحان کند ببیند فضا باز می می 

یا انبساط؟ انبساط باشد از امتحان قبول شدید. انقباض، رفوزه شدید. بستگی به شما دارد. و اختیار با شما  

است، تشخیص با شما است. البته ما امروز خواندیم که تشخیص را یا قدرت تشخیص و تمییز را مَکر نفس از  

 گیرد. ما می 

)حقیقت وجودی    ۱۰]شکل کنند  »شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی«، پس نومیدان کسانی هستند که فضا را باز می

دهد که نه  ، ولی هنوز با او یکی نشدند یا متوجهش الآن نیستند، ولی صبر دارند شکر دارند. پنهانی می انسان([

 فهمد.  ذهنی دیگران می فهمد، نه من ذهنی خودتان می من 

ها را  جا مثبت است، که شما سو »شربتی داری که پنهانی«، الآن شما جزو نومیدان هستید. »نومیدان« در این 

رفتید، سوی پول رفتید، سوی بچه رفتید، سوی مستقلات رفتید، سوی مقام رفتید، سوی هنر رفتید، همه را  

 چیز نیست.  رفتید تا تهش دیدید هیچ 

شود. چرا؟ هنوز ما خوی بد گوید این فضا گشوده بشود، فهمیدم در سو نیست. ولی فضا هم گشوده نمی الآن می 

داریم، باید روی خوی بدمان کار کنیم. پس ما ناامید هستیم، ولی »در ناامیدی بسی امید است«، یادتان است  

 خواندیم:ها را هم می که آن بیت 

 ای ین ناقابلی و دوریچن با
 ای؟بخشد این غورهٔ مرا انگوری

 ( ۴۷۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یادتان است؟ 

 یستم اومیدوار از هیچ سون
 گویدم: لا تَیْاَس واوآن کَرَم می

 ( ۴۷۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لا تیَْاَس وا: نومید مشوید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ست طُویماً خاقانِ ما کردهدا
 کشد لا تَقْنَطُواگوشمان را می

 ( ۴۷۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 معنیِ جشن مهمانی طُو: مخفف طُویِ ترکی به 
 لا تَقنَْطُوا: ناامید نشوید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ین ناامیدی در گَویمز ما  گرچه

 اندازان رَویم چون صلا زد، دست
 ( ۴۷۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گَو: گودال 
 صَلا: دعوتِ عمومی 

 کنان افشانی، رقصاندازان: در حالِ دست دست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید بله، اتفاقاً چون سوها  کند؟ می گوییم با چنین ناقابلی و دوری آیا این غورهٔ ما را انگور می بله گاهی اوقات می 

رویم. اگر سو نرویم این فضا خودش باز خواهد  رفتیم ما، از سوها ناامید شدیم، مطمئن هستیم که دیگر سو نمی 

 شد، که باز باید صبر کنیم. 

گوید  گویدم: لا تیَْاَس وا«. آن کرََم یعنی خداوند می »نیستم اومیدوار از هیچ سو«، این خیلی مهم است، »وآن کرََم می 

کنم،  های کوچولو می لحظه و من تنبیه بهکه شما ناامید نباشید و من دائماً عروسی راه انداختم، جشن گرفتم لحظه

 کَنم که نرو دیگر، صبر کن از این جشن استفاده کن، ناامید نباش، ناامید نباش.  گوشت را می 

کند ها امیدوار است، مثلاا فکر می چین پس این ناامیدان درواقع امیدواران واقعی هستند، ولی کسی که به این نقطه 

رسد،  دهد حتماً به حضور رسیده یا می رسد، چون مولانا درس می چون دانش مولانا دارد حتماً به حضور می 

بینید که یک کسی که اصلاا چهار جلسه به گنج حضور گوش کرده، فضا باز شد به زندگی زنده شد.  دفعه می یک

 دهد هنوز امیدوار است.  حالا او که مثنوی درس می 

خورد  داند، قبول ندارد و واقعاً حسرت می دهد و ذهناً خودش را بالا می ولی این شخص هم آن کسی که درس می 

که با ذهنش کار  همه زحمت. چرا نرسیده؟ برای ایناگر بفهمد که او به حضور رسیده، ولی این نرسیده با این

 کرده. هنوز خوی ناخوش در او وجود دارد.  

ذهنی که بعداً حادث است ما درست کردیم، این قابل رفع است.  یادمان باشد خوی بد، خوی ناخوش، خوی من 

خوی خوش خوی اصلی ما است، خوی خداوند است، خوی الَسَت است. در بیت اول گفت »خوی من کیِ خوش  

 شود؟  ام می شود؟«، یعنی کی شبیه خوی اولی
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ای دارد، یک غذایی دارد بعضی جاها، غذای معنوی دارد که پنهانی به شما  پس یک شربتی دارد، یک انرژی 

نازد،  خواهد داد اگر از سوها ناامید شده باشید. اما آن کسی که هنوز از سوها ناامید نشده، به هنر خودش می 

 او نخواهد رسید، او امیدوار است، امیدوار ذهنی. 

دهد که این امیدوار ذهنی که مقام بالایی هم دارد احتمالاً،  جا نخواهد رسید و پنهانی می امیدوار ذهنی به هیچ  

 تواند، او که چیزی نیست.  بافی نکند، نگوید آن حضور نیست، او که نمی حسرت نخورد، حسادت نکند، منفی 

سواد ممکن است به خداوند زنده بشود، به عشق زنده بشود، همهٔ آن مشخصات خداوند را هم  نه، یک آدم بی

داشته باشد. یک آدم باسواد خیلی فرهیخته که تحصیلات دانشگاهی هم دارد، هنوز کودکستان معنوی باشد.  

 درست است؟ 

 ست ز بعدِ وقتِ نومیدی، امیدی
 ست به زیرِ کوری اندر سینه، دیدی

   (۳۵۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم. مهم این است که از سوها ناامید بشویم »سو« یعنی چه؟ سو  اگر از سوها ناامید بشویم یک امیدی پیدا می 

ام، مولانا زیاد بشود من به حضور  که بگوییم اگر دانش معنوی ها. مثل این ها، به دیدِ غرض یعنی رفتن به تهِ غرض 

دهد سو  دانم فلان کاری که هر چیزی که ذهن نشان می رسم، یا نمی رسم، یا موسیقی یاد بگیرم به حضور می می 

 گوید:دارند. چرا آن بیت را گفته که می است. ولی مردم خیلی دیر از این سو دست برمی 

 یرد، سخت گیرد رحمتش  گ  دست
 یک دَمت غایب ندارد حضرتش 

 ( ۲۵۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

های مهم خوی بد رفتن به سوها  داریم. از جنبه که ما از سو دست برنمی دیر گیرد، سخت گیرد، چرا؟ برای این  

شوم با یک  دهد. باید از سوها ناامید بشوید شما. یعنی همانیده می و امید داشتن از سو است که ذهن نشان می 

 رساند! کسی، این عشق است و این من را به خداوند می 

رساند، ولی  کنید آن شما را به خداوند می همانیده شدن با هر چیزی که شما به آن خیلی معتقد هستید، فکر می 

ذهنی است. اصل این »سو« است. دست بردارید، جزو خوی بد من  دهددهد، اگر ذهن نشان می ذهن نشان می 

 است که ما زندگی را در این لحظه ببینیم با فضاگشایی.  
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ها کوری داریم، ولی به زیر آن یک دیدی وجود دارد  ست« ما الآن با همانیدگی»به زیرِ کوری اندر سینه، دیدی 

 توانیم ببینیم. ها برداشته بشود با آن چشم می اگر که آن همانیدگی 

 ح سنِ ظَنّ است و امیدی خوش تو را 
 که تو را گوید به هر دَم برتر آ 

 ( ۱۸۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

داند که  کارد می گشایی کنیم یک ح سنِ ظَنّی هست در ما، مثل ح سنِ ظَنِّ باغبان که یک درخت را می ما اگر فضا 

 این رشد خواهد کرد، یک امیدِ خوب. درست است؟ 

کنیم  شود. »ح سنِ ظنّ است و امیدی خوش تو را«، وقتی فضا را باز می این امیدِ زندگی است واقعاً در ما زنده می 

ها بپری، بالا  توانی از روی همانیدگی گوید که تو می کنیم، که هر لحظه به ما می ح سنِ ظَنّ و امید خوش پیدا می 

 بروی و با او یکی بشوی. 

 چشمِ خود، ای دل، ز دلبر تا توانی برمگیر
 گر ز تو گیرد کناره، ور تو را گیرد کنار 

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کناره گرفتن: دوری کردن 
 کنار گرفتن: در آغوش کشیدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید که هر لحظه فضا را باز کن  گوید، به کدام دل؟ دلی که واقعاً باز شده، می گوید که، به دل خودش می پس می 

لحظه او را ببین. و اگر ذهن  بهو چشم خود را از آن نگار، از آن دلبر، از خداوند برمگیر، دائماً او را ببین، لحظه 

شود ببین تو گیرد، به حرفش گوش نده. اگر گفت الآن پولت زیاد می گفت تو را ببین الآن در آغوش نگرفته، نمی 

 کش ذهنی و اظهارنظر ذهنی گوش نکن.  را در آغوش گرفته، یعنی به خط 

کنی با ذهن تو را در آغوش نگرفته خداوند، آن موقع در آغوش گرفته. پس بنابراین  شاید موقعی که تو فکر می 

بینید که کارها در بیرون جور است، اُ! خداوند  ها می اش گوش نده. بعضی موقعسازی ات و سبب ذهنی به حرف من 

ما را در آغوش گرفته دیدی حالا به حضور رسیدم! این فکر را نکن، چون عکسش وجود دارد، فردا کار خراب  

طوری نیست. شما  آید از من دیگر. این گویید که اُ! خداوند ما را گذاشت زمین الآن دیگر، بدش می شود می می 

جوری است. تو فقط هر لحظه فضا را باز کن  کند، بیرون چه کند، نمی کاری نداشته باش که کارها پیشرفت می
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گوید. به حرف ذهن گوش نده، که الآن ما را در آغوش گرفته یا گذاشته  چشمت را از روی خداوند برندار می 

 زمین. درست است؟ 

وجه چیزها را نیاور به مرکزت که آن حرف بزند به حرف او گوش بده. چون پولم دارد  هیچبه   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل 

ها  شود در آغوش نگرفته! به تغییر همانیدگی شود الآن، پس من را در آغوش گرفته، چون پولم کم می زیاد می 

کار  سازی نکن که به این سبب خداوند من را در آغوش گرفته یا نگرفته. فقط تو بیا چه توجه نکن، با ذهن سبب 

 .)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل لحظه در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کن بهکن؟ لحظه 

 یکی لحظه از او دوری نباید  
 ها فزاید کز آن دوری خرابی

 ( ۶۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

های زیادی  آید و خرابیاین هم که مشخص است. یک لحظه شما فضا را نبند، که اگر از او دور بشوی خویِ بد می 

 کند. ایجاد می 

بله اجازه بدهید شروع کنیم یک مثنوی را که امروز قرار است برایتان بخوانم. و این قسمت از مثنوی به حال ما  

 گوید: کننده است. می خورَد و کمک و به غزل خیلی می 

تعالیٰ بعد از طلبِ بسیار و عجز و اضطرار که ای ولیّ الْاِظهار »اِنابتِ آن طالبِ گنج به حق

 تو کن این نهان را آشکار«

 ( ۲۲۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اِنابت: توبه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خب، پشیمانیِ یا توبهٔ آن طالبِ گنج. یک نفر طالب گنج است، که ما هم طالب گنج حضور هستیم. ما طالب گنجِ  

وسیلهٔ ذهنمان تیر  نهایت و ابدیتِ خداوند هستیم. طالب گنجِ منظورِ آمدنمان هستیم. ولی تا حالا مرتب بهبی

 انداختیم.  

گوید که  دهد به او، می خوانَد، یک نقشهٔ گنج می ای به گوشش می این شخص هم طالب گنج بوده، البته فرشته 

رود  جا را بکن و گنج را پیدا کن. این شخص می جا رو به خورشید بِایست و تیر بینداز هرجا افتاد آن فردا برو فلان

 اندازد. تیر می 
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اندازد. هرچه زور  ایستد و تیر می رود می دهم به حال خودمان. هِی می کنم و یک مقدار هم تغییر می من خلاصه می 

شوند دانید در قصه مردم متوجه می جا گنج نیست. و خلاصه می بیند آن کَنَد و می افتد می کشِد و هرجا می دارد می 

نامه  گویند که این دنبال گنج است انگار یک گنج روند به پادشاه می و می  گرددکه دنبال چیزی می این مثل این 

 دارد.  

طوری است. خلاصه پادشاه  نامه دارم این گوید والله من این گنجگوید چه خبر است؟ می کند می پادشاه صدا می 

دهد که متفکران عالم دارند فکر  ها هم. این نشان می اندازند آن ها بیایند، تیر می دهد تمام تیرانداز دستور می 

بینند  کَنند، بالاخره می افتد می اندازند، هرجا می ها هم تیر می شود پیدا کرد. آن جوری می کنند که این گنج را چه می 

رود  گوید من این گنج را نخواستم دیگر، تو برو اگر پیدا کردی مال خودت. این هم می گنج نیست. پادشاه می 

 شود. رسد، ناامید می جایی نمی  کند، ولی به دوباره سعی می 

جوری به  بالاخره در ناامیدی، مثل ما، که در ذهن تیرهای ذهنی انداختیم، فکر کردیم، فکرهای عمیق کردیم چه 

جا نرسیدیم. حالا آمدیم پشیمان شدیم  شود رسید، به هیچ جوری به این منظور می شود رسید، چه خداوند می 

کنندهٔ اسرار هستی،  ای نداریم. تو که اظهارکنندهٔ اسرار هستی، کشف گوییم که ای خداوند ما عاجزیم و چاره می 

هایی ما داشتیم که  گوید به ما و چه خاصیت جا مولانا چه می این نهان را برای ما آشکار کن. ببینیم که در این 

 نگذاشت گنج پیدا بشود. 

نهایت و ابدیتِ خداوند است، که منظور آمدن ما است. از ثانیهٔ صفر تا  پس »گنج« همین گنج حضور است، بی  

اندازیم،  میریم باید این گنج را پیدا کنیم، یعنی به این منظور زنده بشویم. ولی چون با ذهن تیر می که می   هر موقعی 

ها به هدف شویم و این کنیم، »ما کمان و تیرانَدازش خداست«، ما کمان و تیراندازش خودمان می یعنی فکر می 

گوییم که ما نتوانستیم، ما ناامیدیم، حالا تو به ما کمک کن. ببینیم مولانا چه  کنند. و الآن آمدیم می اصابت نمی 

 گوید. می 

 گفت آن درویش: ای دانایِ راز 
 تاز از پیِ این گنج کردم یاوه
 ( ۲۲۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کند. تاز: کسی که بیهوده دوندگی می یاوه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 تَگی دیوِ حرص و آز و م سْتَعجِل
 نی تَاَنّی ج ست و نی آهستگی 

 ( ۲۲۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 آز: طَمَع 
 ذهنی است.  منٔ تگَی: به شتاب دویدن، مراد عجله م سْتَعجِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای نندوختممن ز دیگی لقمه
 کف سیه کردم، دهان را سوختم 

 ( ۲۲۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ذهنی است.   منٔ تَگی: به شتاب دویدن، مراد عجله کند. آز: طمََع. م سْتَعجلِتاز: کسی که بیهوده دوندگی می یاوه 

رو کرده به خداوند   گوید »ای دانای راز«.حالا، ما همان درویش هستیم، البته الآن درویش شدیم. چرا؟ دارد می 

توانید با فضاگشایی و درویش شدن،  گوید دانای راز، تا حالا دانای راز خودش بوده. شما چه؟ شما الآن می می 

یعنی هیچ و عدم کردن مرکز، بگویید ای دانای راز، ای خداوند، رازدان تو هستی من نیستم؟ و از پیِ این گنج  

توانید  های بیهوده کشیدم، دوندگی زیاد کردم، کارهای بیهوده زیاد کردم. شما می حضور، زنده شدن به تو، زحمت 

 کند.جوری مولانا قصه را شروع می بگویید که دانای راز تو هستی من نیستم؟ ببینید چه 

ذهنی است، که دیوِ حرص است. حرص یعنی زیاد کردن همانیدگی،  تَگی«، دیو همین من »دیوِ حرص و آز و م سْتَعجلِ 

قَدَر ]اشاره به مقداری اندک با دست[. آز یعنی طمع داشتن از همانیدگی که به من زندگی خواهند داد. ولو این

 الآن در غزل داشتیم، گفت که امید داشتن به همانیدگی.  

دهیم. »نی تاََنّی ج ست«،  تَگی یعنی با عجله تندتند فکر کردن و عمل کردن، که ما در ذهن انجام میم سْتَعجلِ 

وجه فضا را باز نکرد یک لحظه تأنی بکند، یعنی این فکرِ بعد از فکر را یک جایی پاره کند، تأنی نداشت.  هیچبه

حتی این فکر را آهسته هم نکرد تندتند کرد. امروز »گرداب تن« داشتیم، که گفتیم اگر عدمِ رضا داشته باشید  

 شود. این گرداب تندتر می 

تَگی« »نی« نه تأنی ج ست، نه یک جایی ایستاد فضا را باز کرد بگذارد  بینید که »دیوِ حرص و آز و م سْتعَجلِو می 

همین  آهسته کرد.  نه  صحبت کنی،  حرکاتم، تو  این  از  من  ببخشید.  عمل کردیم،  و  کردیم  فکر  تند  طوری 

 تازیِ بیهوده دویدن و فکر کردن، هیچ غذایی نخوردم، گنج پیدا نکردم. تَگی و یاوه م سْتَعجلِ 

ای نخوردم. کف و صورتم هم سیاه شد و دلم هم سوخت. غذایی که از  داد، لقمه من ز دیگی که ذهن نشان می

پ ر از درد شد. گفت »کف سیه کردم«، کف     این راه خوردم، در این مورد دهانم است دیگر، دهان دلم است، دلم

جایم را سیاه کردم، در این غذا پختن. آشی نخوردم که به دردم بخورد، ولی  سیه کردم خیلی گناه کردم، همه 

 گوییم.  دهانم سوخت، دلم سوخت، به گنج نرسیدم. داریم به خداوند می 
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طوری صحبت کنید؟ که دانای راز او است و تا حالا بیهوده دویدید، بیهوده فکر کردید،  توانید این شما هم می 

توانید بگویید که  اش عجله داشتید، یک جایی این تسلسل فکر را پاره نکردید. شما می بیهوده حرف زدید، همه 

این تا حالا هیچ لقمه  این درویش دارد به خداوند  ای نخوردید؟ فقط دستتان سیاه شده، دلتان سوخته!  را  ها 

 نظرم به صلاحتان است.  گوید. شما هم اگر بگویید بهمی 

 داشتیم:  ۴۰۰این بیت را در غزل 

 وین تَعَلُّل بهرِ تَرکَش دافعِ صد علّت است
 منزل استچون بشد علّت ز تو پس نَقْلِ منزل

 ( ۴۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تَعلَُّل: درنگ کردن 
 معنیِ رفتنبشد: بِرَفت، از مصدر شدن به 

 علّت: بیماری، مرض 
 نَقل: از جایی به جای دیگر بردن 

 مرحله منزل: مرحله منزل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جا تَأنّی است. تَعلَُّل یعنی درنگ کردن. بشد: برَِفت. علّت: مرض. درنگ کردن  جا تعََلُّل بود، اینیادتان است آن 

، یواش کنم. یک جایی  کنم در این گرداب تنم، یواشکنم، عمل میمعنیِ بفهمیم من دارم تندتند فکر می هم به 

تسلسل فکر را پاره کنم با فضاگشایی، یک جایی فکر کنم این اتفاق زندگی توی آن نیست فضا باز بشود، یک  

 جایی رضا بدهم. درست است؟  

کنندهٔ صد مرض است  ذهنی و خوهای بدش، تَعَلُّل دفعگوید این تَعَلُّل بهر ترک من برای ترک این خوهای بد، می

رویم به فضای یکتایی. رویم به آن منزل، یعنی از ذهن می و صد خوی بد است. وقتی مرض بشود، از این منزل می 

ها مربوط  از دفتر ششم[، این  ۲۲۸۹جا گفت تَأنّی ]اشاره به بیت  ای است. ولی تَعَلُّل و تَأمُّل و در این این چیز ساده 

کار گرفتن همین »دانایِ راز« است. دانای راز با تأَنّی خویشی دارد. آهسته کردن یعنی به فضاگشایی و صبر و به 

توانید حرف  طوری نمی آورید زندگی شما را اداره کند، درویش شدید. تا درویش نباشید اینشما دانای راز را می 

 بزنید. درست است؟ 

 که تأنّی هست از رحمان یقین 
 هست تعجیلت ز شیطانِ لعین 

 ( ۳۴۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تأنّی: آهستگی، درنگ کردن، تأخیر کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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دانیم که تأنی از خداوند است و تعجیل، یعنی مرتب رفتن در ذهن از وضعیتی به وضعیت دیگر و حضور  این هم می 

 دانیم.را وضعیت دانستن، این از شیطان است. این را هم می 

 و این دوباره از این قصه است:

 خود نگفتم، چون در این ناموقِنم 
 زن این گِرِه را حل کنم ز آن گِرِه

 ( ۲۲۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کننده دارنده، یقین موقنِ: یقین 
 ندارد. نامطمئن  ناموقنِ: کسی که یقین 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 قولِ حق را هم ز حَق تفسیر جو
 رو هین مگو ژاژ از گُمان، ای سخت

 ( ۲۲۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ژاژ: بیهوده، یاوه 
 رو: گستاخ سخت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آن گِرِه کاو زد، هَمو بگْشایدش 
 م هره کاو انداخت، او بِربایَدشَ 

 ( ۲۲۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

رو:  کننده. ناموقِن: کسی که یقین ندارد، نامطمئن است. ژاژ: بیهوده، یاوه. سختدارنده، یقینموقِن یعنی یقین 

 حیا.  گستاخ، بی 

تند فکر کردن و تندتند عمل کردن و در این گرداب تن به خودم  گوید که اصلاا به خود نگفتم، در این تند می 

خواهم این گِرِه را باز کنم؟!  می    امذهنی اش خودم با من نگفتم، حالا من که یقین ندارم الآن در ذهن، چرا همه 

زن این گِرِه را حل کنم، یعنی از خداوند کمک بگیرم. شما چه؟ شما که در ذهن مطمئن نیستید،  بیایم از آن گِرِه 

رِه را حل  ِ زن؟ یعنی این گِرِه را خداوند زده و باید او باز کند. »ز آن گِرِه زن این گ گویید گِرِهیقین ندارید، چرا نمی 

 کنم« یعنی باز کنم.  

گوید زند، از زبان درویش. می زند: »قولِ حق را هم ز حَق تفسیر جو«، یا آن درویش می و الآن مولانا حرفش را می 

اگر خداوند یک پیغام فرستاده به من از طریق این فرشته که گفته برو رو به خورشید یا، تیر بینداز، من فضا را  



   Program 1044                                               ۱۰۴۴شمارۀ  برنامه

 77صفحه:                                                     برو به فهرست  

های  تواند جامع باشد که شما تا فضا را باز نکنید حرف باز کنم خودش این گفته را تفسیر کند. این کلام هم می 

 توانید بفهمید. بزرگان را نمی 

ات  ذهنی »قولِ حق را هم ز حَق تفسیر جو«، یعنی فضا را باز کن بگذار خداوند یا زندگی تفسیر کند، خودت با من 

وسیلهٔ  حیا تفسیر نکن. »هین مگو ژاژ از گُمان«، از گمان یعنی به زند، ای بیهای بیهوده می که »ژاژ« است، حرف 

یعنی حرف من  »ژاژ«  بیهودهٔ من ذهنی.  و سببهای  پوسیده ذهنی  »ای سختسازی  ای بیاش.  که رو«  تو  حیا، 

نمی می  نتیجه  نمی بینی  چرا  می دهد!  او  دانید مولانا می گذاری؛  قرآن است،  یا  گوید هر کسی یک کتاب مقدس 

 او تفسیر کند. یعنی فضا را باز کن.   ات راگوید قرآن است، بگذار قرآنت را او تفسیر کند، زندگیمی 

گوید فضا را باز کن. چون ما فضا را  کند، ولی همه مجموعاً می گشایی استفاده نمی ها همه گرچه از فضا این، این

ذهنی را او زده. امروز هم  باز نکنیم به خداوند دسترسی نداریم. »آن گِرِه کاو زد، هَمو بگشْایدش« یعنی گِره من

 تا کلید بشود در بیرون »این گشایش نیست جز از کبریا«. درست است؟  گفتیم هزاران 

 ها مفتاح شود گر  ذرّهذرّه
 این گشایش نیست جز از کبریا 

 ( ۳۰۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : کلید  مفتاح
 کبریا: مجَازاً خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گویم،  گشایی شما. الآن منِ درویش الآن می همهٔ ذرات عالم کلید بشوند این گِره را فقط خداوند باید باز کند با فضا 

 تا حالا نگفتم، این گره را او زده باید او باز کند.  

نَردِ ما یا شطرنج ما، مهره را انداخته خب بگذار او بردارد بازی کند.  حالا، مهره را او انداخته در این صفحهٔ تخته 

خواهم بازی کنم، نه. مهره را او انداخته نوبت شما شد به  هم هستم، من هم می   تو قاپ نزن مهره را که من 

گشایی. تو قاپ نزن »م هره کاو انداخت، او بِربایَدشَ«، بگذار او،  خداوند بگو شما بفرمایید بازی کنید، با فضا 

دهید بازی  گشایی شما اجازه می کنید؟ پس با فضا دارد. توجه می تو قاپ نزن بگذار او بردارد. تو برنداری او برمی 

 را او بکند، شما بازی نکن. درست است؟ 

که این قسمت از مثنوی را درست بفهمیم، که سریع برایتان توضیح  هایی از جاهای دیگر آوردیم برای اینبیت

 دهم. می 
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 گر تو را اِشکال آید در نظر  
    الْقَمَر  پس تو شک داری در اِنشَْقَّ
 ( ۱۰۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الْقمََر: شکافتن ماه  اِنْشقََّ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی است. جدا شدن  نیم شدنِ ماه که معجزهٔ رسول است. منظور دو نیم شدنِ همین من   الْقَمَر« یعنی دو   »اِنشَْقَّ

جا گفت که، در غزل گفت »خوی  ها در ذهن به هم پیوسته است. یعنی یادتان است در آن تحریک و پاسخ، که این 

توانیم  قدر شرطی شدیم و تحریک و پاسخ به هم پیوسته است اصلاا نمی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار«، ما آن 

گوییم وقتی زندگی را در یکی ندیدم من معذرت بخواهم. من شرطی شدم، پاسخ را از قبل بلد هستم. پاسخم می 

 واکنش است. پاسخم این نیست که معذرت بخواهم، یعنی فضاگشایی کنم. 

بینید  دفعه می فضاگشایی، یعنی دو نیم کردن ماه، یعنی جدا کردن گذشته از آینده، تحریک و پاسخ. یعنی شما یک 

کنید. یعنی چه؟ یعنی  شود شما فضا را باز می شدید، الآن یکی عصبانی می شد شما عصبانی می که یکی عصبانی می 

کنید. چه شد؟  دفعه فضا باز می خواستید عصبانی بشوید، یک تحریک که عصبانیت آن است، پاسخ شما که می 

جا از این  انداخت، این را دو نصف کردی و از این ذهنی نور می عنوان من این قمرِ شما که ماه شب چهارده بود به 

توانی زنده بشوی فضا را باز کنی  عنوان الَسَت آمدی بالا. اگر توی این کار شک داری، شک داری که می روزن به 

گوید حضرت رسول  الْقَمَر« یعنی شکافتن ماه، که می   صورت زندگی بالا، تو پس شک داری در »اِنشْقََّه و بیایی ب

 کرده. 

 »اقْتَربَتَِ السَّاعَةُ واَنشْقََّ الْقَمَر .« 

 »قيامت نزديک شد و ماه دوپاره گرديد.«

 ( ۱(، آیهٔ ۵۴)قرآن کریم، سورهٔ قمر )

ذهنی باید پاره بشود.  یعنی قیامت شما، بلند شدن شما به روی ذات خودتان، زنده شدن به خداوند، این ماهِ من 

اگر قیامت به شما نزدیک بشود، به پای زندگی بلند شوید بِایستید، زندگی در شما، خداوند به پای خودش زنده  

شود. منظور آن ماهِ آسمان نیست ها! اشتباه شود، دو نیم می ذهنی پاره می بشود، زندگی زنده بشود، پس ماه من 

 خواهیم بگوییم. نکنید، درست است؟ حالا، یک چیز دیگر می 

 تازه کن ایمان، نه از گفتِ زبان 
 ای هوا را تازه کرده در نهان 

 ( ۱۰۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 ست، ایمان تازه نیست تا هوا تازه
 کاین هوا، جز قفلِ آن دروازه نیست 

 ( ۱۰۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

پس ایمان را تازه کن با فضاگشایی، نه با گفتنِ زبان فکرِ بعد از فکر. ای کسی که »هوا« یعنی خواست ذهنی را  

ها، فکر کنی ایمانت هم  ذهنی برحسب همانیدگیتوانی هِی بخواهی با من در نهانت تازه کردی، یعنی مرتب نمی 

تواند شود. زبان را باید تعطیل کنید، ذهن را باید تعطیل کنید. تا خواست ذهنی تازه است ایمان تازه نمی تازه می 

 بشود. 

گذاشتم تو مهره  گوید »دانای راز« من بیخودی بازی کردم باید میپس این درویش از یک جایی گذشته که الآن می 

ام کار را خراب  ذهنیداشتی. تا تو مهره را انداختی من خودم را انداختم وسط من هم بازی بلدم با من را برمی 

 کردم.  

ذهنی تازه است ایمان ما تازه نیست. »کاین هوا« یعنی تا زمانی که »هوا« یعنی خواست ذهنی، یعنی خواست من

توانید هِی قفل پای محکم بزنید به درِ  است. شما نمی   ذهنی ما، قفلِ دروازهٔ ورود به فضای یکتایی خواستنِ من 

شود. این درست همین است که با خوهای بد ما منقبض  دروازهٔ زندگی یا خداوند، فکر کنید که این دارد باز می 

 شویم.بشویم، منقبض بشویم، فکر کنیم داریم منبسط می 

های جدیدی شود، قفل تند در این لحظه ایجاد می ها تند ذهنی که برحسب همانیدگی پس »هوا« یا خواست من 

 گوید: می  شده. درست است؟ است بر درِ فضای گشوده 

 ای تأویل، حرفِ بِکْر را کرده
 خویش را تأویل کن، نی ذکر را 

 ( ۱۰۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شدن به آن جای زنده  های ذهنی به اساس دانسته کردن، بیانِ معنیِ کلام بر  تأویل: رجوع 
 حرف بکِْر: سخنِ تازه و بدیع، سخنِ قرآن

 های قرآن کریم ذِکر: یاد، یکی از نام
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کُنی بر هوا تأویلِ قرآن می
 پَست و کژ شد از تو، معنیِّ سَنی

 ( ۱۰۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شدن به آن جای زنده  های ذهنی به اساس دانسته کردن، بیانِ معنیِ کلام بر  تأویل: رجوع 
 : بلند و روشن سَنی 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
جا منظورْ  توانید خوهای بدتان را تأویل کنید؟ »حرفِ بِکْر« باز هم حرفِ حالا قرآن است، در این حالا، شما الآن می 

گوید تو حرفِ بِکْرِ قرآن خودت را خودت خواندی،  خواندَ. می را زندگی می   قرآن همین وجود شما یک قرآن است آن

ذهنی خودت را تأویل کن. »حرف  سازی ذهنت. تو بیا من خواند. تو آن را تأویل نکن با سبب گذاشتی او می باید می 

سازی ذهن  معنی قرآن هست. »ذکِر« اسم دیگری است برای. تأویل: همین سبب ها همه به بِکْر«، »ذکِر«، این

ن،  های قرآن کریم. سَنی: بلند و روشاست. حرف بکِْر: سخن تازه، سخن بدیع، سخن قرآن. ذِکر: یاد، یکی از نام 

 مرتبه.  بلند

ات را، بیا خوی  ذهنی خواهید تأویل کنید؟ بیا من خواهیم بگوییم شما می خواهیم بگوییم؟ می خلاصه، یعنی چه می 

توانی زندگیِ شما را که زندگی، خداوند، باید  ذهنی نمی که زندگی خودت را بخوانی. با منبدت را تأویل کن. نه این

 ات بخوانی.  ذهنی بخواند خودت با من 

کنی، چه آن کتاب را بکنی یا کتاب  ات تأویل قرآن می ذهنیهای من ات، خواسته های ذهنی شما براساس خواسته 

معنیِ »سَنی«، یک زندگی و    صورت اگر این کار را بکنی یک صورت کتاب هستی، دراین خودت را، خودت هم به

ات تفسیر کنی. این معنا با آن معنایی که مولانا الآن گفت که  ذهنی شود، اگر بخواهی با من پیغام پست و کژ می 

 شود. کنید؟ حالا بخوانید روشن می »حرفِ حق را هم ز حَق تفسیر جو«، توجه می 

 سان س خُن گرچه آسانت نمود آن
 کِی ب وَد آسان رموزِ مِنْ لَدُن؟ 

 ( ۲۲۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 منِْ لَدُن: از جانبِ پروردگار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت: یارب توبه کردم زین شتاب 
 چون تو در بستی، تو کن هم فتحِ باب 

 ( ۲۲۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها از جای دیگر بود خواندم که بفهمیم آن »حرفِ حق را هم ز حَق تفسیر جو«  هم آن درویش است. آن  این باز 

ها«.  نظر آسان آمد پیدا کردن گنج، »که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلگوید که اولش بهیعنی چه. می 

روی به فضای یکتایی و  ذهنی بله می آمد که از من نظر آسان می سان س خُن«، در ذهن به »گرچه آسانت نمود آن 

آید، ولی پیدا کردنِ یا  نظر آسان می ها به راحتی پیدا بکنی، بله رضا بده، فضاگشایی کن. این توانی گنج را به می 

 خدا.   پی بردن به »رموزِ مِنْ لدَُن«، مِنْ لَدُن یعنی دانش از جانب پروردگار. مِنْ لدَُن: از جانب پروردگار، از جانب
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گویید.  گوید، شما هم به خودتان می کردید؛ این درویش به خودش دارد می گوید که شما باید فضاگشایی می می 

فَکان«  ْ دانستم رموز دانش خدایی چیست، که از طریق »قضا و کُن کردم، من که با ذهن نمی من باید فضاگشایی می 

طوری که  آید، دانش از طرف خدا بیاید. این آسان نیست که! این وری می شده دانشِ آن و از این فضای گشوده 

خواستم دانشِ »مِنْ لدَُن« پیدا کنم، کیِ این امکان داشت؟ درست  سازیِ ذهن می داد. من با سببذهنم نشان می 

 خوانیم. به »مِنْ لدَُن« می است؟ الآن اشعاری هم راجع

دانشی  لدَُن« یک  »منِْ  این فضای گشوده  پس  از  می است که  با من شده  و  نمی آید  ما  ذهنی  و  بشناسیم.  توانیم 

گوید  های ذهنی که مولانا می سازی ذهن، علت و معلول کردنِ ذهن، فکر کردن براساس سبب دانیم با سبب می 

تواند ص نع و فکر  توانیم حدس بزنیم که این دانشی که ما الآن لازم داریم، دانشی که می وجه نمی هیچد رد است، به 

کنیم  ور این لحظه متناسب با آن کاری که می کنیم از آن گشایی میاین فضا  وجود بیاورد، آن چه هست.جدید به 

 توانیم حدس بزنیم.  ذهنی نمی آید و با من می 

زنیم؛ گفت یا  الآن این درویش به این موضوع پی برده. آیا شما هم پی بردید؟ اگر پی بردیم مثل این حرف می 

کنم.  ذهنی و حرف زدن در ذهن و عجله کردن در ذهن توبه کردم، دیگر این کار را نمی رب من از این شتاب من 

 کنم. تواند فضا را باز کند. یعنی من »اَنْصِتوا« کردم، من دیگر قضاوت و مقاومت نمی خب همین یک مصرع می 

ای، حالا تو باز کن. من دیگر کاری ندارم. من دیگر  »گفت: یارب توبه کردم زین شتاب« ذهن، در را تو بسته

ترسم مقاومت بکنم،  ترسم اشتباه بکنم، می کنم عاجزم. من الآن لرزانم، من می کنم. من اقرار می سازی نمی سبب

همهٔ حواسم روی خودم است که اشتباه نکنم. »چون تو در بستی، تو کن هم فتحِ باب« پس همین بیت اگر اجرا 

 ها به یاد درویش آمده. شود. فعلاا اینبشود، فضا باز می 

گوید اگر تو بخواهی زند، تمثیلش این است می پس »مِن لدَُن« یعنی از جانب پروردگار، یک تمثیلی مولانا می 

الْابَد  ماند. یعنی تا اِلَی دانش »مِن لدَُن« را حدس بزنی با ذهنت یعنی آن »حرف سَنی« را کژ بکنی، دهانت کژ می 

 زنی.  اش کژ حرف می ماند، همه زنی. دهانت کژ میهای کژ می افتی تو این چرخه و حرف می 

صورت دهانت کژ خواهد ماند  اینگویی خداوند بلد نیست و من بلدم، در آیی با حرف کژ زدن می پس اگر تو می 

کنی، بعداً خواهی فهمید آن کسی که قابل مسخره  گویی خدایا تو بلد نیستی، من بلدم و مسخره می و اگر تو الآن می 

 گوید که زند. می بوده خودت بودی. درست است؟ منتها این تمثیل را دوباره براساس حضرت رسول می 
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 آن، دهان کژ کرد و از تسَْخُر بخواند 
 نامِ احمد را، دهانش کژ بماند 

 ( ۸۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 باز آمد کِایْ محمّد عفو کن 
 ای تو را اَلطافِ علمِ مِنْ لَدُن

 ( ۸۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کردم ز جهل من تو را افسوس می
 من ب دم افسوس را منسوب و اهل 

 ( ۸۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گوید کسی آمد دهانش را کژ کرد و حضرت رسول را مسخره کرد. حالا  افسوس کردن یعنی مسخره کردن. پس می 

اساس  کنید بر زنید در ذهنتان و عمل می زند، ولی شما چون دائماً حرف می شما، تمثیل ایشان را به رسول می 

جا کسی است که حضرت رسول را مسخره کرده،  کنید. اینسازی پوسیدهٔ ذهن، دارید خداوند را مسخره می سبب

جوری گفت که حالت مسخره داشته و درنتیجه دهانش کژ شد. درست    گوید یک نام احمد را دهانش کژ بماند. می 

 است؟  

این از  تا بعد  ما که  بماند مثل  با حال پنجاه سالمان است، شصت سالمان است، همه   به  که دهانش کژ  اش 

زنیم، دهانمان کژ مانده دیگر  ایم که تو حرف زدن را بلد نیستی، ما حرف می ایم خداوند را گفته ذهنی حرف زدهمن 

 زنیم و کژبین هستیم.  اش کژ حرف می چون همه 

ولی آن شخص آمد پیش دوباره حضرت رسول گفت: »باز آمد کِایْ محمّد من را ببخش، ای تو را الَطافِ علمِ  

کردم از جهل خودم، الآن  پروردگار را تو داری. من تو را مسخره می   های علم.« من الآن فهمیدم که لطف مِنْ لدَُن 

اید، ذهنی حرف زده فهمیدم که آن کسی که واقعاً شایستهٔ مسخره بود خودم بودم. شما چه؟ شما تا حالا با من 

 ما بلد هستیم و دهانتان کژ مانده.   اید تو بلد نیستی اید، گفته خداوند را مسخره کرده 

ذهنی را داریم، تو ما را  افتادهٔ من  پا   ِ لدَُن« داری، ما علم پیش   توانید برگردید بگویید تو که علم »مِن الآن می 

ذهنی حرف زدیم و تو را مسخره کردیم، آن کسی که نکردیم برحسب من   ببخش؟ ما تا حالا خودمان »اَنْصتِوا« 

 توانید بگویید؟ قابل مسخره بود خود ما بودیم. بله؟ می 

 جا آمده.لَدُن« از این اما »مِن  



   Program 1044                                               ۱۰۴۴شمارۀ  برنامه

 83صفحه:                                                     برو به فهرست  

ا مِنْ عِباَدِنَا آتيَْناَه  رحَْمةًَ مِنْ عِندِْناَ وَعَل مْناَه  مِنْ لدَُن ا عِلمْاً.«  ا عَبْدً  »فَوَجدََ

ان ما را كه رحمت خويش بر او ارزانى داشته بوديم و خود بدو دانش آموخته بوديم، جا بنده»در آن اى از بندگ

 بيافتند.«

 ( ۶۵(، آیهٔ ۱۸)قرآن کریم، سورهٔ کهف )

آموزد. این علمی است شوید او به شما دانش می کنید با خداوند یکی می شود وقتی فضا را باز می پس معلوم می 

اند، ولی تا زمانی که در چرخهٔ تخریب در »گرداب تن« هستیم  آید و بزرگان ما هم این علم را یافته ور می که از آن 

زنید، دهنتان  ذهنی حرف می ما و مخصوصاً این سه بیت در مورد ما صادق است، یعنی وقتی شما براساس من 

کژ مانده، دهنتان کژ مانده یعنی کژحرف و کژبین هستید دیگر. در غزل هم داشتیم گفت: »بی تو بی عقلم ملولم  

گوییم ما را ببخشید. ما تا حالا شما را مسخره کردیم،  هرچه گویم کژ بود« دهان ما کژ مانده. الآن به خداوند می

 کنیم. درست است؟ م که خودمان را مسخره کرده بودیم، الآن دیگر توبه می فهمیدی

 طور این سه بیت را شما بلد هستید.  این آیه را هم خواندیم و همین

 کَس دَرَد  چون خدا خواهد که پردهٔ
 میلش اندر طعنهٔ پاکان بَرَد 

 ( ۸۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 چون خدا خواهد که پوشد عیبِ کس 
 کم زند در عیبِ معیوبان، نَفَس

 ( ۸۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مان یاری کند چون خدا خواهد که 
 میلِ ما را جانب زاری کند 

 ( ۸۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 که مان: که ما را 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها ایراد بگیر. بله؟  گوید برو به پاکانی مثل مولانا و فردوسی و این اگر بخواهد خداوند آبروی کسی را ببرَد، می 

زند. اگر  مورد مردم و عیب مردم حرف نمی کند که او در  اگر خدا بخواهد عیب کسی را بپوشاند، یک کاری می 

 اندازد به زاری کردن و عاجز بودن و لرزان بودن. مان کند، میل ما را می خدا بخواهد یاری 
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دوباره برگشتیم به این قصهٔ درویش که پشیمان شده و توبه کرده و گفته »دانای راز« تو هستی، من فهمیدم اشتباه  

 کردم.  

 بر سرِ خرقه شدم بارِ دگر
 هنردر دعا کردن ب دم هم بی
 ( ۲۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بر سَرِ خرقه شدن: كنايه از رسيدن به مرتبهٔ نيستى و فناى عارفانه است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کو هنر؟ کو من؟ کجا دلْ م ستَوی؟ 
 همه عکسِ تو است و خود توی  این

 ( ۲۲۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 و درست  م ستَوی: راست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 درست است؟ 

جا نوشته کنایه از رسیدن به مرتبهٔ  »بر سر خرقه شدن« یعنی دوباره خرقهٔ حضور پوشیدن، فضا را باز کردن. این 

شده بینیِ این فضای گشوده نیستی و فنای عارفانه. م ستوی: راست و درست. م ستوَی باز هم یعنی آرامش و راه 

بین شود ما راه جا. پس فضا که باز می برد. واژهٔ مهمی است در اینکار می را مولانا به  است، م ستوَی. م ستوَی

 گوید. جا می بینیِ عارفانه همین »م ستَوی« است که در این کنیم. این آرامش و این راه شویم و آرامش پیدا می می 

گوید تا حالا بر سر خرقه نبودم، »بر سر خرقه شدم بارِ دگر« یعنی الآن  »بر سر خرقه شدم بارِ دگر« توجه کنید می 

ذهنی دعا  هنر بودم. با من ذهنی در دعا کردن من بیفضا را باز کردم، خرقهٔ حضور پوشیدم و فهمیدم قبلاا با من

 خورد، الآن فهمیدم.  کردم، آن دعا به درد نمی می 

ام کجا بود؟ کجا دل من آرامش  گوید: »کو هنر؟ کو من؟« هنر کجا بود؟ تو ذهن که بودم، آن منِ اصلی بعد می 

گفت این عقل من  بینم انعکاس روی توست که در غزل بود می بین بود؟ الآن هم که این چیزها را می داشت یا راه 

 گذارد نور تو بیفتد.  نمی 

این  این شخص  این الآن دیگر  رفته،  بالاخره برگشته می قدر سو  ناامید شده،  انداخته  تیر  بابا من  قدر  گوید که 

ذهنی که من  که هنر نیست اصلاا این. این منکند از خوی بدش است، اینذهنی می فهمیدم هر کاری که این من 

بینم الآن این چیزها را  نیستم، این دل هم که »م ستوَی« نیست و نبوده و الآن هم که یک ذره هم که تو را می 

 گوید این درویش. فهمم این هم انعکاس نور توست ای خداوند این را دارد به زندگی می می 



   Program 1044                                               ۱۰۴۴شمارۀ  برنامه

 85صفحه:                                                     برو به فهرست  

ها چیزهای  دانستم هنر نبودند، این ام آن چیزهایی که هنر می توانید بگویید؟ که تا حالا هنری نداشته شما هم می 

بینم انگار، ولی این هم از  ذهنی بودند، آن من هم من نبودم، دل من هم »م ستَوی« نبود. الآن یک چیزهایی می 

توانید این بینی. شما می ها نیست، فهمیدم این انعکاس نور توست و خود تو هستی که می سازی ذهن و این سبب

 را بگویید؟ 

 هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب 
 گردد ز آب همچو کشتی غرقه می

 ( ۲۲۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مانم و نه آن هنرخود نه من می
 خبرتن چو م رداری فتاده بی
 ( ۲۲۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تا سَحَر جملهٔ شب آن شاهِ ع لیٰ 
 خود همی گوید اَلَستیّ و بلیٰ 

 ( ۲۳۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ع لیٰ: بلندمرتبه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جهانی  شویم با چیزهای این آییم همانیده می کند، یکی می پس، ع لیٰ: بلندمرتبه. مولانا دو جور خواب تعریف می 

 شود خواب چیزها که تا حالا صحبت کردیم.گذارد، می که مولانا اسمش را »غرض« می 

یک خواب دیگر این است که شما فضا باز بشود و این فضای گشودهٔ شما شما را بکشِد توی خودش، این فضای  

اندازهٔ آید مرکز شما و اگر شما به صورت عدم و هیچ می دانید که خداوند است، زندگی است که به شده می گشوده

 شوید به شب.طور کلی کشیده می کافی فضا باز کنید به 

جا البته در ذهن  بینیم. در آن که ما نمی گوید این شب است آن یکی هم شب است، چرا شب است؟ برای این می 

این کژبین هستیم کژبینی خودمان را درستبینیم، که نمی کنیم می ما فکر می  پنداریم، ولی فضا  بین می بینیم. 

 گوید. شده را می جا، این هم شب است، پس دارد شب فضای گشوده شویم به آن شود ما مکیده می گشوده می 

هایی زده که معادل فضاگشایی است و دانید فضاگشایی نگفته، ولی حرف گوید اگر فضا باز بشود و البته می می 

بهتر از آن است. مثلاا همین دو بیت »بر سر خرقه شدم بارِ دگر« دوباره خرقهٔ حضور پوشیدم، یعنی فضا را باز  

که  کنم این دعا درست است برای این توانستم بپوشم. فهمیدم، الآن دارم دعا می کردم، وگرنه خرقهٔ حضور نمی 
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ذهنی دعا  کردی، من با من کنی در مرکز من. در دعا کردن آن موقعی که تو نمی فضا را باز کردم تو داری دعا می 

 هنر بودم.کردم بیمی 

کدام هنر نبود، یعنی هنر را بگیرید »شایستگی ما برای  دهم که آن کارهای ذهن هیچ این خب وقتی تشخیص می 

ایم الآن، ذهنی بود، دل ما هم که پر از »خوی بد« بود، فهمیده لطف خداوند«، آن که نبود که، منِ ما هم که من 

ام، ها را فهمیده دهم باید خرقهٔ تو را بپوشم فنا بشوم و تو دعا کنی و تو بازی کنی اینولی الآن که تشخیص می 

 شود تو آمدی به مرکز من. خاطر عکس روی توست، پس معلوم می ها به این

مکی وجود من را، »هر شبی تدبیر« دیگر تدبیر  کند، پس تو داری من را می حالا، دوباره از شب دارد صحبت می 

کنم. رود وقتی فضا را باز می های من، آن تدبیرهای من به خواب می سازی ذهن نیست، »فرهنگ من« آن سبب 

شده به شود در این فضای گشوده ای است که غرق می گردد ز آب« این یک کشتی مانند »همچو کشتی غرقه می

کرد در  ذهنی که داشت دعا می ماند نه آن هنرهای من ذهنی میمانم، یعنی من روم دوباره که نه من می خواب می 

عبور است از دو شب، سحر البته این   افتد و تا سَحر این جایخبر می ذهنی ما مثل مرداری بی ذهن، تن ما من 

 لحظه است.

شده، تمام شب آن  شوم به این شب یعنی به فضای گشوده »تا سحر جملهٔ شب آن شاه ع لیٰ« وقتی من مکیده می 

»بَلیٰ«. خودش می گوید »الَسَت« و خودش هم می خداوند »شاه ع لیٰ« یعنی خداوند، خودش می  گوید من  گوید 

 ذهنی دیگر خبری نیست. گوید بله، یعنی از من پروردگار تو هستم خودش هم می 

گوید که این روش تبدیل است، »الَسَتیّ و بلیٰ«. پس فضا را باز کنی، این اول قصه را  توجه کنید دارد مولانا می 

رویم  شود و می ها فضا باز می شود کاری کرد و اینکه با ذهن نمی باید بخوانی. تماماً حالت عاجزی و لرزانی و این 

 به یک شب دیگر. 

بینیم، اما سَحر کجاست؟ الآن  که تاریک است ما چیزی نمی شده هم یک شب است، برای اینپس فضای گشوده

اگر بیدار بشویم یعنی از این فضا بیاییم بیرون برویم به ذهن دوباره آن سَحر است، یعنی هشیاری عوض بشود،  

 گوید: حالا ببینیم. می 

 گو؟ جمله را سیلاب ب رد کو بَلیٰ
 یا نهنگی خورد کُل را، کِرد و م رد 

 ( ۲۳۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 کِرد و م رد: هیچ و پوچ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 صبحدم چون تیغِ گوهردارِ خَود 
 از نیامِ ظلمتِ شب برکَنَد 

 ( ۲۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 غلافِ شمشیر  نیام: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفتابِ شرق، شب را طی کند 
 ها را قی کند این نهنگ آن خورده

 ( ۲۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قی کردن: خورده را از دهان بیرون آوردن، استفراغ کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اهمیت. نیام: غلافِ شمشیر. قی کردن: خورده را از دهان بیرون آوردن و کِرد و م رد یعنی هیچ و پوچ، چیز بی

 خوانم: استفراغ کردن. یک بار دیگر می 

 گو؟ جمله را سیلاب ب رد کو بَلیٰ
 یا نهنگی خورد کُل را، کِرد و م رد 

 ( ۲۳۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کِرد و م رد: هیچ و پوچ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »صبحدم چون تیغِ گوهردارِ خَود« یعنی خود. 

 صبحدم چون تیغِ گوهردارِ خَود 
 از نیامِ ظلمتِ شب برکَنَد 

 ( ۲۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 غلافِ شمشیر  نیام: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفتابِ شرق، شب را طی کند 
 ها را قی کند این نهنگ آن خورده

 ( ۲۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قی کردن: خورده را از دهان بیرون آوردن، استفراغ کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی کجا رفت؟ همه را  گو آن من  َٰگوید آن بَلی گفت با ذهن. می ذهنی بود، که بیخودی بَلی می گو« همین من  َٰ»بَلی 

خود  «اش بی َٰگوید »بَلی ذهنی »بله« می سیلاب ب رد. پس تنها راه این است که شما بیایید فضا باز کنید. این من 
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اش را،  شده است، همهٔ این ذهن را، هنرها و غیره گشوده  است توی ذهن است. یا نهنگی، نهنگ این فضای 

 فرهنگش را، تدبیرش را خورد که همه هیچ و پوچ بودند.

این برای  است  »الَسَت« شما  خوَد« همین  که شمشیرِ گوهردار است. درست است؟ »صبحدم«،  »تیغِ گوهردارِ 

شویم یعنی  شویم. بیدار می توانیم بمانیم، بیدار می صبحدم یعنی ما با خداوند یکی شدیم، همیشه که آن تو نمی 

شده بکشد بیرون، باید از گشوده  کشد بیرون، یک واکنش، هر چیزی که ما را از این فضای یک چیزی ما را می 

شده، شما را که هنوز کاملاا  شوید، این نهنگِ فضای باز گوید وقتی بیدار می این لحظه رَد بشویم. الآن دارد می 

شود. »صبحدم چون تیغِ گوهردارِ خوَد« یعنی الَسَتِ  کند بیرون. دوباره کار از نو شروع می اید »قی« می تبدیل نشده

رهاند، آفتاب شرق که  شده، خودش را می تداد خدا که هستیم رفته بود آن تو از آن ظلمت شبِ فضای باز ما، ام

کند و آن نهنگ هرچه را که خورده بود آن را که تبدیل  شده را تمام می خودِ خداوند است شبِ فضای گشوده 

 کنیم؟ کار میرویم چه گوید که دوباره ما می کند باز هم بیرون و بعداً می نتوانسته بکند قی می 

 رَسته چون یونس ز معدهٔ آن نهنگ 
 منتشر گردیم اندر بو و رنگ 

 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خلق چون یونس م سبِّح آمدند 
 کاندر آن ظلمات، پ رراحت شدند 

 ( ۲۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید؟  کنید چه می توانستیم بخوانیم که هست: »کاندر آن ظلماتِ پ ر، راحت شدند« توجه می ها می بعضی نسخه

سازی. درست  ذهنی و این چیزها، سبب دانم من جا تدبیر و هنر و نمی تا شب است: یکی همانیدن و آن پس دو

گوید که من اشتباه کردم ای »دانای راز«  است؟ آن فرهنگ خودش را دارد. الآن آمدیم، این درویش آمده می 

سازی کردم و با ذهنم  دانم و مسخره کردم تو را و سببو »علم مِن لدَُن« می فکر کردم »دانای راز« خودم هستم 

خورد این درد نمی   کنم و فهمیدم آن دعاهای ذهن بهحرف زدم و من الآن آمدم خِرقه را پوشیدم دوباره دعا می 

 فضا باز شد. 

هرچه که ما بودیم کشید آن تو تا یک مدتی که ما آن »تو« بودیم هی »الَسَتی و بَلیٰ« بود »الَسَتی و بَلیٰ« یعنی  

گوید بله، خودش ما هستیم. گفت بگذارید او بازی  گوید در من، من خدای تو هستم؟ خودش هم می خداوند می 

 کنید؟ کند دیگر، توجه می کند، شما بازی نکنید. دارد او بازی می 
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آورد یک واکنشی یک  جا بمانیم. ما، ما را از درونِ این نهنگ بیرون می توانیم آن حالا، یک حرکتی، یا همیشه نمی 

شویم به چیزی. درست است؟ وقتی رَستیم مثل یونس از معدهٔ این نهنگ، این ماهی بزرگ، دوباره منتشر می 

ها. بو و رنگ، رنگ یعنی همانیدن، بو یعنی هیجان. هر همانیدگی یک  کجا؟ در بو و رنگ، در جهانِ همانیدگی 

ذهنی هستند. ها هیجانات من هیجان دارد. همانیدگی هیجان دارد مثلاا ترس و خشم، خوش آمدن، حسادت، این 

»اندر بو و رنگ« یعنی فضای ذهن، ذهنِ همانیده. ولی یک چیزی یاد گرفتیم، مردم مثل یونس که در داخل شکم 

 گشایی را یاد گرفتند. کرد الآن دیگر فضا بادت می کرد، عنهنگ تسبیح می 

»خلق چون یونس م سبحِّ آمدند« در این، حالا در این یکی ظلمات، در ظلمات شبِ ذهن الآن دیگر راحت شدند.   

جا هی »الَسَتی و  شده ما را ببلعد آنگشایی کنیم آن نهنگِ فضای گشوده توانیم فضا چرا؟ ما الآن فهمیدیم که می 

بَلیٰ«، »الَسَتی و بَلیٰ«، »الَسَتی و بَلیٰ« یعنی اگر شما در این لحظه فضا را باز کنید خداوند به شما بگوید من خدای  

گشایی، این همین »الَسَتی و بَلیٰ« است، همان چیزی که از اول بوده  تو هستم شما بتوانید »بله« بگویید با فضا 

 ذهنی. رهید، ظلمت من شود و شما از این ظلمتِ تَن می یواش فضا باز می شود و یواش تکرار می 

گوید ما یک چیزی یاد گرفتیم، در فضای بو و رنگ، این هم که یک نهنگ است دوباره، این یک ماهی  الآن می 

گشایی چیز دیگری نیست. که توانیم »م سبحِّ« بشویم یعنی عبادت کنیم، عبادت ما هم جز فضا است. ما الآن می 

 گوید: در این ظلمات الآن، ظلمات تاریک یا شب تاریکِ ذهن راحت بشویم. الآن می 

 هر یکی گوید به هنگامِ سَحَر
 چون ز بطنِ ح وتِ شب آید به در 

 ( ۲۳۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بطنِ ح وت: شکمِ ماهی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کای کریمی که در آن لیلِ وَحِش 
 گنجِ رحمت بنْهی و چندین چَشِش 

 ( ۲۳۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وَحِش: مهَیب، ترسناک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 سبک  چشم، تیز و گوش، تازه، تن
 از شبِ همچون نهنگِ ذُوالْح ب ک 

 ( ۲۳۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هاذوُالحْ ب ک: دارای راه 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید، خیلی مهم  ها. توجه کنید چه می بطنِ ح وت یعنی شکم ماهی. وَحِش: مهیب، ترسناک. ذوالح ب ک: دارای راه 

تا ماهی تعریف  جا. سَحر هم محل تغییر هشیاری است. وقتی دو تا شب هست این جا را ما بفهمیم که دواست این

گشایی را یاد گرفتیم ولو منتشر بشویم در  گوید ما اگر فضا شده. می کند یکی ذهن ما است، یکی فضای گشوده می 

 های قبلی: بو و رنگ، »م سبحِّ« بشویم، بیت

 خلق چون یونس م سبِّح آمدند 
 کاندر آن ظلمات، پ رراحت شدند 

 ( ۲۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ترسند. گرچه پر از تاریکی است ولی راحت  گشایی را یاد گرفتند الآن در ذهن دیگر نمی یعنی مردم تسبیح و فضا 

روند  کنند بلافاصله می گشایی میها به هنگام سَحر، سحر یعنی فضا که هر یکی از انسانهستند. چرا؟ برای این

آیند بیرون،  ذهنی می به سحر که هشیاری عوض بشود دوباره بروند به فضای یکتایی. وقتی از شکم ماهیِ شب من 

دنیایی، الآن که من فضا  تا مزهٔ اینگویند ای خدایی که در این شب وحشتناکِ ذهن گنج رحمت نهادی و چند می 

 را باز کردم چشمم تیز شد گوشم هم تازه شد و تَنم سبک شد. 

روم به شکم آن یکی ماهی »از شبِ همچون نهنگِ ذوُالْح ب ک«، یعنی  گشایی می گشایی کردم الآن و با فضا فضا 

شده است. این شب هم نهنگی است که دارای روم توی این یکی شب که فضای گشوده کنم می من فضا را باز می 

دانید که این مربوط به یک آیهٔ قرآن هم  های آسمان می های زیادی است، راه دانید، راههای مختلف است می راه

که چشممان تیز است، گوشمان  ترسیم برای این هایش، آری. پس الآن دیگر از فضای ذهن نمی است، آسمان و راه 

می  ما  و  است  تنمان سبک  اینتازه است،  برای  این شب ذهن، گنج رحمت هست.  در  ایندانیم که  ما  جا  که 

شده با خدا یکی بشویم. منتها چندتا مزهٔ این دنیایی هست که  ویم به فضای گشوده توانستیم برآمدیم نمی نمی 

 ها بگذرید.توانید از اینها مهم نیست شما می گوید این مولانا می 

 رو زین سپس از مقاماتِ وَحِش
 هیچ نگْریزیم ما، با چون تو کس 

 ( ۲۳۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای ترسناک دارد.رو: کسی که چهره وَحِش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 موسی آن را نار دید و نور بود 
 زنگیی دیدیم شب را، حور بود 

 ( ۲۳۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس
 تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 

 ( ۲۳۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

توانیم فضا را باز کنیم. »هیچ نگْریزیم  ترسیم دیگر. چرا؟ می های ترسناک در ذهن، ما الآن نمی یعنی از آن وضعیت 

 گشایی. ما، با چون تو کس« چون دسترسی پیدا کردیم با شما با فضا 

که به یک کمکی مثل تو یعنی ای خداوند  حالی های ترسناک، بعد از این ما در ذهن نخواهیم ترسید در از وضعیت 

که نور بود. این ذهن را دارد  دیدیم درحالی دسترسی داریم. موسی آن را »نار« دید یعنی ما هم تا حالا »نار« می 

 واقع نور است.  گوید موسی این را آتش دید ولی در گوید، ذهنِ پر از آشفتگی، پر از درد و همانیدگی را میمی 

گشایی کنیم. حالا که  توانستیم فضا که حور بود. چرا؟ وضعیتی بود که ما می ما شب ذهن را زنگی دیدیم درحالی 

دهی. بعد از این ما گشایی به ما می خواهیم. چشم هم با فضا ها را فهمیدیم بعد از این ما از تو فقط چشم می این

دهد که  خواهیم. پس این بیت نشان می خواهیم، فقط چشم می چیز دیگر نمی خواهیم و فقط، هیچ از تو چشم می 

خواهید ببینید که از این ذهن خارج بشوید. »تا نپوشد« بحرِ تو را،  گشایی چشم می شما از خداوند فقط با فضا 

 ذهنی. درست است؟ ها و دردهای من دریای تو را همین »خاشاک و خَس« یعنی همانیدگی 

های خوبی که زد فضا باز شد رفت به این شب،  گشایی با حرف تا شب هست، شب ذهن دیدید که با فضا پس دو 

گشایی تمام شد رفت دوباره بو و رنگ ولی یاد گرفته  تجربه کرد »الَسَتی و بَلیٰ« را دوباره صبح شد این شبِ فضا 

شود و تو را پیدا  هایم تازه می کنم چشم جوری تسبیح کنم. فضا را باز می بود، گفت که من بعد از این فهمیدم چه 

رو« یعنی ترسناک، از این پس من نخواهم ترسید و ترسم. »از مقاماتِ وحَشِکردم از هیچ وضعیتی دیگر نمی 

گشایی، یعنی به خدا دسترسی پیدا کردم. موسی آن را »نار« دید من  گریزم چون دیگر یار را پیدا کردم با فضا نمی 

جا جایی است که  بینید که نور است، این گشایی می بینم، نور بود، یعنی این فضای آشفتهٔ ذهن با فضا ی »نار« نم

جا فوراً تبدیل بشویم و اصلِ خودمان را ببینیم و ما هم  گشایی برویم به یک شبی که آن توانیم فوراً با فضا ما می 

 که زیبا بود. حالیپوست دیدیم، زشت دیدیم در این را زنگی دیدیم، سیاه 

جا ما آمدیم  کردیم این گشایی کنیم این تنها امکان رسیدن به تو بوده، ما فکر می چرا زیبا بود؟ توانستیم فضا  

هایی که ما داشتیم همه اشتباه بود الآن فهمیدم. الآن فهمیدم من دیگر  زجر بکشیم یا مثلاا پز بدهیم. اصلاا آن هنر 

ها را زیاد  دانم این را بده، آن یکی را بده، همانیدگی ام را بزرگ کن، نمی گویم خانه دانم نمیدر دعاهایم از تو نمی 
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گیرم تا روی تو را که بَحر هستی، دریا کنم، چشم می گشایی می گویم به من چشم بده. چشم بده، فضا کن، فقط می 

 هستی خسَ و خاشاک ذهنی، د ردِ ذهنی نپوشاند. 

 �💠💠�یان بخش  سومپا�💠💠�
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جا رسید که این شخص فضا را  طور که ملاحظه فرمودید، مولانا در این قصهٔ این فقیرِ دنبال گنج، به این همان 

اش ذهنی گشود، مرکزش را خالی کرد و درویش شد و شروع کرد به کمک گرفتن از دانای راز و فهمید که من 

زند  هایی می دانای راز نیست و واقعاً این از سرش رفت به دلش. و به این ترتیب مولانا از زبان آن درویش حرف 

 تواند قرار بگیرد.  که حتماً مورد استفادهٔ ما می

خواهم دعا کنم. و منظورش از این بر سر خرقه رفتن، خرقهٔ فنا پوشیدن  ام، می بعد مرتب گفت بر سر خرقه رفته 

 و درویش شدن، همین تهی کردن مرکز بود، فضاگشایی بود که مرکز عدم بشود. 

ای که دراثر  شود در بو و رنگ. و تجربه و دوتا شب تعریف کرد. یکی شب ذهن است، که گفت هشیاری منتشر می 

می  باز  فضا  وقتی  که  متوجه شد  می فضاگشایی کرد،  پیش  دیگری  یک شب  فضای  شود،  یا  این شب  که  آید 

ذهنی یا تصورات »من« و  های تدبیر منبلعد و اثری از آن هیچ و پوچ شده مثل نهنگ تمام وجود ما را می گشوده

تواند از جنس زندگی باشد، آرامش داشته باشد و خدابین  تواند م ستوی باشد، می که این هشیاری جسمی میاین

 بین باشد، اثری نیست.باشد، راه 

جا »الَسَتیّ و بلیٰ« صورت  بلعد، آن شده ما را می شود و این شب فضای گشودهو فهمید که وقتی فضا باز می 

گوید بله. بنابراین دیگر  پرسد که من پروردگار تو هستم؟ خودش هم می گیرد. »الَسَتی« یعنی خداوند از ما می می 

 اش این است.حل گره شود که دخالت کند و فهمید که راهذهنی فرصت داده نمی به من 

گوید وقتی یک بار، دو بار در یک شخص این کار صورت بگیرد  و در ابیاتی که خواندیم، این سه بیت بود که می 

شود که وقتی از فضای  گیرد و متوجه می شده، یاد می وسیلهٔ این نهنگ فضای گشودهتواند بلعیده بشود بهکه می 

شده، محل تغییر هشیاری جسمی به هشیاری حضور »سحر« است،  گذرد به نهنگِ شبِ فضای گشوده همانیده می 

 شود.جایی که هشیاری عوض می 

و متوجه شد که این فضای ذهن که بسیار وحشتناک است، واقعاً جای زنده شدن به خدا است، که متأسفانه به  

های  توانست رنج معقول باشد. در مثنوی ایم. می جا را جهنم کردهذهنی ما این کارگیری تدبیرهای من اشتباه با به 

 های اول صحبت رنج معقول کرد، رنجی که نه به این صورت افراطی. قسمت

ام در شَر تر افشردهاین. »سخت  ایم، لزومی نداشته ایم، زیاد رفته بعد گفت ما در بیابان گلِ خیلی افراط کرده 

همه کوشش کنیم، لازم نبود  قَدمَ«، لزومی نداشت که در شر و بدی و زیان رساندن به خودمان و دیگران این

 کار ببریم. همه کژبینی کنیم، تدبیرهای غلط به این
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آیی به محل گذر یعنی این لحظه، به شب کنی و می و گفت »هر یکی گوید به هنگامِ سَحَر«، وقتی فضاگشایی می 

شده، این فکرها به نام فضای گشوده به شکم ماهی دیگری به آیدشده و وقتی که از شکم ذهن می فضای گشوده 

 آید:او پیش می 

 کای کریمی که در آن لیلِ وَحِش 
 گنجِ رحمت بنْهی و چندین چَشِش 

 ( ۲۳۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وَحِش: مهَیب، ترسناک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها هستیم، خداوند در این شب وحشتناک »گنجِ رحمت« نهاده،  یعنی در این فضای ذهن که در خواب همانیدگی 

نهایت و ابدیت خداوند زنده بشویم. پس این  توانیم به بیکه تنها جایی است که ما با فضاگشایی می برای این

دنیایی دارد که ما با دهد به ما گنج رحمت است. فقط چندتا چشَِش یا مزهٔ اینهمه درد می فضای ذهن که این

طلبی، مثل خود را  دانم سکس، مثل قدرت کند، مثل خوردن، مثل چه می شویم، خیلی مزه می ها همانیده می آن

گویند، شما استاد هستید، شما قدرتمند هستید، شما زیبا هستید،  نشان دادن، مثل د ردهایی که مردم به ما می 

آید، »چندین چشَِش«، چندین مزه. ولی دهند، ما هم خوشمان می است که به خورد ما می   ها همه مواد ذهنی این

شود،  شود یعنی چشمِ عدم می کنم، چشمم تیز می ام که وقتی فضا را باز می گوید من متوجه شده من، این درویش می 

که وارد نهنگ فضای  رود، از کجا؟ از اینذهنی از بین می شود، سنگینی من شود، تنم سبک می گوشم هم تیز می 

هایی که خداوند بلد است، ما بلد های آسمان است، راهها. این فضا دارای راه شوم دارای راهشده می گشوده

 نیستیم در ذهن. 

ها و مقامات وحشتناک بودند و ترسناک بودند، با چشم ذهن  و بعدش هم گفت که درست است که این وضعیت

ترسناک بودند، مثلاا ما مجبور بودیم از همانیدگی با یک شخصی بگذریم یا به جسمی بگذریم یا از باوری بگذریم  

 گوید: یا از روش اقدامی بگذریم، سخت بود، چرا؟ حرص و طمع داشتیم. الآن می 

 رو زین سپس از مقاماتِ وَحِش
 هیچ نگْریزیم ما، با چون تو کس 

 ( ۲۳۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای ترسناک دارد.رو: کسی که چهره وَحِش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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گوید که موسی آن را آتش گوید، می »کس« همین زندگی است، پروردگار است. بعد یک اشتباه را دارد می   این

دید اول، یعنی ما هم آتش دیدیم، ولی بعد دید »نور« است. آن داستان موسی در آن کوه، این »کوه« ذهن بوده،  

»درخت« هم درختِ خودش بوده، درخت وجود خودش بوده که پر از درد بود. بعد متوجه شد که این نه، درخت  

رد، بلافاصله ذهنش فروریخت و به زندگی زنده شد. و ما این  درد نیست، درخت نور است، چرا؟ فضاگشایی ک 

جا، بنابراین این حور  کنیم از ایندیدیم، این ذهن را، الآن دیدیم که با فضاگشایی به تو دست پیدا میرا زشت می 

 یز زیبایی است این. است، حوری است یعنی، چ

خواهیم. کدام چشم؟ این چشم ]اشاره به چشمِ سر[؟  حالا یک چیزی فهمیدیم، بعد از این ما از تو فقط چشم می 

بین باشد و تو را ببیند. »بعد از این ما دیده  خواهیم، چشمی که تو را ببیند، راه این را که داریم، نه، چشم عدم می 

چیز دیگر  خواستیم در دعاهایمان، الآن هیچخواهیم از تو بس« فقط، همین، هیچ. قدیم در ذهن هزارتا چیز می 

اند به حاشیه. تا خس و خاشاک ذهنی، تو را که دریا هستی نپوشاند. بعد مثال دیگر  ها رفته خواهیم، دیگر آن نمی 

 زند. می 

 ساحران را چشم چون رَست از عَما 
 زنان بودند بی این دست و پا کف

 ( ۲۳۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عمَا: کوری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بندِ خلق جز اسباب نیست چشم
 هرکه لرزد بر سبب، زاصحاب نیست 

 ( ۲۳۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

یعنی ساحران فرعون وقتی با فضاگشایی دیدند، حقیقت موسی را شناختند. چرا؟ زندگی را در خودشان دیدند،  

ها اثر نداشت. »ساحران را چشم چون رَست« یعنی آزاد شد از کوری، شروع کردند  دیگر تهدیدات فرعون روی آن

گوید »دست و پا«  سازی ذهنی. پایین می به شادی بدون دست و پای ذهنی، بدون ابزارهای ذهنی، بدون سبب 

سازی ذهن است.  بندِ خلق«، آن چیزی که چشمشان را بسته، سبب سازی است. »چشم چه است، همین سبب 

ایم و با مارهای  ها دیدهکه تا حالا برحسب همانیدگی گوید ما هم ساحران فرعون هستیم، برای ایندارد تلویحاً می 

 کردیم.اندار که همانیده بودند، کار می مصنوعی ذهنی یعنی همان فکرهای ج 
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بلعید،  ساحران وقتی اژدهای موسی را دیدند، اژدهای موسی زنده شدن به زندگی بود که هرچه غیر زندگی بود می 

سازی ذهن و دست و پای ذهن استفاده نکردند.  شروع کردند به شادی براساس ذات خودشان، دیگر از سبب

کنیم دیگر. همان اول برنامه هم گفت، گفت من خوی  ایم، ما همدیگر را سِحر میپس ما هم که تا حالا ساحر بوده

طوری بودند، زیر نفوذ  بد دارم و بی تو مانند زمستان هستم، خودم و دیگران در عذاب هستند. ساحران هم این

می  فرعون  نفوذ  زیر  از  هم  ما  پس  بودند.  من فرعون  ابزار  بدون  فرعون،  ساحران  مثل  برهیم  و  توانیم  ذهنی 

 بزنیم. سازی به شادی اصیل دستسبب

سازی  سازی در ذهن. حالا هر که بر سبب اند. با چه؟ با سبب کلی چشمشان را پوشانده  طور گوید مردم به الآن می 

و سبب بلرزد، »ز اصحاب نیست«، یعنی یار خدا نیست، در راه خدا نیست. ولی خب توجه کنید که ما به ساحری  

 اند؟ها همه از بین رفته اید؟ سبب سازی ذهن رسته دهیم. شما بفرمایید، شما از سبب داریم ادامه می 

ها هیچ و پوچ هستند، »کِرد و م رد«. اگر فضا را باز کنید، فضای بازشده، این  گوید ایندر قسمت اول داستان می 

ذهنی به  بینید که تحول ما، تغییر ما از من گویید. می جا شما الَسَْتی و بلیٰ می بلعد و در آن ها را می نهنگ، این 

گوید من پروردگار تو هستم و  گیرد که این خداوند است که خودش می شده صورت می گشوده  حضور در فضای 

 زند که بله. صورت شما هم دوباره او حرف می به

گویید و گفت که تو بازی نکن، این تاس را انداختند تو قاپ  اگر بگذارند به عهدهٔ شما، شما بله برحسب ذهن می 

گوید. خودش بگوید مثل  نزن که من هم هستم. خداوند اگر گفت من پروردگار تو هستم؟ تو نگو بله، خودش می 

 شوی.  گویی و تو داری آزاد می است که تو می  این

 لیک حق، اَصْحٰابَنَٰا! اصحاب را 
 در گشاد و ب رد تا صدرِ سرا

 ( ۲۳۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

به رویِ اصحابِ حقیقت گشوده  را  درِ حقیقت  ما، حضرت حق  یارانِ  ای  تا صدر مجلس  »اما  را  آنان  و  است 

 است.«ب رده

 ببینید: 

 لیک حق، اَصْحٰابَنَٰا! اصحاب را 
 در گشاد و ب رد تا صدرِ سرا

   (۲۳۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 



   Program 1044                                               ۱۰۴۴شمارۀ  برنامه

 97صفحه:                                                     برو به فهرست  

به رویِ اصحابِ حقیقت گشوده  را  درِ حقیقت  ما، حضرت حق  یارانِ  ای  تا صدر مجلس  »اما  را  آنان  و  است 

 است.«ب رده

گوید، ای مردم، ای یاران ما، ای  گوید که ای یارانِ من، مولانا یا آن درویش از زبان درویش به یاران می اما می 

او آدم را باز می دوستان! خداوند اصحاب خودش را، ولی اصحاب  تَهِ های فضاگشا هستند، در  تا  کند و برد 

 مجلسش.  

 لیک حق، اَصْحٰابَنَٰا! اصحاب را 
 در گشاد و ب رد تا صدرِ سرا

   (۲۳۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

به رویِ اصحابِ حقیقت گشوده  را  درِ حقیقت  ما، حضرت حق  یارانِ  ای  تا صدر مجلس  »اما  را  آنان  و  است 

 است.«ب رده

 با کَفَش نام سْتَحِقّ و م سْتَحِقّ 
 م عْتَقانِ رحمتند از بندِ رِقّ 

 ( ۲۳۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»به بركت دست بخشندهٔ الهی، سزاواران و ناسزاواران هر دو به رحمت او از بند ذلّت و بندگیِ شهوات خواهند  

 رَست.« 

 م سْتحَقِّ: سزاوار، مستوجب 
 ای که از قید بندگی رهیده باشد. م عْتقَ: آزادشونده، بنده 

 رِقّ: بندگی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای  رِقّ یعنی بندگی. م عْتَق یعنی آزادشونده، آزادشده. م سْتَحقِّ یعنی سزاوار و مستوجب، شایسته. حالا آن مسئله 

گوید من شایسته نیستم. »با کَفَش« یعنی  که می پذیرد برای این که ما در غزل داشتیم، گفت عقلِ من نور تو را نمی 

ام  کند برایش یعنی خداوند. شما نباید با ذهنتان بگویید من شایسته با دستش، آدم شایسته یا ناشایسته فرق نمی 

 یا شایسته نیستم، فضا را باز کنم یا نکنم؟ نه، مهم نیست اصلاا تو شایسته هستی یا نیستی برحسب ذهنت.  

ها، بندگیِ  »با کَفشَ نام ستَْحِقّ و م سْتَحقِّ«، »م عتَْقانِ رحمتند« یعنی آزادشدهٔ رحمت الهی هستند از بند همانیدگی 

 اجسام این جهان، اجسام ذهنی. 
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 با کَفَش نام سْتَحِقّ و م سْتَحِقّ 
 م عْتَقانِ رحمتند از بندِ رِقّ 

 ( ۲۳۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»به بركت دست بخشندهٔ الهی، سزاواران و ناسزاواران هر دو به رحمت او از بند ذلّت و بندگیِ شهوات خواهند  

 رَست.« 

 م سْتحَقِّ: سزاوار، مستوجب 
 ای که از قید بندگی رهیده باشد. م عْتقَ: آزادشونده، بنده 

 رِقّ: بندگی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جهانی. و خودش  عرض کردم م سْتَحِقّ یعنی سزاوار. م عتَْق یعنی آزادشونده یا آزادشده. رِقّ یعنی بندگی چیزهای این 

 گوید: کند می استدلال می 

 در عدم، ما م سْتَحِقّان، کِی ب دیم؟ 
 که برین جان و برین دانش زدیم

 ( ۲۳۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »در کتَْمِ عدم ما کِی استحقاق آن را داشتیم که به مرتبهٔ جان و دانایی دست یازیم؟« 

که وارد این جهان بشویم ما که کاری نکرده بودیم. ما کِی مستحق بودیم، کیِ سزاوار بودیم؟  گوید قبل از این می 

جا، اول افتادیم توی ذهن و این ذهن جایی است که اگر ما  به چه دلیل ما سزاوار بودیم که ما را فرستاد این 

قدرش را بدانیم و دردناک نکنیم و بگوییم که برای این آمدیم که فضاگشایی کنیم، مختصر همانیده بشویم با  

می  می چیزها،  ما  پیدا کنیم. کیِ  دانش خداوند دست  به  قبلاا گفته،  که  لَدنُْ  علم  به  دانش  توانیم  به  توانستیم 

 خداوند، به عقل کلُ دست پیدا کنیم؟ 

ها که در غزل  وسیلهٔ همانیدگی شود که کژبینی ما به بینید که اشتباهات ما را در ذهن یادآور می در متن قصه می 

وسیلهٔ موجودات ذهنی  مان بهها، ما باید از کژبینی جور قصه آورد. حالا با خواندن این هم بود چه بلایی سر ما می 

گوید ساحران توانستند،  زند می تر ببینیم. مثلاا ساحران را مثال می تدریج درست ها کم کنیم و بهیعنی همانیدگی 

شود، ولی  ساحران فرعون، ساحران هم با فکرها همانیده بودند. فکر همانیده، تمثیل ریسمانی است که مار می 

می  باز  را  فضا  می موسی  زنده  خداوند  به  ریسمان کرد  این  همهٔ  بود،  اژدها  او  مار  رشد،  تقلبی  مارهای  و  ا  ها 

 بلعید.می 



   Program 1044                                               ۱۰۴۴شمارۀ  برنامه

 99صفحه:                                                     برو به فهرست  

کنند، نباید با ایجاد مارهای ذهنی به جنگ این اژدها بروند که  ساحران متوجه شدند که ااِِاِ اشتباه دارند فکر می 

طور کلی ذهنشان را تعطیل کردند و ایمان آوردند به کار موسی،  واقع زنده شدن به خداوند است. درنتیجه به در

کردیم کژبین بودیم غلط است. پس مولانا گفت که آن ذهنی کار میگفتند راه تو درست است، راه ما که با من 

 بین است. همهٔ ما سزاوار هستیم. گوید من مستحق نیستم غلط ذهنی که می عقل بد ما، عقل من 

لزومی ندارد ذهن ما بگوید که ما شایستهٔ خداوند هستیم یا نیستیم. درواقع ما امتداد او هستیم، او فضا را باز  

، فقط از این به  کار کردند یا نکردند اصلاا مهم نیست برد به صدرِ مجلس. حالا قبلاا چه ها را می گشاکند و فضا می 

کند، همین درویش  جور دیگر دعا می بعد نباید آن کارها را بکنند، کژبینی کنند و خوی بد پیدا کنند. حالا یک 

 است.

 ای بکرده یار، هر اَغیار را 
 وی بداده خِلعتِ گُل خار را 

 ( ۲۳۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خاکِ ما را ثانیا پالیز کن 
 هیچ نی را بارِ دیگر چیز کن 

 ( ۲۳۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شده  معنیِ صاف و خالص کرده پالیز: باغ، بوستان، مزرعه، و یا از مصدر پالیدن به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی دارد،  ذهنی دارد. بر چه اساسی من شما هم بگویید »ای بکرده یار، هر اَغیار را«. »هر« یعنی هر کسی که من 

 با چه همانیده شده، مهم نیست. 

ذهنی داشت، به این دلیل غیر بود، تو به خودت زنده کردی،  ای خدا که تو هر اغیاری را، هر غیری را که من 

بنابراین یار کردی. و او خار بود، به او لباس گلُ پوشاندی، گل را هدیه کردی، یعنی شکوفا کردی به حضورِ  

ذهنی ما است، ثانیا، برای دومین بار سبز کن، آباد کن، پالیز کن. درست  خودت. حالا این خاک ما را که من 

 شده.کردهمعنی صاف و خالص است؟ پالیز: باغ، بوستان، مزرعه و از مصدر پالیدن به 

به خداوند غیر  ذهنی است نسبت، هر کسی من به تو ذهنی ما را که جزو اَغیار است، غیر است نسبتهمین من 

 است، جسم است. ما نیامدیم غیر بشویم، ما آمدیم خودش بشویم.
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 خاکِ ما را ثانیا پالیز کن 
 هیچ نی را بارِ دیگر چیز کن 

 ( ۲۳۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شده  معنیِ صاف و خالص کرده پالیز: باغ، بوستان، مزرعه، و یا از مصدر پالیدن به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ضمن  ما الآن »هیچ نی« هستیم در ذهن. الآن »چیز کن«. »چیز« یعنی به خودت زنده کن، از جنس زندگی کن. در 

خوانند. ثانیاً هم اگر بخوانید غلط نیست. همان ثانیاً است، ولی  لحاظ ادبی ثانیا می این همان ثانیاً است، به 

 کنند مثلاا فارسی بکنند.  های ایرانی سعی می ادیب

ذهنی است. یک بار دیگر، قبلاا از  »ثانیا پالیز کن«، »هیچ نی را بارِ دیگر چیز کن«. »هیچ نی« یعنی همین من 

چیز نیست، ارزش ندارد، چیز کن، از جنس زندگی کن، از جنس  جنس تو بود، آمد »هیچ نی« شد، یعنی هیچ 

 خودت کن. 

شود. شما هم  کند، یعنی یک بینش خیلی جدید دارد، هیِ دارد بینشش بهتر می بینید وقتی این دعاها را می می 

 توانید بینشتان را بهتر کنید؟ ببینید در طول قصه می 

 این دعا تو امر کردی ز ابتدا 
 ور نه خاکی را چه زَهرهٔ این ب دی؟ 

 ( ۲۳۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قافیه بشود با »ب دی«. بله آن »ابتدا« را »ابتِدی« خواندیم که هم 

 چون د عامان امر کردی، ای ع جاب 
 این دعایِ خویش را کن م ستَجاب 

 ( ۲۳۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 انگیز ع جاب: شگفت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گوید: کند، می انگیز. به این آیه اشاره می و این، ع جاب: شگفت 

 « .دَاخِريِنَ  جهََن مَ سَيَدخُْلُونَ عِبَادَتيِ عَنْ  يسَْتَكبِْر ونَ ال ذيِنَ اِن  ۚ  »وَقَالَ ربَُّکُم  ادْع ونِي اَسْتَجِبْ لَکُمْ 

نند زودا كه در هایی كه از پرستش من سركشى مى»پروردگارتان گفت: بخوانيد مرا تا شما را پاسخ گويم. آن ك

 عين خوارى به جهنم درآيند.«

 ( ۶۰(، آیهٔ ۴۰)قرآن کریم، سورهٔ غافر )
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مرا بخوانید تا شما را پاسخ گویم. مرا بخوانید یعنی فضا را باز کنید. پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را  

گذارند، زودا که در  روند جسم را در مرکزشان می کنند یعنی می هایی که از پرستش من سرکشی می گویم. آن   پاسخ

 شدهٔ ذهن درآیند. عین خواری به جهنم یعنی همین فضای بسته 

گوید ما اگر در ذهن یاد بگیریم کند مولانا، ولی فهمیدیم که می بینید گرچه که به این آیه اشاره می ولی امروز می 

صورت اغیار  خواند. درست است؟ ولی اگر نخوانیم، به گشایی کنیم، یعنی او را بخوانیم، او هم ما را می فضا 

 آییم؟ در هپروتِ ذهن. میهمان کژبینی را ادامه بدهیم، کجا در 

عقلم، هرچه گویم کژ است،  اش، در غزل بود خوی بد دارم، بیشود هپروتِ ذهن و این کژبینی پس معلوم می 

ذهنی  شود جهنم. من کنند، پس می ها به ما غلبه می کشد نور خدا را به رویش بیندازد، اینعقلی که خجالت می 

 ذهنی.  شود افسانهٔ من شود جهنم، می اگر پیشرفته باشد می 

عنوان خاک گوید تو گفتی ما را دعا کن و ما را بخوان از ابتدا، وگرنه ما به انگیز. پس می ع جاب یعنی شگفت 

ذهنی. پس  کردیم که تو را بخوانیم؟ خودت گفتی مرا بخوان، نه با من ذهنی، چطور جرئت این را پیدا می یعنی من 

 کار کنیم؟ تسبیح کنیم، یعنی فضاگشایی کنیم.  ما الآن یاد گرفتیم در شکمِ ذهن مثل یونس چه 

انگیز، ع جاب یعنی خداوند، چون امر کردی ما دعا بکنیم، تو را بخوانیم، تو حالا ما فضا  یعنی ای موجود شگفت 

را باز کردیم، دعای خودت را مستجاب کن. یعنی هم تو دعا کن، هم خودت هم مستجاب کن. دوباره این دو  

گوید مستجاب کن، خودت دعا کن، پس  که می بینید معادل فضاگشایی است. دعا، فضاگشایی، اینبیت می 

توانید مثل ایشان تعطیل کنید؟ درست است؟  ذهنی را این درویش تعطیل کرده. شما هم می شود من معلوم می 

   شده.گردد به شبِ فضای گشوده دوباره برمی 

 شب شکسته کَشتیِ فهم و حواس 
 یاس  خوف و نه امیدی مانده، نه نه

 ( ۲۳۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یاس: یأس، ناامیدی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ب رده در دریایِ رحمت ایزدم
 تا ز چه فن پ ر کُند، بفْرستدم؟ 

 ( ۲۳۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 آن یکی را کرده پ ر نورِ جلال 
 وآن دگر را کرده پ ر وَهم و خیال 

 ( ۲۳۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

یاس همین یأس، یعنی ناامیدی است. »شب شکسته کشَتیِ فهم و حواس«، یعنی اگر فضا گشوده بشود و این  

چیزمان را آن تو، کشتی فهمیدن با ذهن و حواس پنجگانه،  شده مثل یک نهنگ ما را بکشِد همه فضای گشوده

 ماند، نه ترس، نه ناامیدی. افتند. بنابراین نه امید می ها هم از کار می این

داند در سوها نیست،  در غزل داشتیم آن شخصی که امید دارد حتماً با ذهن است. ولی آن کسی که سوها رفته، می 

گوید من عاجزم، لرزان حال می شود، این ناامید است و درعین رود، از طرف دیگر فضا هم باز نمی دیگر در سو نمی 

 شود اگر صبر کند. زودی فضا باز می هستم، آن شخص راه نجات را پیدا کرده. به 

جا از چه فنی ما را پ ر کند، دوباره بفرستد  و این دریای رحمت پس از فضاگشایی، ما را کشیده ب رده که تا در آن 

 ور. به این

 ب رده در دریایِ رحمت ایزدم
 تا ز چه فن پ ر کُند، بفْرستدم؟ 

 ( ۲۳۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کند او را، یکی که مقاومت  برد پ ر از نور خداوند می کند، می کند، مقاومت نمی گوید یکی که فضا را باز می حالا می 

شود. شما کدام یکی هستید؟ »آن یکی را  کند، پ ر از وهم و خیال می کند و فضا را باز می کند و با ذهن دعا می می 

کرده پ ر نورِ جلال«، جلال یعنی خداوند، نور خداوند، »وآن دگر را کرده پ ر وَهم و خیال«، وَهم و خیال هم همین  

 ذهنی است. تصورات من 

گذارید بشکند و امید دارید و یک  تواند کشتی فهم و حواس را بشکند. اگر شما نمی بینید که شب می پس می 

دانید که با وهم  ذهنی هستید، می ها، بالاخره زیر تدبیر من ذهنی را دارید یا ناامیدی دارید بعضی موقع خوف من 

 و خیال پ ر خواهید شد. درست است؟ 

ولی ما الآن یاد گرفتیم گفته با تو یار که ما اگر تسبیح کنیم و فضا را باز کنیم، وقتی تو را پیدا کردیم، تو هم به  

می ما چشم می  باز  را  در  و  می دهی  اینکنی  و  نداریم.  دیگر غمی  ما هیچ  به صدرِ سرا،  فهمیدیم جای  بَری  جا 

طور که  گوید این جهان جای بدبختی نیست، خوشبختی است. این خوشبختی بوده، جای بدبختی نبوده. مولانا می 
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ها شادی  ذهنی دارند، کژبین هستند. این ذهنی دارد، که تقریباً اکثریت مردم من بینی هر کسی من توضیح داد می 

 بینند.  کنند، کژ می و خوشبختی زندگی را تبدیل به غم می 

اصطلاح به شما  ذهنی اگر به امروز همان اول توضیح دادیم که »خویِ بد دارم، ملولم« و شما دیدید که این من 

بگوید که من اصل شما هستم، من خود شما هستم، بیا تدبیرهای من را قبول کن، هیِ هر لحظه بالا بیا خودت  

را نشان بده، این خود نشان دادن خیلی چیز خوبی است، باید دیده بشوی، باید برتر از دیگران بشوی و بالاخره  

 ها توضیح داده شده. و دیگران جهنم خواهی کرد. بله، اینبرسی به چرخهٔ تخریب. شما زندگی را برای خودت  

 گر به خویشم هیچ رای و فن ب دی 
 رای و تدبیرم به حکمِ من ب دی 

 ( ۲۳۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فرمانِ من شب نرفتی هوش بی
 زیرِ دامِ من ب دی م رغانِ من 

 ( ۲۳۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هایِ جان بودمی آگه ز منزل
 وقتِ خواب و بیه شیّ و امتحان 

 ( ۲۳۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جا دیگر هیچ آگاه  بلعد، آن روم به یک شب دیگر، مثل نهنگ من را می شود و می گوید وقتی فضا باز میپس می

خواهد بکشِد کنند، او می کنند این کنترل را. وِل نمی ای وِل نمی دست من بود، که یک عده   نیستم. ولی اگر به 

ها پ ر از نور جلال  روند، آن شود می ای هم فضا را باز می شوند. یک عده روند، درنتیجه پ ر از وهم و خیال می نمی 

دادم. رای و تدبیرم هنوز به حکم من بود و شب را با  گوید اگر دست من بود، این اختیار را نمی شوند. می می 

 گذراندم. هوش خودم می 

 فرمانِ من شب نرفتی هوش بی
 زیرِ دامِ من ب دی م رغانِ من 

 ( ۲۳۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جا زیر فرمان ما  شود آن های من زیر فرمان من بود. پس معلوم می جا، اندیشه»م رغانِ من« یعنی فکرهای من آن 

کنند  ها فکر می شده حقیقی باشد، تصورات ذهن نباشد. خیلی نیست، اگر حقیقی باشد. اگر رفتن به فضای گشوده 
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فهمی چه خبر است، نرفتی به شکم  فضا را گشودند با خداوند یکی شدند، نه شاید با دیو یکی شدی! اگر هنوز می 

شدم که چه تحولاتی در من صورت  می  آگه  هایِ جان«، آن موقع شده. »بودمی آگه ز منزل ماهیِ فضای گشوده 

 گیرد.  می 

کنید،  کنم. شما تغییر می گوید که تحولات شما دیدنی نیست. شما نگویید که چرا من تغییر نمی جا می پس این

توانستم، وقتی با تو  دانستم و می اگر می  گویدشود؟ می جوری زندگی شما بهتر می کنید، چهبینید. تغییر نمی نمی 

چیز یادم فهمیدم جریان چیست، ولی هیچ داشتم، همین هشیاری ذهنی را، می ام را نگه می شوم هشیاری یکی می 

 دهی.ماند. این تو هستی که من را تغییر می نمی 

شود؟ »وقتِ خواب و بیه شیّ و  گذرد که به تو زنده می هایِ جان« یعنی جان از چه مراحلی می»بودمی آگه ز منزل 

جا، هوش ندارم دیگر،  شده، بیه شی در آن امتحان«. پس موقع خواب، موقع خواب یعنی در درون فضای گشوده 

 جا. بیه شی یعنی هوش ذهنی ندارم، هوش تو را دارم. هوش ذهنی ندارم آن 

کنی، تو خودت هم  که تو سؤال می خاطر این شوم به امتحان هم، موقع امتحان کردنِ من، اگر از امتحان قبول می 

شود شما از امتحانات  توانستم از امتحان قبول بشوم؟! پس معلوم می جوری می دهی، وگرنه من چهجواب می 

ذهنی را نگه دارید، به  شوید اگر بروید به آن فضا، ولی اگر مقاومت را وِل نکنید، بترسید، هنوز من قبول می 

دهد که بدانید ها به شما بینش می توانید بروید. خواندن این ابیات، تکرار آن چیزهای ذهنی امیدوار باشید، نمی 

 دهد:کار بکنید. و خودش الآن توضیح می در عمل چه 

 ست چون کَفَم زین حلّ و عقدِ او تُهی
 ای عجب این م عْجِبیِّ من زِ کیست؟ 

 ( ۲۳۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 حلّ و عقد: گشودن و بستن 

 م عجِْبی: خودبینی، کبر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دیده را نادیده خود انگاشتم
 باز زنبیلِ دعا برداشتم
 ( ۲۳۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون الف چیزی ندارم، ای کریم
 تر از چشمِ میم جز دلی دلتنگ

 ( ۲۳۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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گوید که دست  دهد، می حلّ و عقد: گشودن و بستن. م عْجِبی: خودبینی، کبر. خب حالا یک چیز جدید به ما یاد می 

ذهنی و حل آن تُهی است. نه در عَقدش، یعنی نه در بستنش،  من، کف من از عقدْ بستن، یعنی درست کردن من 

 نه در حلش هیچ نقشی ندارم.

بندد،  اصطلاح آن که می پس من یک سؤال دارم، این کبر و غرور من از کجا است؟ براساس چه کسی است؟ اگر به

گرفتیم این وسط؟! ها! این گرفتاری ما   کند خداوند است، ما چرا حالا خودمان رازند و آن که گشاده میگره می

 است، این »بلدیم« گرفتاری ما است. 

ست«، »ای عجب« یعنی همه باید تعجب  ها، »چون کفََم زین حلّ و عقدِ او تهُی هستند این  های مهمی خیلی بیت 

 ذهنی، از چه بابتی است این؟! عنوان من توانم و بلند شدن بهکنند، این کبر و غرور من که من بلدم، من می 

شناختم، الآن خودم را زدم به نشناختن.  »دیده را نادیده خود انگاشتم«، »دیده«، آن که، تو را دیده بودم، تو را می 

چه کسی کرده این را؟ خودم کردم. یا »دیده« را اگر معنی چشم بگیرید، این چشم را که دیدهٔ اول عدم است، این  

 کار باید بکنم؟ بیند، خودم کردم. حالا چه دفعه تبدیل کردم به چشمی که نمی را من داشتم، یک 

فهمیدم، دوباره »زنبیلِ دعا« برداشتم، من فقط باید دعا کنم، تو را بخوانم. زنبیل دعا برداشتن یعنی همین 

فهمم  ام آمد، الآن می فضاگشایی. حالا چون زنبیلِ دعا برداشتم فضا را باز کردم، چشمم تیز شد، چشم اصلی

چیز ندارم. آن چیزهایی که  »جز الف چیزی ندارم، ای کریم«، یعنی ای خداوند من مثل »الف« لخت هستم، هیچ 

کردم دارم، آن یک توهم بود، آن نادیده بود، آن دیده  ذهنی داشت، آن غلط بوده، فکر می در ذهن داشتم، من 

 نبود. 

عنوان  بینم که من بهبینم، می الآن چون فضا را باز کردم زنبیل دعا برداشتم، یعنی تو را خواندم، با چشم تو می  

چیز ندارم. لازم نیست داشته باشم، تو برای من کافی هستی، شادی تو، ص نع تو، چشم دیدنِ تو،  امتداد تو هیچ 

ها من را  آید چیزهایی دارم و آن نظرم می درست دیدن تو. من چیزی ندارم، فقط در فضای توهم است که به 

 کنند، من از آن توهم بیدار شدم.  خوشحال می 

»چون الف چیزی ندارم، ای کریم«، اصل من مثل الف است چیزی ندارد. اما دچار یک میمی شدم که چشمش  

شوم،  کنم الف می دانم مثل الف، وقتی فضا را باز می تر از چشم میم«، من الآن میتنگ است. »جز دلی دلتنگ 

ذهنی، وقتی با آن  بینم هنوز این »میم« که چشم تنگ دارد یعنی من فهمم. ولی می بینم چیزی ندارم، این را می می 

شود »امُّ«، یعنی  گوید الف و میم می بینم، اما این بسته شده به من، من الف و میم هستم. الآن می بینم غلط می می 
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ذهنی گره است، او بسته،  مادر، من باید از این متولد شوم. پس »حلّ و عقد« شد: بستن و باز کردن این گره. من

 کند. امروز چندین بار گفتیم که او هم باز می 

 ها مفتاح شود گر  ذرّهذرّه
 این گشایش نیست جز از کبریا 

 ( ۳۰۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : کلید  مفتاح
 کبریا: مجَازاً خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اگر این را متوجه هستیم، پس این م عْجِبی، یعنی کبر و غرور من از چه بابت است؟ من که نه در بستنش سهیم  

توانم بکنم. پس چرا خودم را گرفتم؟ پس فهمیدم که چشم درستی  بودم نه در باز کردنش، مخصوصاً بازش نمی 

خواستی من از دست بدهم، من در افراط در  ندارم. حالا این چشم درست را چه کسی از دست داده؟ تو نمی 

خوانم. هرجا دعا  ذهنی و کژبینی و خوی بد از دست دادم. الآن زنبیل دعا برداشتم، یعنی دوباره تو را می من 

فهمیم که ما الف هستیم،  دهد و یکی شدن با خداوند و با این دید خوبِ عدم می آید بدان معنیِ فضاگشایی می می 

گوید مجموع این مثل  ذهنی به ما چسبیده، یک چشم تنگی دارد مثل چشم میم، ولی می نام من ولی یک چیزی به

 نهایت تو. شویم به بیشویم، زاییده می است که ما از آن زاییده می  مادری 

 این الف وین میم، اُمِّ بودِ ماست 
 میمِ اُم تنگ است، الف زو نَرگداست 

 ( ۲۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مراد فقير حقيقى است. حيا، در ایننَرگدا: گداى سمج، گداى بى 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ست آن الف چیزی ندارد، غافلی
 ست میمِ دلتنگ، آن زمانِ عاقلی

 ( ۲۳۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 در زمانِ بیه شی، خود هیچْ من 
 در زمانِ هوش، اندر پیچ من 

 ( ۲۳۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

عنوان امتداد  گوید که »الف«، به جا مراد همین فقیر هست. بله، می حیا، در این نَرگدا یعنی گدای سمج، گدای بی 

ها  نام »میم« که چشمش تنگ است، ولی مجموعهٔ اینایم بهایم یک چیزی درست کرده خدا، چیزی نداریم. آمده 

نهایت تو متولد بشویم. درست است؟ ولی یک چیزی را فهمیدم  مادرِ بودنِ ما است. از این دوتا ما باید به بی
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بینم، درست است که »الف«  روم آن تو با این می ها می الآن، چون این چشم »میم« تنگ است و بعضی موقع 

خواهم. و من الانٓ فهمیدم سمجی شوم که از جهان چیز می شوم، یعنی گدای سمج می هستم من، ولی »نَرگدا« می 

 خواستم، الانٓ این را فهمیدم این غلط بوده. من، مقاومت من در ذهن، گدایی بودم که از چیزها من زندگی می 

می  خودش  بهو  الف  که  می گوید  ذهن  برحسب  چون  ولی  ندارد،  چیزی  خدا،  امتداد  الَست،  غافل  عنوان  بیند 

 اش است. عاقل این عقل بد است. درست است؟ بیند، زمان عاقلیشود. و وقتی از طریق »میمِ دلتنگ« می می 

آیی در مرکز من. »در  بینم، تو می حسب چشم تو می هوشی یعنی برهوشی، بیدهد موقع بیو خودش توضیح می 

 چیز نیستم، هیچ هستم. اما در زمان هوش ذهنی در پیچ هستم، توی گرداب ذهن هستم. زمانِ بیه شی« من هیچ 

 در زمانِ بیه شی، خود هیچْ من 
 در زمانِ هوش، اندر پیچ من 

 ( ۲۳۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

زند، »امُّ« یعنی مادر. مادر ما تشکیل  بینید که مولانا تمثیل می این ابیات مهم هستند اگر شما تکرار کنید. پس می 

رویم ذهن،  چیز نداریم. اما وقتی می بینیم هیچ شویم می کنیم الف می شده یک »الف«، یک »میم«، فضا را باز می 

شویم. حالا این بینش را شما پیدا  شویم، یک گدای سمجی می نظر می ها تنگ توی سحرِ دیدن برحسب همانیدگی 

ها را،  کنم زندگی خواستن از چیزها را یا از آدم کنید که این سمجیِ من، گدای پ ررو بودن من در ذهن که رها نمی 

 نظریِ میمِ امُّ است، یعنی آن قسمت ذهنی من است. علت تنگ این به

شوم. یعنی برحسب این چشم  عنوان الف غافل بشوم یعنی بروم ذهن برحسب آن ببینم، غافل می و من اگر به 

که اگر برحسب آن نبینم فضا را باز کنم، من غافل نیستم، مجهز به عقل کل  شوم، درحالی میم ببینم غافل می 

 بینم، آن موقع عاقل برحسب ذهن هستم، همان عقلی که عقل نیست. هستم. و وقتی با چشم تنگ میم می 

روم با چشم میم  هوش هستم، هیچ هستم، چون مرکزم عدم است. اما وقتی می بینم، بیوقتی با چشم تو می  

کنی،  کنی، »میم« می بینم افتادم توی »پیچ«. پس تو مرا هی »الف« می بینم، می ها می بینم، با عینک همانیدگی می 

شوم که  آیم الف می افتم، وقتی بیرون می روم ذهن به پیچ می فهمم وقتی می کنی، من می کنی، »میم« می »الف« می 

 کند: گوید، الانٓ دعا می کنید؟ بیت بعدی همین را می شوم. توجه می چیز ندارم، من دارم بیدار می هیچ

 هیچِ دیگر بر چنین هیچی منه
 نامِ دولت بر چنین پیچی منه 

 ( ۲۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 خود ندارم هیچ، بِهْ سازد مرا
 که ز وَهمِ دارم است این صد عَنا 

 ( ۲۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بِهْ: بهتر 
 عَنا: رنج 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در ندارم هم تو داراییم کن
 رنج دیدم، راحت افزاییم کن

 ( ۲۳۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

هوش هستم،  گوید که من وقتی بی خواهد پس از بینش جدید و بیداری. می ها را این درویش از خداوند می این 

ذهنی  دیگر« که من   بینم، هیچ هستم، مرکزم عدم است. اما تو »هیچِ »بیه شم« یعنی با هوش و چشم خداوند می 

 است، به این سوار نکن. 

 هیچِ دیگر بر چنین هیچی منه
 نامِ دولت بر چنین پیچی منه 

 ( ۲۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

آیی آن هیچ را که واقعاً هیچ است، به خواهم این »میم« را و این ذهن را، فهمیدم این توهم است. تو می من نمی 

خواهم. »هیچِ دیگر بر چنین  کنی، من نمی چیز است، آن را به این مسلط می ام همه این هیچی که وقتی به تو زنده

کنید  گوید ما بفهمیم. شما که وقتی فضا را باز می بختی نگذار. دارد به ما می هیچی منه« و این را اسمش را نیک 

کنی، اسمش  نظری را به این سوار می چیز است. وقتی »میم« را یا تنگ شوید، این هیچ زندگی است، همه هیچ می 

بختی در ذهن! نیست. »نام دولت بر چنین پیچی منه«، این پیچ است، این گرداب تن است.  شود دولت، نیک می 

 یچد از این همانیدگی، از این درد به آن. پهی می 

عنوان هیچ و الف همیشه  چیز ندارم من که حال من را خوب کند. من بهعنوان الف هیچ و من الآن فهمیدم به 

خاطر  شود به سازد مرا«، اگر حالم بد می   که از جنس تو هستم. »خود ندارم هیچ، بِهْ حالم خوب است، برای این

ها  روم با چشم همانیدگی حسب این چشم تنگ میم است و وهم است، توهم است، مجاز است. وقتی می دیدن بر

این بینم، دچار وهم می می  رنج من،  این صد  و  این  شوم  به  بیدار شده  این درویش  آمده.  این  از  همه درد من 

 شود ما هم بیدار بشویم؟ موضوع. آیا می 
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چیز دارم،  که همه کنی ولو این چیز ندارم، تو من را دارا می گوید »در ندارم« که هیچ الآن دارد رو به خداوند کرده می 

دست توانم بهها را دارم چیزهای مادی را هم می سببت را، آرامشت را، خردت را، خلاقیتت را. خب اینشادی بی 

بیاورم؟ البته. »در ندارم هم تو داراییم کن«، من در ذهن رنج دیدم، بلا کشیدم، دیگر فهمیدم، الآن »راحت  

ذهنی رفت و راحتی به شما اضافه خواهد  های من افزاییم کن«. خب اگر شما بیدار شدید، بعد از این دیگر آن رنج

 روز، اگر از این فرایند این ابیات بگذرید. شد روزبه 

 هم در آبِ دیده عریان بیستم 
 بر دَرِ تو، چون که دیده نیستم

 ( ۲۳۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آبِ دیدهٔ بندهٔ بی دیده را
 یی بخش و نَباتی زین چَرا سبزه

 ( ۲۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید که  کند دوباره. می این »چرَا« یعنی چریدن. درست است؟ »عریان بیستم« یعنی الف بشوم. پس دارد دعا می 

چیز نیست، یعنی ذهن  چیز است، یک هیچ دیگر که هیچفهمیدم که خودم به این »الف« که هیچ است ولی همه 

 بختی و دولت نگذارم اسم پیچ را. این پیچاپیچ گرفتاری است.  را، مسلط نکنم و اسمش را نیک 

خواهم وهم چیز ندارم. لزومی ندارد داشته باشم و نمی عنوان الف، امتداد تو، الَسَت، هیچ و من فهمیدم که به 

ها را دارم من  بروم هپروت بروم پندار کمال داشته باشم ناموس داشته باشم چیزها را بیاورم مرکزم بگویم این 

که اگر من شود. درحالی جا ناشی می تا درد از این این قسمتی از وجود من است. و اگر این کار را بکنم این هزار

هیچ باشم و الف باشم و به چیزی وابسته نباشم، همیشه شادم و در این نداشتن و هیچ بودن تو من را دارا  

 شود.ام زیادتر می روز راحتی رود. بعد از این روزبه ها می کنی و آن رنج می 

خواهد  خواهد. می بینید در حال دعا است. پس تصمیم گرفت که عریان باشد. اما این عریانی آبِ دیده می پس می 

چیزی نیستم،  گویم تواضع دارم عاجزم هیچ که می کنان درحالی واقع بگوید هم در آبِ دیده یعنی گریه بگوید در 

کنم، عریان ایستم یعنی فقط  که گریه می قضاوت و مقاومت صفر، چیزهای مادی در مرکزم نیست یعنی درحالی 

 الف باشم »بر درَِ تو«. درست است؟  

گوید »بر درَِ تو« یعنی بر درِ تو ساکن هستم چون هنوز چشم ندارم. پس  ای جوان در خانه باش. درست دارد می 

 چیز ندارم، باید گریان و عریان بر درِ تو بایستم تا به من چشم بدهی. من الآن فهمیدم هیچ 
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ای هستم که چشم ندارم یعنی چشم عدم  گوید »آبِ دیدهٔ بندهٔ بی دیده را« تو این آبِ دیدهٔ من را، بنده حالا می 

چیز  یی بخش و نَباتی زین چرَا« یعنی که درِ تو ایستادم، لخت ایستادم به هیچ ندارم، چشم حسی دارم، »سبزه

توانم کاری بکنم، تو  گویم عاجزم نمی کنم و خودم را می کنم و مرکزم را عدم می نچسبیدم و هر لحظه فضا باز می 

کار  ای ببخش. و وجود من را چه کار کن؟ بیا از این چریدن، از این نگاه کردن، از این ناظر بودن سبزه الآن چه 

 کن؟ سبز کن. آباد کن، تا حالا خراب بوده درد کشیده، پاک کن. 

 آبِ دیدهٔ بندهٔ بی دیده را
 یی بخش و نَباتی زین چَرا سبزه

 ( ۲۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید اگر چشم نداری، بر درِ خداوند با فضاگشایی بایست لخت، گریان، تا به  دهد. می دارد یک فرمول به ما می 

شوی، شوی و عاجز می هایت گریان می های تو گریان بشود. وقتی چشم اش آب بده و چشم تو آب بده از چشمه 

 دهد: کند. درست است؟ الآن دارد خودش توضیح می کند و تو را عوض می شود و تو را سبز می آب حیات جاری می 

 ور نمانم آب، آبم دِه ز عَیْن 
 همچو عَیْنَینِ نَبی، هَطّالَتَیْن 

 ( ۲۳۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»اگر اشک چشمانم پايان گيرد، از چشمهٔ لطف و احسان خود دو چشم اشکبار مانند دو چشم پیامبر )ص( به  

 من عطا فرما.« 

 عَیْنیَن: دو چشم 
 هطَّالَتیَنْ: بسیار بارَنده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
طور که برای  طوری نیست که ما بنشینیم همان گوید که، توجه کنید گریه کردن اینپس بنابراین این بیت دارد می

. حالت بعضی  کنیم، بنشینیم گریه کنیم. منظور لطیف شدن است دادن چیزی گریه می   ها و از دست همانیدگی 

قضاوتی است،  مقاومتی است، بیگوید زاری، حالت افتادگی است، تواضع است، بلند نشدن است، بی ها می موقع 

 پرهیز است، درست است؟ و هر لحظه فضاگشایی است. 

این می  این بیت نشان می گوید که  ها گریه کنی یعنی  حالا دهد که باید حالا قدر باید گریه کنم، آب نماند. پس 

خواهند به  شان س ر و م ر و گُنده می ذهنی ها با چند ماه گوش کردن به گنج حضور هنوز من زحمت بکشید. بعضی 

هایم پایان بگیرد دیگر نتوانم گریه کنم، آن موقع است  شود! »ور نمانم آب« یعنی آب چشم خدا زنده بشوند. نمی 
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دهی. بیت مهم است. »ور نمانم آب، آبم دِه ز عیَْن« این »عیَْن« چشمهٔ خودش  تو از چشمهٔ خودت به من آب می 

 شد. درست است؟  است یعنی چشمهٔ زندگی، مانند چشمان پیغمبر، حضرت رسول که پرآب می 

گوید مانند »عَینَْینِ نَبی« یعنی چشمان حضرت رسول »هطَّالَتیَْن«  جا وقتی می شود که در این پس بنابراین معلوم می 

اندازهٔ کافی کار کرده باشیم زحمت  شود که به شود چشمهٔ زندگی در ما موقعی جاری می اشکبار، پس معلوم می 

 کشیده باشیم روی خودمان. 

 ور نمانم آب، آبم دِه ز عَیْن 
 همچو عَیْنَینِ نَبی، هَطّالَتَیْن 

 ( ۲۳۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»اگر اشک چشمانم پايان گيرد، از چشمهٔ لطف و احسان خود دو چشم اشکبار مانند دو چشم پیامبر )ص( به  

 من عطا فرما.« 

 عَیْنیَن: دو چشم 
 هطَّالَتیَنْ: بسیار بارَنده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گوید، بیت قبلی چه گفت؟ کند به این حدیث. پس این بیت می »هطَّالَتیَْن« یعنی بسیار پرآب و اشاره می 

 هم در آبِ دیده عریان بیستم 
 بر دَرِ تو، چون که دیده نیستم

 ( ۲۳۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آبِ دیدهٔ بندهٔ بی دیده را
 یی بخش و نَباتی زین چَرا سبزه

 ( ۲۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شوم. کنم و غافل نمی جا که مقدور است الف بودنم را حفظ می ایستم تا آن گفت »بر دَرِ تو« عریان مثل الف می 

بینم. ولی این دوتا مادرِ ما است. قبلاا هم گفته درست است که   تنگِ »میم« می ِ شوم؟ از طریق چشم کِی غافل می 

شدیم ولی ما رفتیم جا  این میم وجود دارد، به این میم لعنت نفرستید. این فضا اگر نبود، ما به زندگی زنده نمی 

ذهنی که چشمش  اصلی ما است. دارد فرایند رفتن از من   ذهنی منِ جا توی ذهن، فکر کردیم من ایم آنخوش کرده 

گوید تو که فهمیدی با چند بار فضاگشایی، مثل الف چیزی  گوید که الآن می تنگ است به فضای یکتایی را می 

 ، دیگر نیا با چشم تنگِ میم ببینی. نداری
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گوید »عریان بیستم«. بیستم یعنی بایستم. »هم در آبِ دیده عریان بیستم« بر درِ تو. این »بر درَِ  برای همین می 

گوید تیر را در کمان گفتیم  گوید. یعنی پایین هم می ها را آن درویش میتو« ایستادن یعنی در خانه بودن. این 

ذهنی فکر نکن. آمادهٔ فکر باش. در خودت باش. آمادهٔ گرفتن پیغام بگذار، نینداز، نکِش. یعنی خودت با من 

باش در این لحظه. ولی کمان را نکِش تیر بیندازی. یعنی فکر نکن تو، بگذار من فکر کنم از طریق تو. »بر دَرِ تو،  

 چون که دیده نیستم«. 

 هم در آبِ دیده عریان بیستم 
 بر دَرِ تو، چون که دیده نیستم

 ( ۲۳۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

طور صبر کنم تواضع داشته  یعنی چشم ندارم، تا به من چشم بدهی. اگر من گریه کنم زاری کنم بر درِ تو همین 

باشم، بالاخره تو به من از این چریدن، از این ناظر بودن و چریدن و نگاه کردن تو به من چشم خواهی داد و وجود  

ذهنی بیرون خواهم آمد و اگر آبم نمانَد های مردگی من من را سبز خواهی کرد، زنده خواهم شد. دیگر از آن حالت

ذهنی،  دهی و این چشمهٔ تو، نه چشمهٔ من اندازهٔ کافی زحمت بکشم، تو از چشمهٔ خودت به من آب می یعنی اگر به 

 شود. درست است؟ چیزم، هم درونم هم بیرونم آباد می کند. همه که من را سبز می 

 کند به این حدیث: هطَّالَتَینْ یعنی بسیار بارنَده. عَیْنَینِ: دو چشم و اشاره می 

الْدُّم وعُ دَماً وَ الْاضَرْاس   »اللّٰه مَّ ارْزُقنْی عَينَْيْنِ هطَّٰالتََينِْ تشَْفِيانِ الْقلَْبَ بِذُر وفِ الد مْعِ مِنْ خشَْيتَِکَ قَبلَْ اَنْ يَکُونَ  

 جَمْراً.« 

که »خداوندا، دو چشم اشکبار به من عطا فرما تا با اشکى كه از خوف تو ريزند، قلبم را آرام گردانند، پيش از آن

 ها به اخگر.«اشک به خون، دگر گردد و دندان

 )حديث( 

 منظورش همین حدیث است.

 او چو آبِ دیده ج ست از ج ودِ حق 
 با چنان اِقبال و اِجلال و سَبَق 

 ( ۲۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بختی اِقبال: بخت، نیک 
 اِجلال: بزرگواری، شکوه و جلال 

 سَبقَ: پیشی گرفتن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 ریس چون نباشم ز اشکِ خون، باریک
 لیس؟ دستِ قصورِ کاسهمن تهی

 ( ۲۳۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ریس: لاغر و نحیفباریک 
 خوار، چاپلوس ، ریزهلیس: لیسندهٔ کاسه کاسه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چون چنان چشم اشک را مفتون ب وَد 
 اشکِ من باید که صد جیحون بود 

 ( ۲۳۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مفتون: شیفته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اِقبال: بخت، نیکویی. اِجلال: بزرگواری، شکوه و جلال. سَبَق: پیشی گرفتن یا زنده شدن به آن هشیاری اولیه،  

 خوار، چاپلوس. مفتون: شیفته.  ، ریزه لیس: لیسندهٔ کاسهریس: لاغر و نحیف. کاسه الَسَت. باریک 

زند باز هم، »او چو آبِ دیده ج ست از ج ودِ حق«، از بخشش خداوند  خب، »او« یعنی حضرت رسول را مثال می 

اجِلال و سَبَق« در  و  اِقبال  ایشان چطور بود؟ »با چنان  دیده خواستند. وضعیت  بختی  که نیک حالی ایشان آبِ 

جا زنده به همان هشیاری الَسَت. حالا که  داشتند و جلال و شکوه داشتند و زنده به زندگی بودند. سَبَق در این 

چیز  خواستند، حالا من که اصلاا هیچ خواستند، از چشمهٔ زندگی آب می ور هشیاری می ایشان با آن وضعیت از آن 

 ریس«.  طور، »چون نباشم ز اشکِ خون، باریک گوید، ما هم همین ندارم، این درویش می 

که من دستم  حالی ذهنی لاغر نباشم؟ در به منبه ذهن. من چرا خون گریه نکنم و نسبتریس: لاغر نسبت باریک 

خوار بودم. هرچه بود  لیس بودم از چیزهای مادی حتی ریزهچیز ندارم، بسیار کوتاهی کردم و کاسه تهی است هیچ 

خواست، من باید خون گریه کنم و  گشتم من وضعم خیلی خراب بوده. او با چنان وضعیت گریه می دنبالش می 

همه طمع  همه کوتاهی کردم و اینکه دست من تهی است و اینام را لاغر کنم متواضع باشم، درحالی ذهنی زود من 

 کردم.داشتم. به هر چیزی ولو کوچک طمع می 

جور چشم اشک را مفتون است، یعنی میل به گریه دارد و زاری  »چون چنان چشم اشک را مفتون ب وَد« وقتی آن 

 گوید من، شود می دارد و تواضع دارد و صبر دارد و پرهیز دارد و بلند نمی 

 چون چنان چشم اشک را مفتون ب وَد 
 اشکِ من باید که صد جیحون بود 

 ( ۲۳۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 مفتون: شیفته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

عنوان من، کژبین هستیم، خوی بد داریم، اشک ما صدتا رودخانه  شویم بهذهنی داریم هر لحظه بلند می ما که من 

 باید باشد. یعنی ما هم باید گریه کنیم خیلی زیاد. 

 است یی زآن زین دو صد جیحون بِهْقطره
 که بدآن یک قطره، انس و جن بِرَست 

 ( ۲۳۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چونکه باران ج ست آن روضهٔ بهشت 
 خاکِ زشت؟چون نجوید آب، شوره

 ( ۲۳۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جا مثالش حضرت رسول است، یک قطره از آن اشک، یک قطره  شود، در این گوید کسی که به زندگی زنده می می 

یی شده از یک همچون آدمی یا از مولانا یا بزرگان دیگر »قطره وسیلهٔ ایشان، یک انرژی ساطع از آن بیانِ زندگی به 

. یعنی ما هر چقدر هم که ما بخواهیم گریه کنیم و از ما این انرژی ساطع  زآن« از دو صد رودخانهٔ ما بهتر است 

 رسد.بشود، چون ناخالصی داریم، خیلی به جایی نمی 

که آن یک قطره، کسی که واقعاً به خداوند زنده شده باشد به آن منظور رسیده باشد، یک قطره از آن برای این 

نظر من یعنی هر هشیاری دیگر، هشیاری درختی، هشیاری  شود که »انس« یعنی هشیاری انسانی، »جن« به سبب می 

ای که جهد، انرژی شده می   نهایتای که از انسان به حضور زنده شده، بیجانوری، هشیاری جمادی، و این قطره

شویم که »بدآن یک شود. حداقل ما متوجه می ها می شود، سبب تبدیل انسان شود، برکتی که ساطع می ساطع می 

 های دیگر »برَِست«. های انسانی، جن، هشیاری ها هشیاری قطره« انِس یعنی انسان 

ها گوید باز هم همان مثال، انسان »چونکه باران ج ست آن روضهٔ بهشت« روضه: باغ. بهشت هم که بهشت. می 

گوید حضرت رسول آن باغ بهشت وقتی باران جست،  اند در این مورد مینهایت خدا زنده شده و بزرگان که به بی

خواهم که من را تبدیل کند، من آن موقع  خواهم که از طرف زندگی برکت می خاک هستم باران می من که شوره 

خاک«  که من »شوره آب نخواهم؟! یک آدمی مثل ایشان احتیاج به خداوند دارد، من احتیاج ندارم؟! درحالی 

 هستم. 

ها را فهمیده ها  کند. این درویش اینچیز رشد نمی جا هیچها و درد که در آن خاک یعنی مخلوط همانیدگی شوره 

فهمید که چرا به گنج دسترسی پیدا  که چرا کارش درست نشده، چرا گنج را پیدا نکرده. شما هم از این ابیات می 
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و راهنکردید دست  و دهانتان سوخته  به هیچهایتان سیاه شده  رفتید  الآن می های مختلفی  گوید جا نرسیدید. 

خاک نباید دنبال باران باشم؟! حتماً باید  انسانِ به آن بزرگی که باغ بهشت بوده و دنبال باران است، منِ شوره 

 گوید. عنوان نتیجه می ها را به ما به باشم! و خودش این 

 ای اَخی دست از دعا کردن مدار 
 با اجابت یا ردِ اویت چه کار؟ 

 ( ۲۳۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نان که سَدّ و مانعِ این آب بود 
 بباید شست زود دست از آن نان می

 ( ۲۳۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خویش را موزون و چ ست و س خته کن 
 زآبِ دیده نانِ خود را پ خته کن 

 ( ۲۳۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 س خته: سنجیده و موزون 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   

گوید و من، ای برادر »دست از دعا کردن مدار«،  س خته: سنجیده و موزون. »ای اخَی« ای برادر، دارد به شما می 

خواند. ای برادر دست از دعا کردن مدار. شما با ذهنت ارزیابی  مرتب فضا باز کن. این بیت با بیت آخر غزل می 

شود یا رد می شود. شما با این اصلاا کاری نداشته باش. مرتب فضا را باز کن، گفت  نکن که این دارد اجابت می 

 او را ببین. 

هر نان، نان یعنی هر همانیدگی، هر چیزی که در مرکزت هست، »نان که سَدّ و مانعِ این آب بود« اگر نان سدّ و  

خواهم و آن بیاید به مرکزت تو  خواهم این همانیدگی را می گویی نه من این نان را می مانع این آب باشد که می 

صورت زود باید از آن نان، از آن همانیدگی دست برداری،  ور جاری بشود، دراین نتوانی گریه کنی و چشمه از آن

خواهد  آید به مرکز شما، مرکز شما را می کند می دهد که ول نمی خواهد باشد. اگر چیزی ذهنت نشان می هرچه می 

صورت از آن نام باید دست  اینگذارد شما فضا را باز کنید و دعا بکنید و او را بخوانید، در اِشغال کند و نمی 

 ارید.برد
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و بنابراین فضا را باز کن، خودت را موزون کن. موزون یعنی هماهنگ کن با زندگی، چ ست باش، سبک باش،  

کند با خودش. موزون موقعی ما  جهت می تیز باش و سنجیده باش. مطمئن باش که نظم زندگی تو را دارد هم

 وسیلهٔ نظم زندگی نظم پیدا کنیم. شویم که فضا باز بشود و بهمی 

 ذهنی نظم زندگی ندارد، آشفته است، هیچ نظمی ندارد. نظمِ هرج ذهنی است. من موزون در مقابل ناموزونیِ من

( داریم و  autonomyآید که ما یک اتونومی )خودمختاری :نظر می ها است گرچه که به مرج و گرفتاری و این  و

کاری  همه خراب کشیم این همه درد میهمه آشفته هستیم این توانیم خودمان را اداره کنیم. اینعقلی داریم که می 

 گفت خوی بد دارم، پس موزون نیستیم دیگر. ها که در غزل می کنیم این کژبینی می 

کنم شما ابیات مولانا را تکرار کنید،  کند. برای همین عرض می موزون کسی است که مطابق نظم زندگی حرکت می 

شوید. و آیید و با نظم زندگی موزون می یواش از ناموزونیِ فضای ذهن بیرون می تکرار کنید، تکرار کنید، یواش

شویم یعنی تو خودت را سنجیده بکن  شویم و »س خته« می شویم چالاک می در ذهن سنگین هستیم، چ ست می 

 نظم باقی بمانی. ذهنی بی طور ول نکن هرچه بادا باد، در من همین 

روی خودت کار کن »زِآبِ دیده نان خود را پخته کن« یعنی از گریه و زاری و عاجز بودن و فضاگشایی زندگی  

است.    شدهخودت را سامان بده خودت را به بلوغ برسان، از فضای نقص برو به فضای کمال که فضای گشوده 

گوید از گریه کردن، از آبِ دیده، نان خود  طوری نارس و ناپخته در ذهن نمان. »ز آبِ دیده« ظاهراً می پس همین 

 را بپز. 

خواهید نان خودتان را بپزید، نان خودتان را بپزید یعنی خودتان را پخته  دانید که وقتی شما می ضمن شما می در

تا گرفتاری  لحاظ معنوی بالغ نیستیم، کژبین هستیم، خوی بد داریم، هزار بکنید. در ذهن ما بالغ نیستیم، به

 داریم. این بلوغ نیست. 

طور موزون با حرکت سنجیده از  ها را به شود بعد همانیدگی آید همانیده می ور می شود که از آننانِ کسی پخته می 

شود. این نان پختن یعنی این نان پختن یعنی به او  نهایت و ابدیت خداوند زنده می کند و به بیخودش باز می 

 زنده شدن، به آن منظور اصلی رسیدن.  

همین  به  بدهید  بهاجازه  مانده که  دیگری  قسمت کوچک  یک  بسنده کنیم.  همه جا  مان خسته شدیم که نظرم 

آید  دفعه الهام می دهد، یک طوری که دارد ادامه می خوانم که این درویش همین شاءالله برنامهٔ آینده برایتان می ان

کار باید بکند که آن الهام بیاید  جا چیده بود که چه اش همین گوید ولی مقدمه به او و یک چیزهایی به گوشش می 

 گوید. فقط یک بیت شاید بخوانم. می 
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 را، و اعلام کردن از حقیقتِ اسرارِ آن« »آواز دادنِ هاتف مر طالبِ گنج 

 ( ۲۳۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اندرین بود او که اِلهام آمدش 
 کشف شد این مشکلات از ایزدش 

 ( ۲۳۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کاو بگفتت: در کمان تیری بِنِهْ
 کَی بگفتندت که: اندرکَش تو زِه 

 ( ۲۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 او نگفتت که کمان را سخت کش 
 در کمان نِهْ گفت او، نَه پ ر کُنش 

 ( ۲۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

طوری باشد. همین در این اوضاع و احوال بود و فهمیده بود که مثل  »در کمان نهِْ گفت او، نِهْ پ ر کُنَش« باید این

ها،  کرد و اینکرد و گریه می ها لخت ایستاده بود بر در خداوند دعا می الف چیزی ندارد و میم دارد و از این حرف 

 دفعه الهام آمد و این مشکل از خداوند حل شد. به او گفتند که ما گفتیم »در کمان تیر بِنِهْ«، کی گفت این یک

اندازیم نگفتیم خودت بینداز کمان را بکِش. »ما  را بکِش بینداز؟ ما گفتیم آماده باش که ما از طریق تو تیر می 

 کمان و تیراندازش خداست« 

ذهنی فکر کن و این را هرچه زور داری بکِش،  »او نگفتت که کمان را سخت کش« کِی خداوند به تو گفت بیا با من 

طور  هرچه زور داری فکر کن، و تیر فکر بنداز. »در کمان نِهْ گفتِ او«گفت در کمان بگذار »نِهْ پ ر کُنش« همان 

 کنیم. که تفنگ را پر می 

وسیلهٔ  ای که تیر به »نِهْ« را باید دوبار بخوانیم گفت در کمان نِه. آماده باش در کمان آماده باش هر لحظه تو آماده

 اندازد. »ما کمان و تیراندازش خداست«.اندازد؟ خداوند می شما انداخته بشود کی می 

 های آینده خواهیم خواند. اش را هفته جا بسنده کنیم. بقیه اجازه بدهید به همین 
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